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و براساس ضریب بندی شده ، رتبهشودنشریات معتبر با توجّه به میزان ارجاعی که به مقالات آنها می ،در این پایگاه

این  ضوع پژوهشگرانبرای مراجعه و استناد  نامهکاوشفصلنامۀ علمی شوند. ( تنظیم میImpact Factorتأثیر )

 www.srlst.comپایگاه قابل دسترسی و استناد است. نشانی پایگاه: 

 شود.( نیز نمایه میSIDپایگاه علمی جهاد دانشگاهی)نامه در ضمناً کاوش

 نامهکاوش فصلنامۀ علمینمایه شدن 

 (:IF( و دریافت ضریب تأثیر)ISCدر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

زبان و نامۀ کاوش فصلنامۀ علمیعلوم و فناوری، رسانی اطلّاعای محترم امور پژوهشی مرکز منطقهنامۀ مدیر اساس بر

و از پایگاه مزبور موفق به  شود( نمایه میISCادبیّات فارسی دانشگاه یزد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

 ( شده است.IFدریافت ضریب تأثیر)

کميسيون بررسی نشریات علمی کشور  52/2/1352مورخ  5553/3براساس نامۀ « زبان و ادبيّاتنامۀ کاوش» فصلنامۀ

کميسيون مزبور، مقالات  13/5/1352مورخ  2309/3پژوهشی گردیده است و به موجب نامۀ شمارۀ  -حائز درجۀ علمی

 ژوهشی است.پنيز دارای امتياز علمینامه کاوش 13و  15، 11های مندرج در شماره
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توجّوه بوه  . بارفتپذی خواهد باشد، کردهاستفاده  یو از منابع معتبر و اصل کرده تیرا رعا یعلم

 نورویباشود  از ا یفارسو اتیّودرحوزة مباحث مربوط به زبان و ادب دیفصلنامه، مقاله با یمش خطّ

 معذور است. یسیو انگل یعرب یهامقاله با موضوع زبان رفتنینامه از پذکاوش
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http://kavoshnameh.yazd.ac.ir  
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 مقاله ذکر شود.
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  مسوول مقاله ةسندیبه نو یر کتب( تذکّالف
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مصووّب  ۀ( هزینو0055/50/00دانشگاه یزد )مورّخ  ۀهیأت رئیس 676 ةشمار ۀبه استناد صورتجلس

تومان است. نویسوندگان بایود در زموان پوذیرش مقالوه مبلو   055555پردازش مقاله در نشریه 

 .تومان واریز نمایند 055555تومان و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز مبل  055555

 رونود بررسویباشود، از  نامهخطّ مشی کاوشاز موارد ذکرشده در  کیفاقد هر یاچنانچه مقاله •

 ود.ش یخارج م

 :مقالات نگاریحروف ۀناموهیش
در اطوراف و در  یاضواف یۀحاشو متریبا گذاشتن دو سانت A4کاغذ  یبررو 01با قلم لوتوس مقاله

 شود. ینگار( به بالا حروفword 2007-2003)0551 ای0557ورد  طیمح

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقالات

 و عنوان 0

نوشوته شوود و نوام در صودر چکیوده عنوان، سمت چپ،  ریدر ز سندگانینو ای سندهیو نام نو 0

 ایوو نوام دانشوگاه  یعلم ۀمرتب س،یرنویص شود و در زدار مکاتبات با ستاره مشخّعهده ةسندینو

در صودر مقالوه  سندگانیذکر شود.)نوشتن نام نو بیبه ترت سندگانیاز نو کیمربوط به هر ۀسّسؤم

در  سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیو در فا قالهم رشیفقط پس از پذ

 خواهد شد.( یثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به داور یابتدا

 کلمه( 005تا  005نی)بدهیو چک 1



 

 

)،( از هم جدا رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل هایو واژه 0

 شوند.

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ۀمسأله، سابق انیمقدّمه)دربردارندة بو   0

 یو بحث و بررس 6

 یریگجهیو نت7

که جزو اصل  ی استمطالب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیها: شامل پادداشتیو  0

هوا در ادداشوتیرسود. یو مناسب به نظر مو یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،یمقاله ن

 (.شود پیتا 05 ةقلم اندازبا .)ردگییمقاله)قبل از فهرست منابع( قرار م یانتها

 و فهرست منابع 9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

مصحّح، نوبت چواپ)دوم  ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ 

 شر، نام ناشر.ن محلّ ،به بعد(

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م0160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

 ة، دوره و شمارهنام مجلّ ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀه، صفحمجلّ

زبوان و  ۀناموکواوش ،«ینسف نیزالدّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 0191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .051و  006، صص07 ة، شمار00 ةدور ،یفارس اتیّادب

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ۀ( مقالج

عنوان کتواب،  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و اینام گردآورنده 

، دانشنامۀ ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشوه، چواپ «کاویان»(، 0100الدّین)آبادی، تاجنوش

 .005، ص1دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد



 

 

عنوان موضووع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یخانوادگ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیمقاله داخل گ ای

 ( لوح فشرده هو

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخول پرانتوز  یِبلافاصله پس از فارس یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.در متن مقاله ذکر 

 شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •
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 سمرقندی رودکی تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به
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ايت از ااياتی را ک  یر مان یی ا  رویکی تحییَّين  12ها را ارر ییی کنند  اا این هد ، نگارندگا  اناخییا 

 51مشخص شد ک   ،یر نهایت یند وکرثبت شده، ارر ینام رویکی یهخدا ا  نام لغتیر  ام،انسيخیی نيخت، 

(  ش7511ا ترین آنها یی ا  مجع ا رویکی چاپ تهرا  ) اايت از این ااياف ا  وا یۀ ارّی منااع، ک  مهم

ا یت، ا  لغانام  راه یارا ب  ی  ايت )یو شیاهد( یر منااع م ری ارر ی ما ادو  نام  راینده هخاند و مااقی، 

ویکی یر رمنظ ر اصلاح اناخا  این ااياف ا اضیر، ا ااياتی هخیاند ک  ماعل  ا  رویکی نيخیاند  جخیاار  

  انجام یارا  ا تهای چاپی آینده، ها و یی ا نام رویکی یر پژوهاو جل گيری از وروی آنها ا  نام لغت

 

  های نایر ت، تحَّين، رویکی، اناخا نامۀ یهخدالغتهای رار ی، ررهنگکليدی: های واژه

 

 م مقد، -7

سررمردندی، های شرراعران پيشرربام بویو  رودكيمهم در بازیابي سرررود یکي از منابع 

صرورت مستقيم ترین فرهنگ موجود كه در آن مؤلف بههای لغت اسرت  ددیميفرهنگ

د ، استشهاد لغات كهن آمهای رودكي و دیبر شاعران پيشبام بهابياتي از دیوان و مثنوی

 طوسي است اسدی لغت فرس

ه اكنون ایم كهای دیبری نيز داشررتهفرهنگ ،لغت فرسگفتة محققان، پيش از  بنا به

تبریزی و فرهنگ ابوحفص عنوان مثال فرهنگ دطرانكردام در دسرررت نيسرررتند  بههيچ

 لغت فرس(  01-01: 0391، بنبرید به: امامي و همکاران ،سغدی  دربارة این دو فرهنگ

ای یعني تعداد لغات و شواهد آن از نسته ؛اسردی نيز دارای نند تحریر متتلف اسرت

ل كار اشرف صاددي، تکميدليل این امر، بنا به تحقيق علي  نسرتة دیبر متفاوت اسرتبه

طوسي توسط شاگردان وی است  برای تفصيل بيشتر در این بار  بنبرید متتصرر اسدی

 ( 11:0393به: صاددي،

ای از تاریخ نایاب ام در دور از آنجا كه دیوان بزرگ رودكي و دیبر شراعران پيشرب

 لغت فرسهای نویسدستطوسي، همبي بهها پس از اسدیشرد ، مؤلفان سایر فرهنگ

وان عناند؛ بهدیوان را از آنجا برداشتهمراجعه كرد  و شواهد موجود از شاعران پيشبام بي

 لغتهای نویس، در دسرررتفرهنگ دواسنام رودكي در مثال، اغلب شرررواهد موجود به
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بهر  برد  كه برخي از  لغت فرسنتجواني از ننرد تحریر  ،نينچنيز هسرررت  هم فرس

ری از گيهای لغت نيز با بهر دسرت ما نرسيد  است  مؤلف سایر فرهنگاین تحریرها به

 ند اهای شاعران پيشبام داشتههای مادبل خود، سيری زنجيروار در ثبت سرود فرهنگ

ابيات تاز  همان ميزان كه با به ،های لغتدر فرهنگ تجربره نشررران داد  اسرررت كه

همين امر موجب شد  تا دیوان   خوریمهای اشتبا  نيز برميشرویم، به انتسابرو ميروبه

منبع از این دست را دارد، از ابياتي  91كاوش در  تصرحي  نفيسري كه پشتوانةرودكي به

 ای غلطهدر شناسایي انتساب رودكي نيست  یکي از مسائلي كه شود كه متعلق بهند  آك

 یابي دلایل خطاهای موجود در آنهاست كند، نقد منابع مستند و ریشهكمک مي به ما

های لغتي كه در سررردة اخير با كوشرررش فراوان و نشرررمبير علامه یکي از فرهنگ

با یک   ش0309در سررال لين بار اوّ نامهلغتاسررت  نا   نامهلغتثمر رسرريد، دهتدا به

بعد، دهتدا با همکاری برخي از دوسررتان به  ش0315جلد آغاز شررد؛ در فاصررلة زماني 

نظير دهتدا، نا  رسررانيد  كار سررترگ و بيدانشررمند خود، سررایر مجلدات آن را نيز به

های پيش از خود و نقد اشرررتباهات آنها، در لاعات اغلب فرهنگآوری اطّبر جمععلراو 

   از بطن متون كهن،  آوردن شرررمرار زیرادی لغات تاز  و اعلام جغرافيایي و تاریتي و 

ته كدكني در این بار  نوشپاسداری از زبان پارسي و جلوگيری از انحطاط آن بود  شفيعي

زمين ایران اگر از فردوسررري ببذریم، معلوم نيسرررت كدام یک از بزرگان ادب»اسرررت: 

فرهنگ ملّي ما ایرانيان خدمت كرد  اسررت  كار عظيم و مردانة اسررتاد اندازة دهتدا بهبه

اكبر دهتدا دربارة واژگان زبان فارسرري از كارهای كارسررتاني اسررت كه توفيق انجام علي

« شرررمار آوردبرای زبران فرارسررري و برای بنيرادگرذار آن برههي الآن را برایرد موهبتي 

 (   311:0391،كدكني شفيعي

ه ابياتي است كه خورد، شمار دابل توجّ به نشرم مي نامهلغتي كه در از موارد مهمّ

نام شاعران پيشبام نظير رودكي، منجيک، های لغت و دیبر منابع بهبا اسرتفاد  از فرهنگ

، زمينهبوشررکور بلتي، دديقي، كسررایي و     آمد  اسررت  دهتدا و همکاران وی در این 
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استشهاد لغات آورد  و بعضاً دربارة ضبط  های رودكي را بهتوجّهي از سرود شمار دابل 

 لغت فرسهرای لغرت نظير انرد  این ابيرات یرا از فرهنرگصرررحي  آن نيز بحرد كرد 

، تحفةالاحباب، الفرسصرررحا های خطي(، هرای موجود و برخي نسرررتره تصرررحي 

د هستن و     هنگ شعوریفر، آنندراج، فرهنگ رشيدی، جهانبيری فرهنگ، الفرسمجمع

( یا از سررایر 0309 تصرحي  نفيسري نا   احوال و اشرعار رودكيیا مسرتقيماً از كتاب 

اند  با وجود این، و     نقل شرررد  المعجم، السرررحرحدایق، البلاغهترجمانها مانند كتاب

رودكي منسرروب است، در دیوان این شاعر  برخي از ابيات موجود در این فرهنگ كه به

نيامد  و ضررروری بود تا در پووهشرري مجزاّ  (0340و  0309تصررحي  نفيسرري  نا  به

 تکليف این ابيات و انتساب آنها مشتص شود 

نامه لغتجلد نا  شد  از  05نبارندگان در پووهش حاضر نتست با بررسي همة 
آوری شررواهد شررعری متعلق به جمع(، اددام به0311-0311 دورة جدید، نا   دهتدا

های رودكي در تصرررحي  ر این فرهنگ كردند  مجموعة این ابيات، با سررررود رودكي د

منسرروب به  نامهلغتبيت بادي ماند كه در  15این ميان،  درنفيسرري تطبيق داد  شررد و 

 در دیوان رودكي موجود نيست  امّارودكي است، 

ه نتيجة ب ،نبرارنردگران بره بررسررري این ابيرات از طرپ متتلف پرداختنرد و نهایتاً

 ها داشت  آمد ، نشان از نادرستي این انتسابستد

 ،تصرحي  نفيسري ابياتي وجود دارد كه از رودكي نيست  داعدتاً در دیوان رودكي به

ابياتي  امّااند؛ نيز این اشرررتباهات را نقل كرد  نامهلغتدهتدا و همکاران وی در تحریر 

 تصحي  نفيسيرودكي بهیک در دیوان كه در پووهش حاضرر بررسري خواهند شد، هيچ

گيری از سایر منابع وجود ندارد و همبي ابياتي هستند كه دهتدا و همکاران وی با بهر 

 اند كرد  نامهلغتیا    ، آنها را وارد 

در ميان ابياتي كه ما پس از بررسرري متوجّه اشررتباهاتي در انتسرراب آنها به رودكي 

مابقي از دیبر  ،تبریزی استدطران های منسروب بهسررود  وبيت جز 11شردیم، تعداد 
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های متتلف شررعر فارسرري نظير: شررهيد بلتي، ابوشررکور بلتي، دديقي، شرراعران دور 

كسررایي، عمار  مروزی، شرراكر بتاری، منجيک ترمذی، آغاجي، ابوسررعيد، عنصررری، 

طوسي، ناصرخسرو، خاداني، مولوی و گرگاني، اسدیین اسرعدسريسرتاني، فترالدّخيفرّ

 سعدی هستند 

 

 پيشينۀ پژوها و ضرورف انجام آ  -5

 الفرسمجمع، الفرسصحا اسرردی،  لغت فرسهای لغت از جمله طور كه فرهنگهمان

يز ن نامهلغتنفيسرري بود ،  بویو  و ل مصررححان دیوان رودكيمنابع دسررت اوّ وو    ، جز

رود؛ ميار شمرودكي به بویو یکي از منابع مسرتند برای بازیابي اشرعار شراعران پيشبام 

های خطّي آن برای تحریر فرهنگ خود اسررتفاد  زیرا اولاً دهتدا از منابع لغت و نسررته

دی سا ه بهها با توجّ آنفارسي بجز های كرد  اسرت  یعني كاری كه سایر مؤلفان فرهنگ

اند؛ ثانياً ممکن است طوسري در به كارگيری شرواهد شرعری شاعران پيشبام انجام داد 

منبع یا منابعي شرررتصررري كه در مالکيت او بود  یا برداری از یادداشرررتدهتدا هنبام 

هایي متعلق به دوسرتان و همکارانش، بهر  برد  باشد كه امروز مغفول ماند  باشد نسرته

 در دسترس نباشد  ،یا اصلاً

رودكي، از نند دهتدا در انتسرراب نادرسررت برخي ابيات به نامهلغتبنابراین، نقد 

ر رودكي كه دكه تکليف برخي ابيات منسوب به ت است: نتست اینيجهت، دارای اهمّ

 ههای اشتبا ، بكه اصلا  این انتساب شود؛ دوم ایندیوان این شراعر نيست، مشتص مي

كردن این فرهنگ، كمک شررایاني مؤسررسررة دهتدا در رفع این نقيصرره، جهت پيراسررته

شرود تا پووهشبران یا موجب ميهای اشرتبا  كه معرفي انتسراب خواهد كرد؛ سروم این

ا بياتي تاز  از رودكي، آنها راگمان یافتن شرروند، بهمصررححاني كه با این ابيات مواجه مي

 های رودكي محسوب نکنند  سرود  جزو
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ا هبرخي ضبط نامهلغتمراجعه به شرعار با جعفر ، در ميان مصرححان دیوان رودكي

دیوان شررعر (  0311  دجعفربن محمّرودكي،  ها را از آنجا نقل كرد  اسررت؛و انتسرراب
: ک ر   دطر  :جعفر شعار، تهران پووهش تصحي  و شر   با شرر  و توضري (  رودكي

دیوان ابوعبدالله (  0390  درودكي، جعفربن محمّر   (؛  و 045، 15: ؛ همران44ت بير
  تهيه، تصرررحي ، سرررمردندیعبدالرحمان ابن آدم رودكيدابن حکيم ابن جعفرابن محمّ

ميرزا، منصور شا پيشربفتار و حواشري دادر رسرتم، زیر نظر صرفر عبدالله، برگردان شا 

 تهران: مؤسسه فرهنبي اكو 

ا ع تازة رودكي را بادادر رسرتم نيز در تصرحي  دیوان رودكي، سه بيت و یک مصر

يت بررسي ابيات منسوب دهندة اهمّ، وارد دیوان كرد  و این خود نشاننامهلغتتوجّه به 

 نام رودكي نوشتهبه نامهلغترودكي در این فرهنگ است  وی دربارة ابيات موجود در به

 است: 

رودكي نسربت داد  شررد  اسررت كه در اصل ابيات زیادی به نامهلغتباید گفت در »

 نامهغتلهای گذشته به متعلق به شرعرای دیبری هستند  دسمتي از این ابيات از فرهنگ

رودكي نسرربت داد  شررد  اسررت  پس از شررتبا  خود دهتدا بهامنتقل شررد  و دسررمتي به

ي و خي، دطران، سررنایتحقيق این ابيات را كه گویندگان اصررلي آنها دديقي، كسررایي، فرّ

ها و دو سررره بيت دیبر نيز هسرررت كه در دیوان امّاانرد كنرار گذاشرررتيم  دیبران بود 

با سبک رودكي فاصله های اشرعار هيچ شراعری پيدا نکردم و نون سربک آنها مجموعه

داشت، در انتساب آنها به استاد رودكي مردد شدم و به مجموعة حاضر وارد نکردم  این 

ع كه در اابيات باید مورد تحقيق و تدديق عميق درار ببيرد  ولي سرره بيت و یک مصرررر

وارد  هناملغتهيچ منبع دیبر ندیدم و در انتسراب آنها به رودكي هيچ تردیدی نيست از 

 ( 13:0390،دادر رستم  «تاب شد  استاین ك

روادي در تصررحي  جدید خود از دیوان رودكي، همين علي شررایان ركر اسررت كه 

 ( 31و  11: 0399: روادي، های دادر رستم را در دیوان آورد  است  ر کیافته
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های شاعران پيشين مراجعه برای بازیابي سرود  نامهلغتاز دیبر مصرححاني كه به 

، نا  دوم، تهران: گنج بازیافته(، 0354  دبيرسرريادي محمدّاسررت  دبيرسرريادي  كرد ،

 اشرفي 

وی نهارد  بيت از ابيات منسرروب به ابوشررکور بلتي را كه در شررر  احوال این 

 (   11:0354: دبيرسيادي،ر ک است  نامه آورد شاعر آمد ، از لغت

به  آنهاانجام رسررريد  كه در هرایي دیبر در نقد فرهنگ دهتدا بهبجز این، پووهش

رودكي پرداخته نشد  و از این جهت پووهش  بویو مسألة انتساب ابيات شاعران پيشبام 

نام رودكي، هم تاز  و هم كاملاً ضروری است  برخي حاضر در بررسي انتساب ابيات به

شرريوة » صراددي اشرررفعليدهتدا بدین شرر  اسرت:  نامةلغتهای انتقادی بر پووهش

 رضررا(؛ 31-1، 0311، 1، شررمارة نویسرريفرهنگ«  نامة دهتدانویسرري در لغتنگفره

، 0311، 19، شمارة كيهان اندیشه«  نامة دهتداها در لغتهای و ضعفكاستي» اسرتادی

  نقد كتاب ادبيات و« نامه دهتداضررورت ویرایش مجدد لغت» امرایي آرش(؛ 94-010

« نامة دهتداشرررعر سرررنایي در لغت» یدرّ نجمه(؛ 134-111، 0395، 5هنر، شرررمارة 

 ( و      11-51، 0390، 011ة ، شمارهای نوین ادبيجستار 

 

 اَّث و ارر ی -3

دور  و حتي خواهيم پرداخت، از نندین شررراعر هم آنهاابياتي كه در ادامه به بررسررري 

اند  در نام رودكي ضرربط شررد اشررتباهاً به نامهلغتهای بعد از رودكي اسررت كه در دور 

 ادامه این ابيات را با تفکيک نام شاعران بررسي خواهيم كرد 

 

 نام رویکی تبریای ا اشعاری از  یرا  -3-7

یوان د، به واسررطة برخي منابع نظير نامهلغتسررهم بيشررتر ابيات منسرروب به رودكي در 

، آراانجمنفرهنگ، الفرسمجمع، فرهنگ رشررريدی، فرهنرگ جهانبيری، مجعول رودكي
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های خطّي و     متعلق و برخي منابع دیبر نظير مقالة هرمان اته، جنگ فرهنرگ آننردراج

تبریزی اسرت  احتمالاً سررنشرمة این منابع، در مرتبة نتست دیوان مجعول و به دطران

از  114تا  441های شعری متأخر است  نفيسي در صفحات ها و سرفينهپس از آن جنگ

، این گونه ابيات را در دالب 0301سررال دوم نا   جلد احوال و اشررعار رودكيكتاب 

 ایم دصاید بررسي كرد  است؛ ما نيز از تکرار كار ایشان خودداری كرد 

به دیوان رودكي به تصرررحي   فرهنگ جهانبيریبرخي از این ابيرات، به واسرررطة 

 ( 150-149: 0394، : شریفي صحي نصرالله امامي نيز وارد شد  است  ر ک

به نام رودكي آمد  و در دیوان  نامهلغتهای ما تعداد ابياتي كه در مطرابق بررسررري

هایي اند  ما مدخلبيت است كه ریل یک یا نند واژ  آمد  11شروند ميدطران نيز دید  

موجود در دیوان دطران به نام رودكي آمد ، در زیر به  بيرت یرا ابيراتي آنهرارا كره ریرل 

یک بيت به نام رودكي  ركرشد ،های ریل واژ ایم  بدین صورت كه صورت منظم آورد 

 ها ننين است:ها مشترک است  این مدخلآمد  است؛ یعني یک بيت در همة این مدخل

 یک بيت(؛ ریل « نشان»و « آگينمشک»، «سحرآگند»، «آكندن»، «آكند»های ریل واژ 

های  یک بيت(؛ ریل واژ « روزیمند» یک بيت(؛ ریل واژة « راود»و « پي كندن»های واژ 

، «غاليه گون»های  یک بيت(؛ ریل واژ « شام» یک بيت(؛ ریل واژة « سار»و « زیركسرار»

، ریررل واژة «مکلرل»و « سرررارا»هرای ریررل واژ  یررک بيرت(؛  «نوان»و « نبون»، «گون»

، «دالي»های  یک بيت(؛ ریل واژ « مه»و « گرد»های  یک بيت(؛ ریل واژ « شرررکيبيدن»

 و« پنداری»های  یک بيت(؛ ریل واژ « گردون» یک بيت(؛ ریل واژة « غالي»و « نونپر»

« دارتاب»های  یک بيت(؛ ریل واژ « نيساني»و « معلم»های  یک بيت(؛ ریل واژ « گلبون»

 یک بيت(؛ ریل « سراد » یک بيت(؛ ریل واژة « دوتایي» یک بيت(؛ ریل واژة « معجر»و 

« بتسرررتان»ریل واژة  یک بيت(؛ « اعاد »ریل واژة  یک بيت(؛  «درغال»و « آل»های واژ 

 یک بيت(؛ « رفتار»و « اندر»های  یک بيت(؛ ریل واژ « برهون» یرک بيت(؛ ریل واژة 

 دو « شرررام» یک بيت(؛ ریل واژة « كمان كش»و « غزلبوی»، «های زر  پوشریل واژ 
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  یک« هندوی»ک بيت(؛ ریل واژة  ی« همان» یک بيت(؛ ریل واژة « لاله»بيت(؛ ریل واژة 

 بيت( 

 

 ااياتی از شهيد الخی -3-5

نام رودكي آمد  كه در منابع دیبر منسوب به شهيد بلتي است  نامه سره بيت بهلغتدر 

 زیر است: شر این ابيات به

 اسررررت بس سررر ررا  هررنر را برراهررنررر

 

 تررنهرراسررررت كرس هرزار بررا هرنرربري 

 (4،ج5311:0311 دهتدا،                   

نام رودكي آمد  است  مدبری همين بيت ، این بيت به«هنربي»ریل واژة  نامهلغتدر 

ع دوم، در یک دطعة ادر مصررر« ادببي»ل و ع اوّادر مصررر« با ادب را ادب»را با اختلاف 

لتي اشررعار شهيد ب جزو، آتشرکد و  الفصرحامجمع، الالبابلبابسره بيتي، با اسرتناد به 

های سرود  جزونيز این بيت  العاشقينعرفات(  در 11:0311: مدبری،ر ک آورد  است  

(  شایان ركر است كه دهتدا 1151:0319/4: اوحدی بلياني،ر ک است  شهيد بلتي آمد 

و    ، به همرا  دو  الالبابلباباین بيرت را برا اختلاف مذكور، همانند  امثرال و حکمدر 

 تحفةالملوک(  در 0/343: 0313: دهتدا،ر ک بيت دیبر به نام شرررهيد آورد  اسرررت  

 ( نيز این بيت بدون نام سرایند  آمد  است 3 ص

 خررروش هررریررو  ایررن بررردارد نررنررد

 

 نرروش سررررمرراعررش بررر برراد  نشررررود 

 (05،ج11145:0311 دهتدا،               

اسرررت  مدبری همين بيت نام رودكي آمد ، به«نوش»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

 است: های شهيد بلتي آورد سرود  جزوهمرا  بيت زیر را به

 نررنررد بررردارد ایررن هررریررو  خررروش

 راسررررت گرویري كرره در گلوش كسررري

 

 نشررررود برراد  بررر سرررررودش نرروش 

 پروشرررکري را هرمري برمررالررد گوش

 (30:0311 مدبری،                         
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این  منابع مستندنام شهيد بلتي آمد  است  دربارة های متعدد این بيت بهدر فرهنگ

ن بيت مقدم همينام شرهيد بلتي بنبرید به: همانجا(  شایان ركر است كه شواربيبيت به

های منتسررب به منجيک ترمذی سرررود  جزودوم،  مصررراعدر « سرررودش»را با اختلاف 

 ( 41:0390منجيک ترمذی، :ر ک است  آورد 

 یک تازیانه خوردی بر جان از آن دو زلف

 

 بماندی پيچان نو رود شررريبكز زخم آن  

 (1،ج01311:0311 دهتدا،                   

نام رودكي آمد  اسرررت  در برخي از منابع ، به«رود»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 الفرسصرررحا (، 13:0309طوسررري،اسررردی :ر ک اسررردی   لغت فرسلغت از جمله 

( این بيررت، بيررت 041برگتررا،  حليمي، بي فرهنررگ حليمي( و 41:0340 نتجواني،

نام شررهيد بلتي آمد  اسررت ، به«مکيب»ای سرره بيتي اسررت كه ریل واژة نتسررتين دطعه

 (   11:0311: مدبری،  ر ک

بماندی  ،كز درد او»بدین صورت است:  الفرسصحا و  لغت فرسدوم در  مصراع

ای كز زخم آن بماند »نيز ننين است  لغت حليميهمانجا(  در  :ر ک «  مانند زرد سيب

هر سرره  ،نتجواني لغت فرس(  در حاشررية 041تا: برگ حليمي، بي« برسرران زرد شرريب

رد آن كز د»دوم آن ننين است:  مصراعبيت با خطي تاز  به نسته افزود  شد  كه ضبط 

 الفرسصررحا (  همچنين در 101پ:144طسرروسرري، اسرردی «بماندی مانند رود سرريب

لغت و در « دو نشمش»با اختلاف  لغت فرس، در «نشرم»سرت با اختلاف نت مصرراع

آمد  كه همين ضررربط  «دو نمش»فرس نتجواني با اختلاف  و حراشرررية لغت حليمي

تر هآمد  ضبطي ستت لغت حليميكه در « برسان زرد سيب»ضبط تر اسرت  ضرمناً دديق

د كناول از نظر موسيقایي ایجاد مي مصراعدر « بر جان»است؛ هم از جهت توازني كه با 

كه هم « نشم»بجای « نمش»تر اسرت  همانند ضربط كه از نظر سربکي، كهنو هم این

 در شعر  شاعران پيشبام سابقه دارد  بویو تر است و هم در سبک خراساني كهنه
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 ااياتی از ی يقی -3-3

این ابيات مجموعاً ریل نام رودكي آمد  كه از دديقي اسرررت  ، پنج بيت بهنرامرهلغرتدر 

 هشت واژ  آمد  كه به شر  زیر است:

 خویش دشرررمن از او انرردیشررررد ننرران

 

 كررراكررا از ترريررزنررنرربررال برراز نررو 

 (4،ج1191:0311 دهتدا،                  

به نام رودكي ضربط شد  كه در دیبر « نو»این بيت در حالي ریل واژة  نامهلغتدر 

 :ر ک آمد  اسرررت   ی يقیبه نام « 0كراک»ریل واژة  لغت فرسهای لغت نظير فرهنرگ

(  در سایر 044:0345 ،1؛ همان90:0334؛ همان،151:0309؛ همان،43:0191طوسي،اسدی

؛ 015:0340نتجواني، :ر ک  برای نمونه  3منرابع نيز این بيرت به نام دديقي آمد  اسرررت

 ( 040تا: برگ؛ حليمي، بي59:0353غزنوی،دواس 

بيت مذكور به نام رودكي ضبط شد ؛  نامهلغتروشرن نيست نرا در این موضع از 

ام ن،  بيت به درسرررتي به«كراک، ننبال و خویش»های دیبر نظير زیرا ریرل برخي واژ 

 دديقي ضبط شد  است 

دافيه با بيت مورد بحد به نام سررنگ و همركر اسررت كه نند بيت دیبر هم شررایان

  از یک دصيد  باشند آنهامد  كه احتمال دارد همة ي آیهادديقي در فرهنگ

 
 (19:0301طوسي، اسدی

 ( 95:0313شریعت، :ر ک  همچنين 
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 دمرران رر بسررريررار شرررمر انرردر آب نرو

 

 بسرررريررار آرام از گرريرررد زهررومررت 

 (4،ج1199:0311 دهتدا،                   

اند  این در حالي كرد نام رودكي نقل به« نو»بيت فوپ را ریل واژة  نامهلغتمؤلفان 

، «شررمر»، «زهومت»، «بسرريار»، «از»، «آرام»های اسررت كه در لغتنامه همين بيت ریل واژ 

ننين در سررایر منابع این بيت همرا  با اسررت  همنام دديقي ضرربط شررد و    ، به« گرفتن»

 ؛3، 034:0309؛ همان،50:0301طوسي،: اسردی اسرت  ر کنام دديقي آمد بيتي دیبر به

 و   (  03:0313/0؛ دهتدا،99:0313؛ شریعت،91:0345همان،

 مرريرران از تررنرردگرررد یررکرري بررترريررزد

 

 نررغررام گررردد گرررد آن انرردر روی كرره 

 (4،ج9311:0311 دهتدا،                     

اند  در كرد نام رودكي ضررربطبه« خاسرررتن»، این بيت را ریل واژة نامهلغتمؤلفان 

، «دگر»، «تند»، «نفام»، «نغام»های عنوان نمونه ریل واژ به، نامهلغتبرخي مواضع دیبر از 

 است نام دديقي آمد ، همين بيت به«خزیدن»و « گردیدن»

ای لغت، ههمرا  بيتي دیبر با استناد به برخي فرهنگدر دیوان دديقي نيز این بيت به

 (   011:0313شریعت، :ر ک   استاشعار دديقي نقل شد  جزو

فرهنگ سروری، فرهنگ ، فرهنگ حليمي، لغت فرسهای لغت از جمله در فرهنگ

 :ر ک نام دديقي آمد  اسرررت  به« نفام»یرا « نغرام»، این بيرت ریرل واژة  و    شرررعوری

 ( 011همان،

 شررررکبي ببينررد گرش برهشرررتي حرور

 

 آهون برريررارد زمريرن تررا زنررد حرفرر  

 (9،ج04341:0311 دهتدا،                

 هاینام رودكي آمد  است  در دیبر فرهنگ، به«شک»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

و نيز در « آهون»، ریل واژة الفرسمجمعو  فرهنرگ دواس، لغرت فرسلغرت از جملره 

(  011و  014: 0313شریعت، :ر ک نام دديقي آمد  اسرت  ، این بيت بهالعاشرقينعرفات
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و    ، این بيت را « آهون»، «شرررکبي» ،«حور»های ، ریل واژ نامهلغتهمچنين مؤلفران 

 اند نام دديقي ضبط كرد به

 هاشرررانخررانرره سررروخترره و كنرد  كنون

 

 زنرربررر و بررتررابرروت بررازبرررد  هررمرره 

 (9،ج03115:0311 دهتدا،                

نام رودكي ، به«همه»و « كنون»، «كندن»، «سوخته»های ریل واژ  نامهلغتاین بيت در 

 :ر ک نررام دديقي آمررد   ، برره«زنبر»این بيررت ریررل واژة  فرسلغررت اسرررت  در آمررد 

اشعار دديقي  جزوه به این منبع، آن را ( و شرریعت نيز با توج031:0309ّطوسري،اسردی

های نامه ریل واژ (  شایان ركر است كه در لغت011:0313شرریعت، :ر ک اسرت  آورد 

 آمد  است نام دديقي درستي به، بيت فوپ به«تابوت»و « شان»

 

 ااياتی از اا شک ر الخی  -3-1

ر  شبه نام رودكي ضبط شد  است  این ابيات به نامهلغتبلتي سه بيت در از ابوشکور 

 زیر هستند:

 دویررد نرراكر زن سررروی نيررک سررربررک

 

 درمررترريررد مررن انرردام برره برررهررنرره 

 (1،ج01451:0311 دهتدا،                

؛ این اندكرد نام رودكي نقل ، به«درمتيدن»واژة  ، این بيت را ریلنامهلغرتمؤلفران 

، با «سررربک»و « خانه»، «اندام»، «پيرزن»، «متيدن»های ریل واژ  آنهاكه اسرررت در حالي

بری اند  مدنام ابوشررکور ضرربط كرد ، همين بيت را به«نيک زن»جای به« پيرزن»اختلاف 

وشکور نقل اب نامهآفرینمثنوی  جزو، لغت فرسرا با استناد به  نيز با همين اختلاف، بيت

 ( 011:0311مدبری، :ر ک   استكرد 

 گوشررررت بركنررد بررازوش ز آن مریررد

 

 غوشرررت دو یک با داد را كوبه آن مر 

 (01،ج01445:0311 دهتدا،                
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ر است  در ساینام رودكي ضرربط شررد ، به«كوبه»تنها ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

نام ، به«مریدان»اختلاف ، با «ابوشرررکور»و « غوشرررت»های ، ریل واژ نامهلغتمواضرررع 

 است ابوشکور ضبط شد 

ات ابي جزو، لغت فرسمردبری نيز این بيرت را برا اختلراف مذكور و با اسرررتناد به 

 ( 91:0311مدبری، :ر ک است  ابوشکور نقل كرد  نامهآفرین

 درم یررا مرررا بررایررد دیررنررار نررو

 

 دررلررم نرروک برره مررن آورم فررراز 

 (05،ج13441:0311 دهتدا،                 

« کنو»ریل دو واژة  امّااند؛ رودكي ضبط كرد نام ، این بيت را به«یا»ریل  نامهلغتدر 

اند  همچنين در دو فرهنگ نام ابوشکور آورد درسرتي به مؤلفان، این بيت را به« درم»و 

 زوجضربط شد  و مدبری آن را  ابوشرکورنام نيز این بيت به الفرسمجمعو  لغت فرس

 ( 014:0311مدبری، :ر ک است  آورد  نامهآفرینابيات مثنوی 

 یو ايت از کخایی مروزی  -3-2

دو بيت زیر از كسررایي مروزی به نام رودكي ضرربط شررد  كه این انتسرراب  نامهلغتدر 

 اشتبا  است:

 مسرربال سررفر اندرون نياز شررا  را  به

 

 سرررتت اندر ر  بدین گردد كوفته مرد كه 

 (1،ج00134:0311 دهتدا،                    

ن اند  ریاحي ایرودكي نسبت داد ، بيت فوپ را به«شا را »ریل واژة  نامهلغتمؤلفان 

 زوج، فرهنگ رشرريدیو  فرهنگ دواس، الفرسصررحا ، لغت فرسبيت را با اسررتناد به 

 نامهلغت(  همچنين در 53، 13:0314ریاحي، :ر ک   های كسررایي آورد  اسررتسرررود 

 نام كسایي ضبط شد  است و    ، این بيت به« نياز»، «سفر»، «مرد»های ریل واژ 

 نهرراد  نرورد  برر خرویرش كرس برره ای

 

 ودررایه برره و مویرره برره داد  همره وآن 

 (05،ج13111:0311 دهتدا،              
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نام رودكي آمد  اسررت  ریاحي این بيت را ، این بيت به«ودایة»ریل واژة  نامهلغتدر 

نام كسررایي ، به«نورد »نتجواني ریل  لغت فرسدر  امّااشررعار كسررایي نقل نکرد   جزو

 آمد  است 

نام كسررایي آمد  و دهتدا به ، بيت با همين ضرربط به«نورد »ریل واژة  نامهلغتدر 

را  ، بيتلغت فرسمنبع مذكور ارجاع داد  اسرت  شایان ركر است كه ادبال در تصحي  

( با اختلاف 041:0301طوسرري،اسرردی :ر ک فوپ   بر اسرراس تحریر نائيني از نسررتة

(  455:0309طوسي،اسدی :ر ک دوم، ضبط كرد  است   مصراعدر « بموز »بجای « بمویه»

 ، وجهي نداردنامهلغتبه نام رودكي در « ودایه»ین، انتساب این بيت ریل واژة وجود ابا 

و به احتمال زیاد اشتبا  مؤلفان بود  است؛ زیرا علاو  بر اینکه تاكنون منبعي برای استناد 

 راند كه ب، بيت را به نام كسرررایي آورد «نورد »این بيت به نام رودكي نداریم، ریل واژة 

 است نتجواني  فرسلغت اساس نستة 

 

 ااياتی از عنحری -3-1

اشتباهاً به نام رودكي ضبط شد  است  شر  این  نامهلغتبلتي سره بيت در عنصرریاز 

 است: ابيات به صورت زیر

 فلک ز فزون او جا  از ایعرصررره كهينه

 

 كيوان از مرره او درردر از جزوی كمينرره 

 (01،ج05114:0311 دهتدا،                

است؛ حال آن كه نام رودكي ضربط شد ، این بيت به«عرصره»ریل واژة  نامهلغتدر 

 بلتي است:ای با مطلع زیر از عنصریبيت فوپ، سومين بيت از دصيد 

 زیم برره امررانروم بررمراد و هميهرمري

 

 بجررا  و دولررت و نررام خرردایبرران جهرران 

 (131:0343بلتي، عنصری                  

، بيت مورد بحد ریل واژة لغت فرسهرای لغرت نظير در برخي فرهنرگ ،همچنين

 ( 455:0309طوسي،است  اسدینام عنصری آمد ، به«كمينه»
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نام ، بيت را اشرررتباهاً به«فزون»، ریل واژة نامهلغتشرررایران ركر اسرررت كه مؤلفان 

، «جا »، «كهينه»، «كمينره»هرای دیبر از جملره: انرد  همچنين ریرل واژ منونهری آورد 

 نام عنصری آمد  است درستي به، بيت مذكور به«كيوان»

 سررررتررت بررنررد در آرمررد  مرررد بررود

 

 بتررتنيررک ،شرررود گردد جنبنررد  نرو 

 (05،ج11941:0311 دهتدا،                

 ،لغت فرسنام رودكي آمد  است  در ، این بيت به«بتتنيک»ریل واژة  نامهلغتدر 

 :ر ک   نررام عنصرررری آمررد ، برره«آرمررد »ریررل واژة « جنبيررد »این بيررت بررا اختلرراف 

اشعار  جزو( و ادبال  مصرح  دیوان عنصری(، همين بيت را 519:0309طوسري،اسردی

 (   351:0343بلتي،نصریع :ر ک است  بلتي در دیوان وی آورد پراكندة عنصری

، «ستت»و « آرمد »ها نظير ریل برخي از مدخل ،نامهلغتشرایان ركر اسرت كه در 

 نام عنصری آمد  است بهاین بيت 

 مررولرري فرررو آن وز تررانرري هرررنرره

 

 بشرررکررولرري برره آن تررو از نشرررمرررنررد 

 (05،ج13441:0311 دهتدا،                 

این  لغت فرساسررت  در نام رودكي آمد ، به«هرنه»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

( و بر 304:0309طوسرري،اسرردی :ر ک نام عنصررری آمد   ، به«بشررکول»بيت ریل واژة 

(  همچنين ریل 311:0343بلتي،اساس همين منبع در دیوان وی نيز آمد  است  عنصری

 نام عنصری آمد  است ، این بيت به«شمردن»و « فروموليدن»، «بشکول»های واژ 

 

  يخاانیّیااياتی از رر، -3-1

ین شود  اسريستاني دید  ميخينام رودكي آمد  كه در دیوان فرّنهار بيت به نامهلغتدر 

 زیر هستند: ابيات به شر 

 مجلس از مجلس نبرّد مردم كنون اندر بباغ

 

 سيله از سيله نبرّد آهو كنون اندر براغ 

 (0،ج151:0311 دهتدا،                     
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خي در دیوان فرّ امّانام رودكي آمد  اسررت ، به«آهو»این بيت ریل واژة  ،نامهلغتدر 

 ای با مطلع زیر است:بيت، بيت سوم از دصيد این 
 عروس ما  نيسرران را جهان سررازد همي دجله

 

 بره براغ انردر همي بنردد ز شررران گلبنان كلّه 

 (349:0311سيستاني،خي فرّ                     

 :ر ک خي آمد  اسررت  نام فرّ، به«سرريله»ریل واژة  ،لغت فرساین بيت در  ،ضررمناً

 ( 411:0309طوسي،اسدی

 از زلرف ترو برروی عررنرربر و برران آیررد

 

 زآن تررنررگ دهرران هررزار نررنرردان آیررد 

 (3،ج4311:0311 دهتدا،                    

 ،خيكه در دیوان فرّ نام رودكي آمد ؛ حال آنبه« بان»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

بيت نتسرتين از رباعي منسوب به این شاعر است  در دیوان بيت دوم این رباعي ننين 

 است: 

 زلف تو همي سررروی دهرران زان آیررد

 

 شررررتررربرران آیررد ةخررربررنررد  برره خررانرر 

 (445:0311سيستاني،خي فرّ                  

 

 گشررت تو اسرربان گهفسرريله كه مرغزاری

 

 ننبال بتاید فرد برسرررد كآنجا شرررير 

 (4،ج1111:0311 دهتدا،                  

در  امّانام رودكي آمد  اسرررت  ، به«ننبال خایيدن»ریل واژة  نامهلغتاین بيرت در 

 ای با مطلع زیر است:خي بود  و در دیوان وی، بيت بيستم از دصيد اصل از فرّ

 تا خزان تاختن آورد سررروی باد شرررمال

 

 همچو سررررمازد  با زلزله گشرررت آب زلال 

 (111:0311سيستاني،خي فرّ                   

، ضرربط «فرد»بجای « خرد»دوم با اختلاف  مصررراعشررایان ركر اسررت كه در دیوان 

و « فسريله گه»، «خایيدن»های : ریل واژ نامهلغتاسررت  همچنين در دیبر مواضررع شرد 

 خي آمد  است نام فرّبه ، بيت مذكور«گه»
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 عنبر و ببررارد ردُ او كردن وصرررف برره

 

 خوانمدحت لفظ ز و گویمدحت طبع ز 

 (03،ج11533:0311 دهتدا،                 

نام رودكي اسرررت  امّا در دیوان ، به«گویمدحت»ریل مدخل نامهلغتاین بيرت در 

 ای با مطلع زیر است:خي بيت هفدهم از دصيد فرّ

 بنفشررره زلف من آن آفتراب تركسرررتان

 

 لاله سرررتانهمي بنفشررره پردید آرد از دو  

 (153:0311سيستاني،خي فرّ                  

 

 ااياتی از ییگر شاعرا  -3-1

بيت از دیبر شررراعران، نظير عمار  مروزی، شررراكر بتارایي،  09مذكور، بجز شررراعران 

گرگاني، سنایي، خاداني، ین اسعدطوسي، فترالدّ ، اسدیآغاجي، ابوالعباس، ناصررخسرو

 را معرفي خواهيم كرد: آنهاشد  كه ما در زیر  نامهلغتسعدی، مولوی وارد 

 عررترريررب تررو بررا هرريررچ مرررا نرربررود 

 

 تيررب و شررريررب ایكرد  گررنررهبرري مررا 

 (5،ج1014:0311 دهتدا،                     

، راآانجمن و جهانبيری ، بيت فوپ را از دو فرهنگ«تيب»ریل واژة  نامهلغتمؤلفان 

معني به« تيب»هر دوی این منرابع ریل واژة  كره در انرد؛ حرال آننرام رودكي آورد بره

 ؛  الدین انجو،   : : جمال آمد  است  ر ک ی يقی، بيت فوپ به نام «سرگشته و مدهوش»

 به تصحي  شریعت، دبيرسيادي دیوان دديقي(  شایان ركر است كه در 114:0111هدایت،

بيت در بتش ابيات (، این نرامرهدديقي( و رهين  در گنج برازیرافترهو  دیوان دديقي در 

 5تشرررریع :ر ک   4، به نام دديقي آمد  اسرررتفرهنگ جهانبيریپراكند  با اسرررتناد به 

 (   44:0354؛ رهين،019:0354؛ دبيرسيادي،003:0313،

، این بيت با «4شرريفتن»و « آشررفتن»معني به« شرريب»اسرردی ریل واژة  لغت فرسدر 

بجز  لغت فرساست  صورت بيت در سه نا   منسوب 1دیبر به عمارة مروزیضبطي 

 نا  هرُن ننين است:
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 نرربررود ایررچ مرررا بررا بررتررم عررترريررب

 

 گررنررهرري كرد شررريررب شررريرربمررا برري 

 (11:0309طوسي، اسدی                      

 ( 31:0345؛ همان،9:0334همان،  ک :ر همچنين 

دوم با  مصررراعو « عتاب»نتسررت با اختلاف  مصررراع ،نا  هرن ،لغت فرسدر 

 ( 9:0191طوسي،اسدی :ر ک   ، ضبط شد  است« كذا( كهنيبي»اختلاف 

د  و ضبط ش« ایچ»، بيت همانند صرورت نتست با اختلاف تحفةالاحبابدر فرهنگ 

، «حقيقي»رسرررد به نظر مي امّا(؛ 104:0345منسررروب اسرررت  حافظ اوبهي،  قيقیبه 

 باشد « دديقي»تحریف 

این بيت با تركيبي از ضبط صورت اول و دوم،  س هسالارفرهنگ فارسي مدرسة در 

 صورت زیر آمد  است:بدون ركر نام سرایند  آن، به

 عررترريررب تررو بررا ایررچ مرررا نرربررود 

 

 شررريررب شررريررب ایكرد  ]گنرره بي مرا 

 (041:0311،فرهنگ فارسي مدرسة س هسالار 

ورت صهمين نتست بيت به مصراعدانشبا  پنجاب نيز  لغت فرسدر نستة خطي 

، ضربط شد  و مصححان آن را بر اساس دو نستة دیبر تصحي  «نبود»و تنها با اختلاف 

 (   5، حاشية31:0345طوسي،اسدی  ک :ر  اندكرد 

، ریل لغت فرس، همانند ضررربط «گنه»و « ابومنصرررور»های ریل واژ  نامهلغرتدر 

 احبابتحفةال همانند ضبط « شيب»(، و ریل الاحبابتحفة همانند ضبط « آسيب و شيب»

ود راست  با وجود این، گمان ميشد  نام عمار  مروزی ضربطبه، بيت «(ایچ»با اختلاف 

به دليل وجود بيتي منسرروب به رودكي در  1یا شررتص دهتدا نامهلغتاشررتبا  مؤلفان 

 كه موجب بروز این خطا شد  است   9ها باشدفرهنگ

 مروراند كه كاتبان بهمذكور از بيت، یک صررورت واحد بود در منابع، دو صررورت 

تصحي  هرن  نستة واتيکان(  لغت فرساند  در زمان آن را تصرحي  یا دسرتکاری كرد 

ستشهاد ادنبال هم، بهكه باید آن را منبع آغازین ضربط بيت دانسرت، سه بيت از عمار  به
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دهد هر سه بيت از كه نشان مي صورت زیر آمد ، به«نهيب»و « زیب»، «شيب»سره واژة 

 اند:یک دصيد  انتتاب شد 

 نرربررور ایررچ مرررا بررا بررتررم عررترراب

 

 نرردارر بررر آن زلررف مشرررکرري برروئرري

 

 نررنرران بررافررترره بررركشررررم از غررمرران

 

 شررريرربكهني كررذا( كرد شررريرربمرا بي 

  ریل شيب(                                     

                                                           01نرردارر بررر آن روی لررالررة زیررب

  ریل زیب(                                        

 ر  بررركشررررم از نررهرريرربنررنرران گررم

  ریل نهيب(                                     

 های كتابتانة واتيکان، ایندیا آفيس نسته لغت فرسبا توجّه به ددمت نسرخ خطّي 

شررود كه بيت را از عمار  بدانيم نه و پنجاب(، تکليف انتسرراب بيت اندكي روشررن مي

  00دديقي

 آنک از فرسررت تاكم بچة خون لتت یک

 

 عقيق گونة هم و دارد مشررک بوی هم 

 (1،ج01313:0311 دهتدا،                

است  مدبری همين بيت نام رودكي آمد ، به«داشرتن»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

 :ر ک   ةغاللّعجایب( و 151:0309طوسررري،اسررردی :ر ک   لغت فرسرا با اسرررتناد به 

(  در 359:0311مدبری، :ر ک   اسررتاشررعار عمار  مروزی آورد  جزو(، 13:0319ادیبي،

 :ر ک اسرررت  نام عمار  ضررربط شرررد نيز این بيرت بره لغرت فرسهرای دیبر نرا 

 ( 043:0345؛ همان،11:0334همان،؛ 40:0191طوسي،اسدی

ا اول ب مصررراعتصررحي  هرُن:  لغت فرسدر منابع فوپ اختلاف بيت ننين اسررت: 

لغت ؛ «دحفیک : »غةاللّعجایبتصررحي  دبيرسرريادي و  لغت فرس؛ یکي دحفاختلاف: 

تاک ة خون بچ دحفیک »نتست با اختلاف:  مصراعتصرحي  مجتبایي و صاددي،  فرس

 «   رزم فرست
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نستة پنجاب موجود است كه البته دستکاری، در  لغت فرسضربط اخير تنها در در 

لغت های مشرتص است كه در غالب نسته ،شرود  با وجود اینآن به وضرو  دید  مي
 امّااست  ، ضربط شررد «لتت»، بجای «دحف»نتسرت با اختلاف  مصرراعاسردی،  فرس

 :ر ک پ(  144را از نسرررتة نتجواني  مورن « لتت»ادبال در تصرررحي  خود، ضررربط 

، رسلغت فهای خطّي ( برگزید  كه البته با توجّه به ضبط غالب نسته194پ:144همان،

كه البته هيچ شاهد شعری  : ریل دحف0311: دهتدا،  ر ک« دد »معني به« دحف»ضبط 

  نمایدميتر ( صحي برای آن ركر نشد  است

كه بيت مورد بحد، بيت  بيتي در طلب شرراب هسرتای سرهدر دیوان انوری دطعه

 دوم آن است: 

 ای خواجررة مبررارک بر بنرردگرران شرررفيق

 لتتي ز خون بچرة تراكم فرسرررت ازآنک

 تررا مررا بيرراد خواجرره دگر بررار پر كنيم

 

 فریرادرس كره خون رهي ریترت جاثليق 

 هم بوی مشرررک دارد و هم گونررة عقيق

 از براد  خون اكحرل و ديفرال و باسرررليق

 (441:0314/1 انوری،                      

مدرس رضروی این دطعه را از هشرت نستة خطّي دیوان انوری مورد استفادة خود 

(  400:0344تصررحي  نفيسرري: همان، همچنين بنبرید به دیوان انوری به اسررتنقل كرد 

 باشد « دحفي»، ممکن است در اصل «لتتي»شایان ركر است كه در این دطعه نيز 

همرا  دطعة مذكور، با احي نيز بيت مورد بحد را بهبجز دو انتسررراب پيشرررين، ریر

، الفصرررحامجمعو  العاشرررقينعرفات، الالبابلباب، از «یک جام خون بچة تاكم»اختلاف 

(؛ دبيرسررريادي نيز در 14:0314ریاحي، :ر ک اسرررت  اشرررعار كسرررایي نقل كرد  جزو

 ( 030:0314 دبيرسيادي، دطعه را از آنِ كسایي دانسته است پيشاهنبان شعر فارسي

ها و نسخ خطي دیوان انوری، با سه های لغت، تذكر از آنجا كه این بيت در فرهنگ

عاً دط امّاتوان گفت بيت از كدام شرراعر اسررت؛ انتسرراب متفاوت همرا  اسررت، دديق نمي

بيت از رودكي نيسررت  یک احتمال  وجود دارد و آن، این اسررت كه با توجّه به تأليف 
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(، انوری بيت مورد بحد را  پ 4( و حيات انوری  درن    پ 5اسرردی  درن  لغت فرس

از عمرار  وام گرفترره و در دطعرة خود آورد  برراشرررد  همچنين ممکن اسرررت روایررت 

  الله اعلم(  این دطعه به نام كسایي درست باشددر انتساب  الالبابلباب

 روب خرراشررره برُردی پيلرران پررای در تو

 

 كوب و رنج بررا پيشررره كشررري گوار  

 (3،ج4441:0311 دهتدا،                  

در اصررل  امّانام رودكي آمد  ، به«پيشرره»و « بدُن»های ریل واژ  نامهلغتاین بيت در 

اسدی  لغت فرس(  در 001:0354طوسي، اسدی طوسي استاسردی نامةگرشراسرباز 

:   ر ک اسرررردی ضررربط شررررد  اسررررت نررام، برره«01كوب»این بيررت ریررل واژة 

گوار  »، «خاشرره روب»های ریل واژ  نامهلغت(  همچنين در 30:0309طوسرري،اسرردی

 نام اسدی آمد  است ، این بيت به«كوب»و « كشي

 نام ندارد ادب كران ادبي آن جویي نره

 

 نم ندارد ستن كان سرتني آن گویي نه 

 (3،ج1144:0311 دهتدا،                    

ي نام رودكبه لغت فرس، با اسررتناد به «نم داشررتن»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 :ر ک نام شررراكر آمد  اسرررت  ، به«نم»، ریرل واژة لغرت فرسدر  امرّاآمرد  اسرررت  

 جزو(  همچنين مدبری بيت مذكور را بر اسرراس همين منبع، 351:0309طوسرري،اسرردی

 ( 41:0311مدبری، :ر ک است  های شاكر بتاری آورد سرود 

 خرمن عشرررق جررز را عشرررق نسررروزد

 

 آهن برره آهن بشرررکنررد نون نرنرران 

 (1،ج9114:0311 دهتدا،                  

 ویس و راميننام رودكي آمد ؛ امّا از ، این بيت به«خرمن»ریرل واژة  نرامرهلغرتدر 

 ( 441:0349گرگاني، :ر ک فترالدین اسعد گرگاني است  

 :مثنوی كه شبيه به بيت مذكور است آمد در بيتي دیبر از این 

 نرربرررد عشرررق را جررز عشرررق دیرربررر

 

 نرررا یرراری نرربرريررری زو نررکرروتررر 

 (311:0349 گرگاني،                          
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، بيت مورد بحد در برخي مواضررع آمد  كه امثال و حکمشررایان ركر اسررت كه در 

؛ 14:0313/0دهترردا، :ر ک درسرررتي بره ویس و رامين ارجراع داد  شرررد  اسرررت  بره

 ( 0101/4همان:

 پرررورد غررم زمررانررة ایررن در كرره دردا

 دیررد بررایررد دوسرررترري فررراپ روز هررر

 

 عررمرنورد بررادیرره ایررن در كرره حريرفررا 

 كرد بررایررد همرردمي وداع لرحرظرره هرر

 (1،ج01515:0311 دهتدا،                 

نام رودكي آمد  است  نفيسي همين رباعي به نامهلغتدر « دردا»این رباعي ریل واژة 

 جزودوم،  مصراعدر « دایرة غم پرورد»نتست و  مصراعدر « پر غم و درد»را با اختلاف 

 ( 11:0351ابوسعيد ابوالتير، :ر ک های منسوب به ابوسعيد آورد  است  سرود 

 كجررا پشرررره ای گفررت سرررليمرران پس

 

 من دضررررا رانم دو هر برر تررا برراش 

 (1،ج00119:0311 دهتدا،                

مثنوی در اصرررل از  امّانام رودكي آمد ؛ ، این بيت به«راندن»ریل واژة  نامهلغرتدر 
 ( 540:0314مولوی، :ر ک   مولوی است معنوی

 نبررا  سرررو هر كرد سرررركشررري از نو

 

 را  خرراک بر افررترراد و شرررکروخرريررد 

 (9،ج04401:0311 دهتدا،                

اسررت  سررروری در نام رودكي آمد ، به«شررکوخيدن»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

و مدبری نيز آن را  ریل همين واژ ، بيت را به آغاجي منتسب كرد  الفرسمجمعفرهنگ 

 ( 094:0311مدبری، :ر ک است  اشعار این سرایندة پيشبام آورد  جزو

 درآی دواسررربرره ،ميخرّ جرران برره گر

 

 كش انرردر خر «خروشرررنرردی» برردل ور 

 (03،ج11413:0311 دهتدا،                 

  اسررتنام رودكي آمد  متالفت دياس( به «متالفت»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 بندهای وی آمد  است: صورت زیر در یکي از ترجيعدر دیوان خاداني این بيت به

 گرر برردل دررانرعري دو اسررربرره درآی

 

 انرردر كررشور بررجرران خشررررنرردی خررر  

 (444:0315 خاداني شرواني،                  
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، انتساب ابيات، همبي مشکل دارد؛ نامهلغتشرایان ركر اسرت كه در این موضع از 

 بيت پيش از آن مرتبط است زیرا نام شاعر هر بيت به

 مررمررلررکررت از فررتررد غررریرربرري برره ور

 

 دوز پينرره نربرد سرررترتري و مرحرنررت 

 (050،ج13050:0311 دهتدا،              

 تر بيتنام رودكي آمد  اسررت  صورت دديق، به«ور»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 سعدی ننين است:  گلستاندر 

 گرر برره غررریرربي رود از شرررهر خویش

 ور بررترررابرري فررتررد از مررمررلررکررت

 

 دوزسرررترتري و مرحرنررت نربررد پينرره 

 روزگرررسررررنرره خررفررتررد مررلررک نرريررم

 (010:0394 سعدی،                         

 ترروانرري گررر را مررا جرران مرررنررجرران

 

 هررمرروار ،نرراهررمرروار گررفررتررار برردیررن 

 (05،ج13551:0311 دهتدا،              

نام رودكي آمد ؛ اماّ از ناصررخسرو ، دوبار به«هموار»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 ای با این مطلع:است؛ در دصيد 

 نربريرنري برر درخررت ایررن جهرران بررار

 

 ای مرد هشررريررار -هشررريررار مردمبر  

 (01:0353 ناصرخسرو،                      

 بررداری مرررا برريررنرري نررو دور از

 گررردد پرريررالرره از شرررراب رنررگ نررون

 

 عمرردا دسررررت رخشرررنررد  رن پريش 

 پيرردا دسرررت پشرررت از رخررت رنررگ

 (4،ج5111:0311 دهتدا،                   

نيز همين « ر»نام رودكي آمد  اسررت  ریل ، به«پياله»ریل واژة  نامهلغتاین دطعه در 

دطعة  المعجمنا  طهران، بدون ركر نام شاعر آمد  است  در  المعجمدطعه با ارجاع به 

 :ر ک بدون ركر نام شرراعر آمد  اسررت  « در ركر حروف دافيت»فوپ با همين ضرربط 

 (   145:0311؛ همان،044:0304رازی،

است، كمي دور از رهن است  المعجمبط دديقاً همانند ض نامهلغتاز آنجا كه ضربط 

هن(، های كشد  باشد؛ زیرا این دسم ابيات  یعني سرود  نامهلغتكه از منبعي دیبر وارد 
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آید؛ مبر های متعدد، هرنند در حدّ اختلاف یک كلمه، ميدر منرابع متتلف، با ضررربط

ه در كرد  باشررد ك نام رودكي نقلبيت را برداشررته و به المعجمكه منبعي مسررتقيماً از این

 امهنلغتدر  امّاباید ارجاع منبع مسرتند ریل بيت آورد  شود  این صرورت نيز معمولاً مي

 رودكي منتفي بدانيم شود و فعلاً ناگزیریم انتساب آن را بههيچ ارجاعي دید  نمي

 نررواد پرراک گررذشررررت پررادشرررراهرري

 جررهررانرريرران غررمرربررين ،زآن گررذشرررترره

 

 زاد فرررن نشرررسررررت پررادشرررراهرري 

 جهررانيرران دلشرررراد ،نشرررسرررتررهز این 

 : ریل نشستن و نشسته(0311 دهتدا،     

ام ن، بيت دوم، به«نشسته»بيت نتست و ریل واژة « نشرسرتن»ریل واژة  نامهلغتدر 

ای پنج بيتي منسرروب به اسررت  این دو بيت در اصررل، بيت اول و دوم دطعهرودكي آمد 

 نام وی آورد  است  در منابع دیبر، بهالالبابلبابابوالعباس ربنجني اسرت كه عوفي در 

ود شررنيز این دطعه به اشررکال دیبر دید  مي تاریخ بيهقيسرريسررتاني و خينظير دیوان فرّ

 ( 019:0311مدبری، :ر ک  

 فرزند سررريصرررد از به مطواع بندة یک

 

 خداوند عمر آن و خواهد پدر مرگ كاین 

 (03،ج10111:0311 دهتدا،                 

نام رودكي آمد  اسرررت  علاو  بر این در ، به«مطواع»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

(  در 114:0313/1دهتدا، :ر ک نام رودكي آمد  اسرررت  نيز این بيرت به امثرال و حکم

(  در یک 044:0311الملک،نظام :ر ک ، این بيت بدون نام شاعر آمد  است  نامهسياست

 :ر ک نررام شررراعر آمررد  اسرررت   نيز بيررت برردون امثررال و حکمموضرررع دیبر از 

 ( 1131:0313/4دهتدا،

 مهنالغت، بيت را بر اسرراس همين منبع به نامهلغترود دهتدا یا مؤلفان احتمال مي

رودكي توجيهي ندارد  زیرا در متن وارد كرد  باشررند؛ در این صررورت انتسرراب بيت به

ت توان بيت را از رودكي دانسنام شاعر تصری  نشد   تنها در صورتي ميبه نامهسرياست
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نام رودكي آورد  و البته دابل اعتماد نيز ، این بيت را بهنامهسرررياسرررتكه یک منبع بجز 

 باشد 

 !دریرر  بررار هررزار !جرروانرري روز دریرر 

 

 سرر ری  نون بود راسررت من شررادماني كه 

 (1،ج01150:0311 دهتدا،                   

های نام رودكي آمد  اسرررت  در فرهنگ، به«دری »ریل واژة  نامهلغرتاین بيرت در 

و    ، بيتي دیبر، با همين دافيه  فرهنگ دواس، الفرسصررحا ، لغت فرسلغت از جمله 

 نام شهيد بلتي آمد  است:، به«س ری »ریل واژة 

 يّ و عررزّ و آی دریرر نرردریرر  فرررّ جرروا

 پرررورد ورا دهررقررانبررنرراز برراز هررمرري

 

 همچنرران سررر ری عزیز بود ازین پيش  

 نو شرررد رسررريرد  نيرابد ز تي  تيز دری 

 (131:0309طوسي، اسدی                   

نبور خوشة ا»به معني « س ری »در اغلب منابع تنها بيت نتست این دطعه ریل واژة 

؛ 11:0334؛ همان،51:0191طوسررري،اسررردی :ر ک ، آمد  اسرررت  «كره پُربرار براشرررد

 ( 49:0353غزنوی،؛ دواس 043:0340نتجواني،

غت لدسرت ما رسيد  حاشية ه به آن بهتنها منبعي كه بيت دوم این دطعه با توجّ فعلاً
 نتجواني است: فرس

 
 (191نتجواني، كتابتانة ملّي تبریز، ص لغت فرس 

 فرهنگرسد دهتدا این ضبط را بر اساس فرهنگ رشيدی یا به هر روی به نظر مي
؛ 130:0331نوشته باشد؛ زیرا ضبط وی با این دو فرهنگ مطابقت دارد  تتوی، آراانجمن

 فرهنگ آنندراج(؛ البته در این دو فرهنگ بيت به نام مولوی است  در 455:0111هدایت،
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 : ک ر، به نام مولوی آمد  است  «راسرت بود نو س ری »نيز این بيت، با اندكي اختلاف 

نيز همين بيت به شاهد واژة س ری  آمد  است  البته  الفرسمجمع(  در 355:0119/1شاد،

 (   151:0331 سروری كاشاني،« بود راست نون س ری »بودن نام سرایند  و با اختلاف 

نقل دول  تحفةالاحبابشررایان ركر اسررت كه در این سرره فرهنگ، مؤلفان از فرهنگ 

( و 0345دو نا   در نسرخ مورد بررسري ما  نسخ كتابتانة مجلس( و در  امّااند؛ كرد 

 حافظ :ر ک ، بيت مورد بحد موجود نيست  «س ری »( از این فرهنگ، ریل واژة 0341 

نيز این بيت  فرهنگ فارسري مدرسرة س هسالار(  در 011:0341؛ همان،110:0345اوبهي،

 ( 031:0311،فرهنگ فارسي مدرسة س هسالار :ر ک نيست  

 غررر مررن كررونررة دو نشررررران از

 

 شررررتررر پررای نشرررران پرروپررر هررمرره 

 (1،ج00140:0311 دهتدا،                  

، این بيت به نام سنایي «غر»و دیبر بار ریل « پو»، یک بار ریل واژة الفرسمجمعدر 

دو »نيز ریل  آرافرهنگ انجمن(  در 914و  131: 0331آمد  اسررت  سررروری كاشرراني،

(  این 403:0111هدایت، :ر ک نتست این بيت به نام سنایي آمد  است   مصراع، «كونه

 بيت به نام رودكي در مأخذی دیبر یافت نشد 

 

، ا  نام شاعرانی ییگر 3و  5ااياتی ک  یر کاا  ا  اا و اشیعار رویکی جلد  -3-1

  اندرا ا  رویکی مناخب کریه آنها نام لغتضبط شده، ام،ا مؤلسا  

ر و عصمتاطبان با شاعران هم، نفيسي برای آشنایي احوال و اشعار رودكيدر جلد سوم 

پس از رودكي، نام برخي از شاعران را همرا  با شواهد شعری از منابع متتلف، از جمله 

اسرررت  پس این ابيات همبي از اسررردی و     آورد  لغت فرسهای لغت نظير فرهنرگ

 شاعران دیبر است نه رودكي  

 زوجاند و ابياتي كه در جلد سوم مؤلفان بنابه هر دليلي دنار خطا شرد  نامهلغتدر 

اند و البته با ركر شمارة صفحه، نام رودكي آورد های شراعران دیبر نقل شد ، بهسررود 
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بر این، ابياتي كه نفيسررري در جلد اند  علاو ارجاع داد  احوال و اشرررعار رودكيكتاب به

ون نيز از این اشررتبا  مصنام رودكي در منابع آمد ، آورد  اشرتبا  بهابياتي كه به جزودوم، 

آمد  است  در ادامه ما نند نمونه از این سهوها  نامهلغتنام رودكي در نماند  و برخي به

 را بررسي خواهيم كرد:

 ساحری سحر بنمود گرفتار موسي نوب

 

 سررامری وی امت اندر آخر كرد سررامری 

 (9،ج03341:0311 دهتدا،                   

 رودكي اشررعار و احوال»، بيت فوپ را با اسررتناد به «سررامری»ریل واژة  نامهلغتدر 

اند كه البته مغلوط هم هست؛ اماّ این بيت از نام رودكي آورد ، به«433ص نفيسي سرعيد

ورد  ای منسوب به رودكي آیکي از دصاید عنصری است  نفيسي بيت فوپ را در دصيد 

 :ر ک نره رودكي   عنصرررری اسرررتدطعراً از دصررريرد   كره خود تصرررری  كرد  كرلّ

 ( 430:0301نفيسي،

 آمد دگر بهرام بتشررایش و بتشررش از

 

 آمررد دگر سررررام مرردی و مرردمري از 

 (9،ج03354:0311 دهتدا،                  

 ص نفيسي سعيد اشرعار و احوال» بيت فوپ را با اسرتناد به« سرام»مؤلفان ریل واژة 

نام رودكي نيسرررت؛ بلکه از در این صرررفحه بيت به امّااند؛ نرام رودكي آورد ، بره«411

  تبریزی استدطران

 پوشرررشررري و بام پي ز امخررانه افزار

 

 بود تير و سررررشررران اندر بتانه هرنم 

 (9،ج03955:0311 دهتدا،                   

 و احوال از»سررر س به  نام رودكي آورد ،، بيت فوپ را به«شررران»مؤلفان ریل واژة 

در این صفحه  امّااند؛ ، استناد داد «0104 ص 3 ج نفيسري سرعيد تأليف ،رودكي اشرعار

  بيت از كسایي است

 دری  شررره از سرررر دارد كه سررر راهي

 

 تي  برره سرررر آن كررافررت همي ببررایررد 

 (01،ج01153:0311 دهتدا،                
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احوال و اشعار ، از كتاب «0041ص» ، بيت فوپ را با ارجاع«كافت»مؤلفان ریل واژة 

نو »اند  در صرررفحة مذكور از كتاب، بيت با اختلاف ضررربط كرد نام رودكي ، بهرودكي

 رایي آمد  نه رودكي نام ابوالمثل بتا، به«دارد

 بررود فررریربررنررد  روبرره نرو حريررلرره برره

 

 بود سرررتيهنررد  شرررير نو كرينرره برره 

 (05،ج13113:0311دهتدا،               

 اشرررعار و احوال»اند و به رودكي آورد نام ، این بيت را به« »مؤلفران ریرل مدخل 
نام اند  بيت در این موضرررع از كتاب بهداد اسرررتناد « 0041ص نفيسررري تأليف رودكي

 ابوالمثل بتارایي است 

 مرراكرريرراني نرو كرس هرمرره نرزد ترو

 

 كررردی خرررو  را خررود تررن اكررنررون 

 (05،ج13113:0311 دهتدا،                 

 اشعار و احوال»نام رودكي آمد  و مؤلفان به ، این بيت به« »ریل مدخل  نامهلغتدر 

 جزواند  بيت فوپ در این صفحه از كتاب، ، استناد داد «0095ص نفيسري تأليف رودكي

 آمد  است  ع ارهاشعار 

 برا  روی نهاد بسرررعادت نون گنجه ز

 

 ا گ و افسررر و ملک و گنج بدو سرر رد فلک 

 (01،ج01935:0311 دهتدا،                 

« 0191ص نفيسرري سررعيد»نام رودكي آمد  و به ، بيت به«گا »ریل واژة  نامهلغتدر 

 نام معروفي بلتي است در این موضع از كتاب، بيت به امّااند؛ استناد داد 

 نبون ماند  بلا نا  در هرراروتم همچو

 

 ردن زهر  خورشررريد رن بت آن غم در 

 (05،ج13315:0311 دهتدا،                 

ریل هاروت این بيت را بنام رودكي آورد  و بدین صرررورت ارجاع  نامهلغتمؤلفان 

در احوال و اشررعار همين «  111، ص1ج نفيسرري سررعيد تأليف اشررعار و احوال»اند: داد 

ریزی تبصرفحه، بحد نفيسي مربوط به دیوان مجعول رودكي است كه همه اشعار دطران

د و آمد ، ننين سرررنوشررتي دار نامهلغتدنبال بيت پيشررين در نيز كه به اسررت  بيت بعد
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، حال آن كه در اصرررل، شرررعر متعلق به  اند( همين كتاب ارجاع داد 105مؤلفان به  ص

 دطران است:

 نور همي داد  تو رخسررار   دو به زهر 

 

 دسررتان همه داد  تو نشررم دو به هاروت 

  دهتدا: همانجا(                               

 

 گيرینايج  -1

های تحقيق یک تصررحي  خوب و نقد و ارزیابي منابع مسررتند اشررعار رودكي، از بایسررته

ز كه ا- نامة دهتدالغتسرمردندی است  ارزیابي های دیرینة رودكيسررود دسرتيابي به

است، ا هنيز یکي از این بایسته -شرودامروز محسروب ميبزرگترین آثار پووهشري تا به

زیرا این فرهنگ از منابعي اسرررت كه مصرررححان و پووهشررربران مکرر به آن مراجعه 

 كنند؛ به بيان دیبر، لغتنامه ابزار كار ایشان است مي

در پووهش حاضرررر، هفتاد و پنج بيت تازة منسررروب به رودكي را در نبارندگان ما 

نکرد  بود  پس از  آنهابررسرري  كنون شررتصرري اددام به بررسرري كردیم كه تا نامهلغت

ها یا متعلق به شاعران دیبرند و یا در بررسري این ابيات، مشرتص شرد كه این سررود 

واسررطة اند  دهتدا و همکاران وی، یا بهمنابع، بدون تصررری  به نام سرررایند  ركر شررد 

ر و ضررعيف های متأخّاسررتفاد  از منابع مجعول  مانند دیوان مجعول رودكي(، یا فرهنگ

 اند و    ( و یا اشتباهات فردی، مرتکب این خطاها شد  ندراجآن نظير 

بيت( است   11تبریزی  نام رودكي آمد ، دطرانبيشرترین شراعری كه ابياتي از او به

شررکور بيت(، ابو نهار  سرريسررتانيخيبيت(، فرّ پنج  دیبر شرراعران بدین درارند: دديقي

 ریبيت به منجيک نيز منسوب است(، عنص  سه بيت(، شهيد بلتي  سه بيت، یک بلتي

  دو بيت(، ابوالعباس ربنجني  دو بيت، شرامل یک دطعه(، بوسعيد بيت(، كسرایي سره 

دو    یک بيت(، مولوی  یک بيت(، آغاجي  دو بيت كه یک رباعي است(، شاكر بتاری

 دو   یک بيت(، عمار  مروزی گرگانيین اسعد یک بيت(، فترالدّ بيت(، ناصررخسررو
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(، یي و انوری نيز منسررروب اسرررتو بيتي دیبر به كسرررا بيت كه یک بيت آن به دديقي

(   یک بيت  یک بيت(، سررعدی  یک بيت(، سررنایي  یک بيت(، خاداني طوسررياسرردی

همچنين سررره بيرت، شرررامل یک دطعة دو بيتي و یک بيت نيز، در منابع بدون نام آمد  

 است 

بتش  1 ج احوال و اشرررعار رودكيتاب همچنين تعرداد نُره بيت نيز با ارجاع به ك

بتش معرفي شاعران پيشبام(،  3ابيات منسوب به رودكي از دطران و عنصری و     و ج

 ها هم اشتبا  است نام رودكي آمد  كه این انتساببه

 

 

 هان شتپی
 ( 151:0309طوسي، اسدی« مرغيست دم دراز سيا  و س يد و در كنار رودها بود»كراک:  -0

و این نا  رسرريادي ينا  دبنتسررت و در  مصررراعدر « اوی»در این نا  بيت با اختلاف  -1

ب ذیریم، « نو»جای را به« كه»، ضرربط شررد  اسررت  اگر ضرربط «كه باز»دوم با اختلاف  مصررراع

 جایز نيست   نامهلغتدر « نو»استشهاد آن برای واژة 

 (0003:0331تتوی، :ر ک   است  نام فتری آمد  كه اشتبااین بيت به فرهنگ رشيدیدر  -3

ط شد  ، ضب«مرا مکنيد كرد  شيب و تيب»دوم بيت با اختلاف  مصراع فرهنگ جهانبيریدر  -4

 آراانجمندر فرهنگ  امّااند؛ ضربط بيت را نادرسرت دانسته« ؟»و دبيرسريادي و رهين با علامت 

 اند ضبط بيت به همين صورت است كه دهتدا و شریعت آن را نقل كرد 

 نقل از دیوان دديقي تصحي  دبيرسيادي نقل كرد  است شریعت این بيت را به -5

 لغت فرساین معني فقط در نسرتة خطّي دانشربا  پنجاب آمد  است  در سایر منابع نظير  -4

( 39:0340 نتجواني، الفرسصحا (، 4، 31:0345طوسي،: اسدی های ع،  ، فس(  ر ک نسته

 ، معني شد  است «آشفتن»و     به صورت 

:  اشرررعررار عمرار  مروزی ضررربط شرررد  اسرررت  ر ک جزودر منرابع دیبر نيز این بيرت  -1

 ( 454:0349/0؛ صفا،351:0311مدبری،
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در یادداشررتي از مؤلف به »اند: نوشررته نامهلغت، مؤلفان «شرريب»در حاشررية همين بيت ریل  -1

،  دهتدا «  شرررد  اسرررت، و اوبهي بيت را به حقيقي نسررربت داد  اسرررترودكي نسررربت داد

 ( 4، حاشيه01،ج04434:0311

 بيت رودكي ننين است: -9

 شررريرب تو برا فراز و فراز تو با نشررريب

 

 شررريررب و تيرربفرزنررد آدمي بتو انرردر ب 

 (493:0340 نفيسي،                           

، «لاله زیب»و « زلف مشررک بوی»در لغت فرس نا  دبيرسرريادي ضرربط بيت با اختلاف:  -01

 ضبط شد  است  همچنين وی نوشته است كه حدس دهتدا دربارة ضبط بيت ننين است: 

 نرردارد بررر زلررف تررو مشررررک برروی

 

 نرردارد بررر روی تررو لررالرره زیررب 

 (4، 9:0334طوسي، اسدی                

ا ر لغت فرس، ضبط فرهنگ فارسري مدرسة س هسالاراشررف صراددي نيز در حاشرية علي -00

 (0، 041:0311،فرهنگ فارسي مدرسة س هسالار :ر ک تر دانسته است  صحي 

اسدی  معروف به لغت فرس نتجواني(  لغت فرساین واژ  و معني آن در حاشرية نستة  -01

 وارد لغت فرس نا  ادبال شد  است:

 
 (9نتجواني،ص لغت فرس 

دوم بيت علامت سؤال گذاشته  مصراعدنار تردید شد  و جلوی « كوب»ادبال دربارة ضبط 

 ، درست باشد «باشد»، به صورت «شاید»اند كه ضبط است  همچنين در تعریف واژ  حدس زد 

هرای دیبر نظير آنندراج، برهان داطع، ، وارد برخي از فرهنرگ«كوب»ظراهراً این معني از واژة 

ها نوشته الاطبا  و     نيز شرد  اسرت  دهتدا ریل همين واژ  در نقد معاني آمد  در فرهنگناظم

 زا كوب و رنج  اندافتاد  اشررتبا  به ؤلفصرراحب برهان داطع و سررایرین نيز از همين م»اسررت: 

 :ریل كوب( 0311دهتدا،« است مشقت و تعب معني به اینجا در و اتباع
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 منااع

 هاالت( کاا 

مه و التير، با تصررحي  و مقدّ(، سررتنان منظوم ابوسررعيد ابو0351  ابوسررعيد ابوالتير  0

 حواشي و تعليقات سعيد نفيسي، نا  سوم، تهران: كتابتانة سنایي 

 فرهنگ فارسري به فارسري(، به تصحي  محمود مدبری،  اللّغهعجائب(، 0319   ادیبي 1

 اسلامي واحد كرمان كرمان: مركز انتشارات علمي دانشبا  آزاد 

، به سعي و اهتمام كتاب لغت فرس م(،0191  بن احمدطوسي، ابومنصور علياسردی  3

  شهر: گُتِنْب ن(: مطبع دیتریخ  پاول هرن، برلين

مشررکلات در »نتجواني با عنوان  لغت فرس(، نسررتة خطّي 0301  _________  4

و   پ144ای به تاریخ سررتهبه خطّ عبرت نائيني، كتابت شررد  از روی ن« پارسرري دری

  5549ب به نظام تعریفا، كتابتانة مجلس، شین حافظ ملقّالدّكتابت حسام

 ، تصحي  عباس ادبال، تهران: مجلس كتاب لغت فرس(، 0309  _________  5

د دبيرسرريادي، تهران: كتابتانه كوشررش محمّ، بهلغت فرس(، 0334  _________  4

 طهوری 

 ، به اهتمام حبيب یغمائي، تهران: طهوری نامهگرشاسب(، 0354  _________  1

اللرره مجتبررایي و ، تصرررحي  فت «لغررت دری»لغررت فرس(، 0345  _________  1

 اشرف صاددي، تهران: خوارزمي علي

كتابتانة  لغت فرس، نستة خطي مشرکلات پارسي دری(،    پ144  _________  9

  0011شمارة ملّي تبریز به

 كوشش سعيد نفيسي، تهران: اكو ، بهانوری(، 0344  ددبن محمّ  انوری، محم01ّ

رضررروی، تهران: دتقي مدرساهتمام محمّ، بهدیوان انوری(، 0314  _________  00

 علمي و فرهنبي 
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العرراشرررقين و عرفررات(، 0319  دبن محمّرردین محمّررالرردّاوحرردی بليرراني، تقي  01

  تهران: ميراث مکتوبآمنه فتر احمد، كار و الله صاحب، تصحي  ربي العارفينعرصات

د عباسي، كوشش محمّ، بهفرهنگ رشيدی(، 0331  تتوی، عبدالرشريد بن عبدالغفور  03

 تهران: انتشارات كتابتانه باراني 

كوشررش رحيم ، بهفرهنگ جهانبيری (،0359  بن حسررنین انجو، حسررينالدّجمال  04

 فردوسي : انتشارات دانشبا  عفيفي، مشهد

  5914(، نستة خطّي كتابتانة مجلس، شمارة پ00تا محتملاً درنجُنگ خطّي  بي  05

زاد  كوشش فریدون تقي، بهتحفةالاحباب (،0345  حافظ اوبهي، سلطان علي هروی  04

 هروی، مشهد، انتشارات آستان ددس رضوی الزمان ریاضيطوسي، نصرت

مه، تصررحي  و تحشررية معاون ، با مقدّتحفةالاحباب لغتنامة(، 0341  _________  01

  سرمحقق حسين فرمند، نا  اولّ، كابل: آكادمي علوم

، نسررتة خطّي كتابتانة مجلس، شررمار  شررر  بحرالغرائبتا(،  بي اللهحليمي، لطف  01

  140بازیابي 

كوشررش  ، بهدیوان خاداني شرررواني(، 0315ین ابراهيم  الدّخاداني شرررواني، افضررل  09

 نا  هشتم، تهران: زوّار  ادی،ین سجّضيا الدّ

 ، نا  دوم، تهران: اشرفي گنج بازیافته(، 0354د  دبيرسيادي، محمّ  11

، نا  نهارم، تهران: علمي و پيشرراهنبان شررعر پارسرري(، 0314  _________  10

 فرهنبي 

 ، تهران: دانشبا  تهران نامهلغت(، 0311  اكبردهتدا، علي  11

  دهتدا(، نا  دوازدهم، تهران: اميركبير  امثال و حکم(، 0313   _________  13

، به المعجم في معائير اشرررعارالعجم(، 0304بن ديس  دین محمّالردّرازی، شرررمس  14
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 مهمقدّ -1

ال ادة وی در آوردن ة تصععور و اطا ة فو وسعع ت  وّیکي از امتيازهای شعع ر نمامي، 

ند پای را به آن انداز  ا هایي است كه دیگران جرأت نکردتشعييهات، كنایات و اسعت ار 

ی فکر دلير و بلند خود را جولان داد  كه به طدّ ،فراز بگذارند. گاهي در است ار  و كنایه

 توان مقصود را به دست آورد. به دشواری مي

در سععاختت تركييات و تلفيقات تاز  تا بدان ا پير رفته كه گاهي از اصععول  نمامي

و  اه  است. در نتي ة هميت پيچيدگيسعازی و اشعتقا  زبان فارسعي نيد عدول كردلغت

د بر برآمد  و شروح مت دّ  هابرخي درصعدد تويعيا ایت دشعواری هاسعت كهدشعواری

طست »سه شرح  ،ایت ميان دراسعت. اند كه اطصعای همة آنها دشعوار اشع ار او نوشعته

 ملاک نقد و بررسي ایت تحقيق  رار« برات زن اني»و « بهروز ثروتيان»، «دستگردیوطيد

 گرفت. 

سطوح مختلف دانشگاهي  درسيو كمک سعت كه كت  درسعيهاسعالایت شعروح 

يت و ارزشعي كه برای ایت شروح  ال  هستي،، باید اععان داشت كه . با تمام اهمّهسعتند

بخشععي از آنها اشععتياهاتي را  یافته كه مورد اسععتناد و اسععتفادة دانشعع ویان و باع   در

در ایت تحقيق پس از ارالة خصوصيات  ،بدفهمي ایشعان گردید  اسعت. به هميت سعي 

آل، به بررسععي و تصععحيا برخي از اشععکالات ایت شععروح یک شععرح نسععيتام كام  و اید

 پردازی،.مي

كار و اجتناب از تکرار الفاظ برای هر سععه شارح، از  در ایت مقاله برای سعهولت در

« = و» ،«زن ععاني« = »ز»، «ثروتيععان« = »ث»علععامععت اختصعععاری بععه شعععرح عیعع : 

استفاد  شد. نشاني هر بيت در « ش»و برای نسخة شوروی از طرف « دسعتگردیوطيد»

ا هبالای آن به ترتي  با عكر شعمارة صعفحه و بيت آمد  است. در  سمت اختلاف نسخه

ر ل دشععدن از مصععراد اوّمصععراد دوم بيت باشععد برای متماید نيد اگر اختلاف مربوط به
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خط الرس، گذاشته شد  است؛ نيد برای شک  ظاهری كلمات،» / « ابتدای آن یک علامت 

 نسخة شوروی رعایت و ابيات از روی آن نسخه نوشته شد  است.  

 

 ريرن مسأله و یؤالرت تحقيق -1-1

يني باع  تر ي دانر و ت الي نقعد و بررسعععي كت  مطيود هر سعععرزمبعدیهي اسعععت 

. گرددهای یک متت ميشدن هرچه بيشتر ميهمات و پيچيدگيپژوهان آن و روشعتدانر

شعععود و شعععدن آن ميزند، بلکه باع  زند ای نمينقعد یعک اثر نعه تنهعا به متت لطمه

كند. در یک دموكراسعععي مي هعای نهفته و پنهان یک متت را بير از پير نمایانزیيعایي

تواند جانشيت نقد آزاد گردد. بنابرایت چيد نميادبي و تشخيص درست از نادرست، هيچ

ون ليلي و م ن»كوشعي، تا از ميان سه شرح مطرح نوشته شد  بر منمومة در ایت مقال مي

 دا   مای كه سر  از ناسرانگيد بپردازی، به گونهبه بررسعي ابيات مشک  و بح « نمامي

 شود.

 تر ابيات پرداخته است؟كدام شرح به اب اد مختلف و كام ( 0

های علمي خاص برای دستيابي به توان در شعرح متون، به م يارها و ملاکآیا مي( 0

 تر، دست یافت؟نقصشروح بي

 تواند تأثيری در بهيود شروح داشته باشد؟نقد شرح متون مختلف مي( 3

 

 اهداف و یرورت رژوهش  -1-2

در شعرح هر متت ادبي، شعارح با توجه به نود مخا ييت و هدف خود از شرح اثر ادبي، 

بایسععتي يععرورت درک صععحيا متت را بر اسععا  یک روش علمي متقت در نمر گيرد. 

های عرصة نقد مطال ة شعروح مختلف و نقد و بررسي هر كدام از دیرباز یکي از دددده

های مختلف بر متون ادبي اسععت. نقد شععرحهای علمي و دانشععگاهي بود  در پژوهر

 های مفص  و مستق  در ایت گستر  خواهد بود. مستلدم تحقيق
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ي محتوایي و سععاختاری مطرح اشععکالات عمد  در شععروح مختلف در دو محور كلّ

شود؛ در طوزة محتوایي اشکالاتي كه طاكي از بدخواني و برداشت نادرست شارح از مي

شععود. در اثر ناآشععنایي و یا آگاهي اندک شععارح ای اد مينماید كه متت اسععت رم مي

های بلادي و یا جایگا  دستوری عناصر جمله، مواردی همچون تشعخيص نادرست نکته

ها همگي شارح را در فه، ت اندک به اختلاف نسعخ و یا اشعکالات در يعيط نسعخهد ّ

 اندازد. م ني درست به اشتيا  مي

توجهي به عناصر بينامتني بيت آثار یک چون: بيدر طوزة سعاختاری نيد مواردی هم

مؤلف و یا دیگر آثار خلق شععد  در همان طوز ، بيان مطال  بدون اسععتقصععای كام  و 

كافي و  رح مطال  پراكند  عی  شععرح هر متت سععي  اشععکالاتي در ای اد یک شععرح 

خا  ، تواند در ارالة یک شععرح مناسعع  و مفيد برای مي كه ميخواهد بود. عوام  مهمّ

ود شععبه شععارح كمک كند در سععه دسععتة درون متني، بينامتني و برون متني خلاصععه مي

 .(33-30: 0333: همتيان، مشاوری، .)ر.ک

 های یک شرح خوبویژگيكوشعي، به مي برانگيد،های بح پير از ورود به نمونه

د در توانميدر روش تحلي  محتوا بپردازی،. رعایت هر كدام از موارد زیر كام   و نسععيتام

 رسيدن به یک شرح كام  وافي به مقصود باشد. 

   ؛شودموج  نارسایي م نا ميكه ای از و اختصار در شرح ابيات پرهيد از  (0

سععازگار علمي كه با موازیت تحقيق در طواشععي  مأخذاظهارنمرهای بيپرهيد از  (0

 ؛نيست

 ؛توجه به آداب و رسوم محيط و زمان شاعر (3

  ة م ني د يق واژ  با توجه به متت؛ارالت در د ّ (4

 ؛تشخيص درست نود دستوری واژگان در شرح (5

 ؛ست م اني كنایي و عيارات و جملاتتشخيص در (7

 ؛توجه به م اني مختلف اف ال با طروف ايافة متفاوت (6
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   ؛ها كه در فه، م ني مؤثر استتشخيص درست انواد ايافه (8

فه، متت یاری  بهتکيعه، آهنعو و مکع  كلعام كه  درسعععت خوانعدن متت، نود (3

   ؛رساندمي

  ؛ركان جمله ) فاع ، مف ول و ... (تشخيص درست ا (01

   ؛تشخيص درست م اني طروف مختلف (00

انتخاب درسعععت  آن يعتد وزن و  افيه و به ععداشعععتت بعه  والدوم آشعععنعایي (00

 ؛هابدلنسخه

 ؛فانه و دير اب  فه، نياشدلدوم توجه به شيوة نثر شارطان كه متکلّ (07

   ؛های اطتمالي كه در نسخ مختلف ای اد شد  استتوجه به تحریف (06

 لدوم توجه به ربط م نایي دو مصراد.  (08

  

 روش رژوهش -1-5

-تحليليلي  محتوا به همرا  روش روشعععي كعه در ایت تحقيق اعمعال شعععد  روش تح

در بررسععي متون ادبي اسععت؛ تا به كمک آن بتوان به تحلي  میععموني محتوا،  توصععيفي

هد ابتدا مصعادیق و شوا ،سعاخت واژگاني متت و كاربرد زبان دسعت یافت. بدیت ترتي 

با ایت روش در بوتة نقد، با  ،شععود و سععپسبرانگيد و مشععک  اسععتخرا  ميابيات بح 

   ود. شهای اراله شد ، سن يد  ميم يارها و ملاک

 

 ريیين  تحقيق -1-8

عر چه بهتر ایت شاطکي، نمامي و در نتي ة شناخت هر ت بيشعتر در اشع اربه منمور د ّ

های فراواني از پنج گنج وی اراله شد  است. از تصحيا ،گرانقدر در  ول سعاليان بسيار

 ورود اسعت كه سوميت منمومة نمامي به شمار مي «ليلي و م نون»ها، جملة ایت منمومه

                                          در بععحععر هععد  مسععععد  اخععرب مععقععيععو  مععحععذوف یععا مععقصععععور 
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آن را در سال پانصد و هشتاد  «نمامي»كه  سعرود  شد )مف ول مفاعلت ف ولت / مفاعي ( 

در چهار هدار و هفتصد  «شروانشا  ابوممفر اخستان بت منوچهر»به نام  ..   هعععو چهار 

نيد در آن ت دید نمرهایي  ي كمتر از چهار ما  سععرود  اسععت و گویا ب دامتبيت و در مدّ

به پایان برد   ..   ععععكرد  است و ایت كار را در طدود سال پانصد و هشتاد و هشت  ه

 است. 

طست »توسط شادروان  «نمامي»ليت تلاش برای تصعحيا و شعرح  خمسعة اوّ ظاهرام

ليلي و م نون ) ؛( ان ام گرفته است0308 -0303های )در ميانة سعال« دسعتگردیوطيد

صد ه ری  و و به گفتة خود ایشعان از سعي نسخة مورم هفتصد تا هدار (0384مامي ن

و اختلاف  كدام از سي نسخة مأخذهيچفي به م رّا در ایت چاپ امّ شعد  اسعت. اسعتفاد 

د  شاشار   هاهای نسخه بدلب یعي از بيتبه ندرت اسعت و بپرداخته نشعد   هانسعخه

 .  است

برای  راتنها م يار خود ، كه خاص در تصحيا متتای گدینر چنيت شعيو  به سعي 

، طاص  كار آنچنان كه باید با اند رار داد  «عو  سلي،» ،شعناخت وجه صعحيا از سقي،

ي از زمان شاعر تا دویست ای خطّفانه فقدان نسعخهشعيوة محققان سعازگار نيامد. متأسعّ 

های ها در كلمات و ابيات دسععتنویسها و دگرگونيپریشععانيسععال ب د از وی و وجود 

را با همة كوشر و  تصحياشعشعصعد سال اخير، اعتماد و ایمان به استواری و درستي 

يات اب اایشان در طواشي و ت ليقات تنه ،سازد. علاو  بر ایتدار ميت، خدشعهتلاش و د ّ

. به  ور اندداشععتهنم طوف به مسععال  بلادي  چندانيو توجه  اندرا شععرح كرد  مشععک 

كند. وی به ندرت شمارة ت ليقات از هفت یا هشت ت اوز نمي ،در هر صفحه ،متوسعط

گویي و ا ناب كند و از زیاد ، اشعععار  ميیعه و طعدیثي كه در ابيات مطرح شعععد بعه آ

 پرهيدد و اص  ای از را سرلوطة كار خویر  رار داد  است. مي

لغات را نيد مطرح  ر گاهي م اني ب یعي ازبه صععورت انگشععت شععما« دسعتگردی»

ای به  ور م دا ندارد. ایشععان به تلميحات و كنایات به تفصععي  امهنا واژ  كرد  اسعت امّ
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 ،و در ع شود؛نپرداخته اسعت و گاهي برای فه، بهتر مفهوم باید به منابع دیگر رجود 

كه در  آمد  ،با عكر صععفحه و سععطر «هاالمث يععرب»بخشععي با عنوان  ،در آخر كتاب

:  يي  از های مختلفيفهرسعت نيد در بخر پایاني كتاب ارگشعاسعت وبسعيار كمواردی 

های  يمتي، آلات و اصععطلاطات ها، سععنوها، گ فهرسععت اعلام كسععان، جانوران، كتاب

 .  كه در جای خود ارزشمند است  مدها آموسيقي، ستارگان و صور فلکي و سلاح

كوشر كردند و از د  نسخة  .م 0375يد در سعال دانشعمندان روسعيه ن ،پس از وی

را به  «نمامي»دستگردی( چهار مثنوی از خمسة ي و یک نسعخة چاپي )چاپ وطيدخطّ

شععک  علمي و انتقادی ترتي  دادند، آنان نسععخة  دی، را متت و اختلاف نسععخ دیگر را 

بقيه از  طاشعية صعفحات  رار دادند. در ميان ایت د  نسخه، چهار نسخه از  رن هشت، و

خسرو و »، «ليلي و م نون»، «رالاسرامخدن». دانشعمندان شوروی اسعت رن نه، و ده، 

هروز ب»ند. پس از آن درا به هميت ترتي  به چاپ رسان« ا يالنامه»و« شعرفنامه»، «شعيریت

يلي و ل» پرداخت« ليلي و م نون» بر اسعا  دوازد  نسخه به تصحيا و شرح،  «ثروتيان

 .  (0374) «م نون

 :  توان به موارد زیر اشار  كردمي های ایت تصحيااز مدیت

تر كه به صععورت ت ليقات در پایان كتاب در شععرح و تويععيا ميسععوط و كام  (0

 ؛فصلي جداگانه آمد  است

كه  «دسععتگردیوطيد»ها در پاور ي هر صععفحه بر خلاف چاپ عكر نسععخه بدل (0

   ؛دهدصلي در متت به خوانند  مية اها را با نسخامکان مقایسة ه، زمان نسخه بدل

كه  «ليلي و م نون»نامه و اصععطلاطات آوردن فصععلي جداگانه تحت عنوان واژ  (3

 ؛شودمي اصطلاطات خاص ها وباع  تسهي  و سرعت بيشتر در یافتت م اني واژ 

كه خالي از لطف و فاید   «ليلي و م نون»طک،  آوردن بخشععي به عنوان امثال و (4

 نيست. 
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حيا و ص ي ب د از تهية متون كاملام ایت كتاب خود بر ایت عقيد  است كه طتّ مصحا

شد  آداز ن «نمامي»و درست آثار و افکار  كار بررسي تحقيقيدرسعت )از لحاظ نسخه( 

ة پای ،هاداوری، آميد و ت ریفات شععاعر ط ي مشععک  م اني ابيات كنایه اسععت و تا ط ّ

ميان  دراست، هایي كه در ایت زمينه ان ام گرفته ته با تمام د ّعلمي نخواهد داشت. اليتّ

ر ها بر یکدیگهای مورد بررسي و برتری نسخهدر مورد ت داد نسعخه «ثروتيان»سعخنان 

مة كتاب در جایي ت داد نسععخ به عنوان نمونه در مقدّ مثلام ؛تنا یععي آشععکار وجود دارد

در طالي كه  ،اندطعال بررسعععي را دوازد  و در جعای دیگر چهارد  بيان كرد ي در خطّ

 ها پاندد  است. ت داد علال، اختصاری نسخه

ود. شدید  مي نيد ها اشتياهات وايحيب یي  سمتيت ایت شرح، در وجود اهمّبا 

ای رهاظهارنم ،اشعتياهاتي ناشعي از آشعنایي كام  نداشتت به  واعد وزن و  افيهگاهي به 

های ابخور كتدركه فه، در شععرح ابيات  اب ي و ديرفانه و فنّمأخذ و گاهي نثر متکلّبي

یت به شرح ا ،«برات زن اني»پس از آن  سران امخوری، و علمي و تحقيقي نيسعت برمي

 .(0373« )ليلي و م نون» منمومه پرداخت

 ..   ععععهپنج نسعخة م تير از  رن هشت تا د   ایشعان در ایت تصعحيا و شعرح از

رتي  نامه به تا وی تنها به م اني لغات و تركييات به صورت واژ اسعتفاد  كرد  است، امّ

لابيات اكشف ،طروف الفيا با عكر شعمارة ابيات در آخر كتاب اكتفا كرد  اسعت. در پایان

 ي اشار و گاهي به صورت م م  به آیه و طدیثشد  است و فهرسعت اعلام نيد ايعافه 

 تک ابيات ایت منمومه نپرداخته است. ی به شرح تکبه صورت جدّ اامّ كرد  است

های ليلي و م نون نمامي نقعد و تحلي  شعععرح»ای بعا عنوان مقعالعه ،در ایت زمينعه

نوشعتة خورشيد نوروزی نيد یافت شد كه در فصلنامة ادبيات عرفاني  ،(0387) «گن وی

نویسند  به  ،در ایت مقاله به چاپ رسعيد  است. 6، شعمار  3شعناختي، دورة و اسعطور 

ي بيت شععروح موجود از ليلي و م نون نمامي پرداخته و تنها به شععواهدی از مقایسععة كلّ

 نوا ص در م نا و مفهوم اشار  كرد  است.
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 اظگيزاريرت رح  -2

برانگيد پرداخته شد  و به تناس  اشکالي كه در در ایت  سمت به ت دادی از ابيات بح 

ي كه وافي به مقصود باشد در نمر گرفته شد  شود، عنوان خاصّدید  ميشروح یا ابيات 

 است.

 

 ای او اه اند فه  یخن ظسخه -2-1

 * 00، ب0و: ص     01، ب0ز: ص        01، ب05ث: ص (0

 ععععالععع، ز تععععو هععع، تعهي و ه، پر   ای مععععحععععرم عععععالععع، تعععحععيّعععر  

 ث: عال، ت يرّ

 و عی  ایت بيتاست ييط كرد  « عال، ت يرّ» ،هاهبرخلاف دیگر نسعخ «ث»: نسعخة ظقد

ت يرّ، عال، ت يرّ، محرم عال، ت يرّ، جيّار و جيروت آورد  بارة تويعععيحعات فراواني در

در  وی فاصععله دارد. هاو با مفهوم اصععلي بيت فرسععنو نمایدط ميرببي اسععت كه كاملام

محرم عال، » صععفت جيّاربودن خدا نسععيت داد  اسععت و را به« عال، ت يرّ»شععرح بيت، 

 داند.يرا خداوند م« ت يرّ

ه گدید  اسعت و با توجه بررا ب« عال، تحيرّ»كه « ش»در نمر گرفتت يعيط نسعخة  با

پردازد و اععان دارد كه مفهوم اصععلي بيت كه به مويععود شععناخت آدمي از خداوند مي

كه انسعععان و تي به عال،  تر و ایترتر، متحيّ چه آگاآدمي در را  شعععناخت ایدد منّان هر

بيند و در عيت ي عات طق ميهای ت لّنگرد، عال، را پر از نشانهی و جهان خلقت ميمادّ

طال جهان را از بودن ظاهری خداوند تهي، در را  شععناخت طیععرت طق دچار طيرت 

درت لایدالي شععود و در ایت مرطله اسععت كه آدمي با هيچ انگاشععتت خود در مقاب   مي

در طری، محرم ععال، طيرت را  یعابعد و به وادی طيرت از هفت وادی  توانعدالهي مي

 : خدایا«تحيّرا   دني فيكَاللهم زِ»سعلوک را  عشعق دست یابد و مصدا  ایت دعا شود كه: 
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هي وج« ث»ت يعيط نسخة بنابرای در را  شعناخت و م رفت خودت به طيرت مت بيفدا.

 .مهدی نوریان(استاد دكتر سيدّ)تقریرات شفاهي  م قول ندارد

 

   *04، ب5و: ص       58، ب3ز: ص       58، ب08ث: ص (0

 گععععععر عععودم و گععععر دَرـمععنعه، این،                                                                                                                                                طععر تعععو لافععععد آسعععتعيعن،از ععععع
 

 ث: از عدل تو 

مفهوم با آب و تاب، عدل او « آستيت از عدل كسي لافيدن»عی  تركي  « ث»: نسعخة ظقد

ای ناگدیر شععد  است كه به ا در آخر به گونهكردن را آورد  اسعت امّرا نوشعتت و شعرح

ای هبه هميت منمور دچار پيچيدگي .است رجود كند« عطر»كه « ش»اسا  ييط نسخة 

دانسته و میمون را ایت چنيت « عطر»را است ار  از « عدل»بيشعتری در كلام خود شد  و 

 «.  كه بوی خوش عدل او را در آستيت دارم زدن از ایتلاف»بيان كرد  است: 

منه كه هر دو از گياهاني هسعععتند كه توان با توجه به  رینة عود و درمي ،راطتيا بامّ

 ارا برگدید. امّ« عطر»كنند، يععيط عطری دارند و مفهوم بوی خوش را به عهت متيادر مي

باید گفت نه تنها  اشععار  به رسعع،  دما كه « آسععتيت از چيدی لافيدن»در مورد عيارت 

بخشععر و ای از داشععتند دارد، بلکه به مفهوم نشععانهاشععيای خود را در آسععتيت نگه مي

 كه: شودكند و به  ور خلاصه ایت مفهوم بازگو ميكرامت كسي را داشتت نيد اشار  مي

ی خدا است، اگر عودی هست، چه هست، از بركت وجودرم و هرچه دامت انسان هر

ه چشوم هرای هست، كه برای دارو و درمان مصرف ميكن، یا نه درمنهپراكني ميكه عطر

های توسعت وگرنه مت هيچ،. بنابرایت استدلال كرامتهسعت، آسعتيت وجود مت مرهون 

 اب   يول است. همراهي عطر و آستيت در ددل طافظ « ز»وجهي ندارد و تويعيا « ث»

 كند: نيد مشهود است كه آن را فدای  رة یاری نمي

 در آستيت جان تو صد نافه مُدرـ  است

 

 كععنععي...وان را فععدای  ععرة یععاری نععمععي 

 (   480)ددل                                      
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  *  00، ب3و: ص       006، ب5ز: ص       00، ب33ث: ص( 3

 معععحععراب زمععيععت و آسععمععان هع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ای صععععدر نععشععيععت هععر دو عععال،                                                                    

 و: صدرنشيت عق  و جان ه، 

با توجه به  .يععيط كرد  اسععت« عق  و جان ه،« »هر دو عال،»به جای « و»: نسععخة ظقد

فحوای كلعام كه اشعععار  به دو عال، ملک و ملکوت دارد و نيد به  رینة ابيات  ي  كه به 

 بعه  رینعة زميت و آسعععمان در ،پردازد و دیگر)ص( در ملکوت اعلي مي م را  پيعامير

، «ش»شععود و نيد يععيط نسععخة با دو عال، وا ع مي د دوم هميت بيت كه در تقاب مصعرا

كوشعد صدرنشيني پيامير )ص( را ه، در زیرا مفهوم بيت مي ؛ترجيا دارد« هر دو عال،»

نه چيد دیگر و ایت مفهوم  و ی و ملک و ه، در عال، ملکوت به تصععویر بکشععدعال، مادّ

 ند. ك)ص( تفاوتي نمي آسمان و زميت برای پيامير كند كهرا بيت ب د كاملام اثيات مي

 * 6، ب00و: ص       050، ب6ز: ص       5، ب35ث: ص (4

 پععععرواز پعععععری گعععرفعععت پعععایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  خعععلعععوتعععگععه ععرش گشت جایت                                                            

 ز: پرواز ثری 

است و مشکلي كه در بيت « پرواز ثری»، «پرواز پری»به جای « ز»: میعيوط نسعخة ظقد

( در )ص فو  بشری پياميرمر است كه در ایت بيت به  درت ماشعود از ایت منای اد مي

ش  م را  و سرعت طركت وی كه همانند پریان در یک چش، به ه، زدن از جایي به 

كه پرواز و  درت سير ایشان در افلاک در ش   نه ایت ،دورتریت جای روند، اشعار  دارد

 م را  مث  پرواز زميني و محدود آدميان باشد. 

ر و ه پنيد در شرح ایت بيت به خطا رفته است و پای طیرت )ص( را ب« و»نسعخة 

ای عبال مردان تشعععييه كرد  اسعععت كه ایت نيد وجهي ندارد. دلي  دیگر برای اثيات مدّ

 به كار برد  است. « پرواز پری»است كه « ش»خویر ييط نسخة اسا  
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 *  0، ب06و: ص       005، ب3ز: ص       36، ب45ث: ص (5

 نقاب چون گُ  خععنعععدیععععدن بعععي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بععععاریعععدن بعععي دریععععغ چون معُع                                                                                        

 نفا  چون مُ  بيز: چون  گُ  /  ،ث

يععيط « نفا  چون م خندیدن بي»و « باریدن چون گ »هر دو « ز»و « ث»: نسععخة ظقد

ربطي در تويعععيحات فراوان و بي« ث»ندارد. نسعععخة  درخوركردند كه ظاهرام وجهي 

كي با اند ن و نثار نمودن گ  آورد  است.در مفهوم گ  باران كرد« گ  باریدن»ارتياط با 

دریغ پادشعععا  را به تمامي افراد، در طالت یعابي، كعه نثعار و بخشعععر بيدرمي ، تعأمّع

يری، را در نمر بگ« گ »اگر  ،بخشعي به م  تشييه كرد  است نه گ . علاو  بر ایتمسعتي

بلکه  ،كندكعه خود گ ، گ  باران و نثار نميكنعد چرابعاز مفهوم درسعععتي را القعا  نمي

 ر،از سععوی دیگكنند؛ باران اسععتفاد  ميهای مختلف از گ  برای گ دیگران به مناسععيت

بيت طالت پادشععا  را مسععتقيمام به گ  تشععييه كرد  اسععت. دلي  دیگر برای اثيات ایت 

است كه در ایت تحقيق به « ش»انتخاب نسعخه و م ني درست، ارجحيت میيوط نسخة 

م مفهو تواندر پایان مي ت نمر، نسعخة اسا   رار گرفته است.سعي  ارزشعمندی و د ّ

 گونه خلاصه كرد:  بيت را ایت

دریغ مستي خود را به همه خود همانند شراب كه بيدر بار عام پادشا  به همة افراد 

کارا شدن آشكند و همانند گ  كه در هنگام شکفتههای فراوان نثار ميبخشد، بخشرمي

شعععادی و  راوت خود را به همه كند وی نيد پروا خنعدیعدنر را نثار رهروان ميو بي

 كند. منتق  مي

 

 *، ب الحا ي01و: ص     075، 074، ب00ز: ص    43، 40، ب40ث: ص (7

ها گهر داشت                             دانهععه خععععوسي بععععععم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بود                                يان علاف درمعععو خعععت چعععيکععل

 رداشتدانه پُ ع، از آن خعععععون هارعععععع  

 لاک جان بودععع ت، آن هعععنفععععععت مععععععای
 

 و: الحا ي  داشت    ر ها كه دُز: به خدانه   خدینه برداشت       ث:



 34 ظقد شروا ليل  و مجنون ظارم 

 

 

 

آن  زيععيط و چنيت اسععتدلال كرد  اسععت كه  ارون ه، ا« برداشععت« »ث»: نسععخة ظقد

كردن و را در مفهوم اخذبرداشتت برداشت و  ،ها داشتگوهرها كه موسعي )د( در خدانه

در صورتي كه شاعر  صد دارد بگوید گهر خدانة  ارون همان  ،داشعتت آورد  اسعتبهر 

به خا ر اختلاف در  ،ا در نهایتامّ ،موسعععي )د( موجود اسعععت اسعععت كعه در خدینة

ه ك ای عکس داد  است نه ایتكدام نتي هرها برای هشعایسعتگي عاتي هر یک، ایت خدانه

زیرا  ارون خود در ثروتمندی و تمول زباندد  ؛خدینة موسعععي )د( گهر بردارد ارون از 

 .  عام و خاص است

های لبددر نسخه« برداشت»بنابر تويعيحات عكر شعد  باید اععان داشت كه ييط 

موجود نيسععت؛ با وجودی كه مشععهور اسععت  ارون ثروت خود را از  ي  موسععي « ش»

ی ني  «ش»كه ييط نسخة  دیگر ایت س  نيست.منا« ث»دسعت آورد ، استدلال نسخة به

ود های موجبدلاز لحاظ  افيه اشکال دارد، برای رفع ایت مشک  ما از نسخ« پرُ»با « گهر»

گدیني، كه به ایت ترتي  عي  را برمي« های دُركه خدینه»ييط « ش»در طواشعي نسخة 

   د.شومنتق  ميتر  افيه نيد بر رف خواهد شد و میمون بيت هرچه بهتر و مناس 

 

 منني  ررید  ری. و همچو  ُر  -2-2

 * 03، ب4و: ص        33، ب0ز: ص       33، ب06ث: ص (6

   آن نيست از باک ست،عه وععزرم تععآك                                                                                                                                                                                         ، توان نيست                          عنعع، و در تععوشعععكمي

بيت به مفهوم عدل و داد خداوند و شععرم از خدا در ایت « آزرم»عی  « ث»: نسععخة ظقد

را در مفهوم یاری و تأیيد به كار « آزرم» ،برات زن اني در يعععيط خودكند. اشعععار  مي

لازم  ن اداند. در ایرا در م نعای تاب و توان و  ا ت مي« آزرم» ،«و»برد و نسعععخعة مي

 ،در فرهنو لغات موجود است ،كه هر سه م ني عكر شد  شود به ایت نکته اشار  اسعت

ري فقد يه غِلَ يسَلَ بدي وَن عَمِ يتُد استتتتحيَتي قَلائكَيا مَ»ا در ایت بيت گویا به طدی  امّ

ای فرشعتگان مت از بندة خود شرم دارم؛ او را جد مت كسي نيست پس او را  :«هلَ رتُفَغَ
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بند  و توجه و عنایت  توان در مفهوم شععرم خدا ازاشععار  دارد و آزرم را مي. «بيامرزیدم

 شود: ؛ چنانچه در ابيات  ي  ایت م نا تأیيد ميوی به مخلو  خود دانست

                                                                                                                                                                                                                  ت بععيععدل و را  بععيععمععنععاک اسععععتمعع

 عععاجععد شعععععدم از گععرانععي بععار

 

 چون راهنمععا تویي، چععه بععاک اسعععت؟ 

 ایت كععار؟  ععا ععت نععه، چگونععه بععاشعععد

 (00_00، ب: 4)ص                         

 

 عيب حرجب، قرفيه مر و  ار  -5-2

 * 00، ب04و: ص       081، ب8ز: ص       35، ب36ث: ص (8
 از نعععععور تعععععو كعععرد  دعس  سعایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               سععععيّععوح زنععععععان عععععععرش پعععایه                                                                                     

 و: عرش سایه 

عرش »، «و»كه نسخة آمد  است در صورتي« دسع  سایه»، «ش»: در نسعخة اسعا  ظقد

است به م ني سایة عرش ی ني: از نور تو آورد  و تركي  ايعافي مقلوب دانسته « سعایه

« رشع»ت در م اني مختلفي كه عی  با د ّ« و»سایة عرش ساختند. علاو  بر م ني نسخة 

بان به شععمار آورد كه در ایت توان عرش را در م ني سععایهدر دهخدا مشععهود اسععت، مي

ب  نور كه آنها در مقارسععد چرااعلي مي بودن عرشععيان به طدّصععورت ادرا  در سععایه

 بانَ سایه گرفتند؛ ی ني در نهایت ظلمت فرو رفتند. محمدّی )ص( سایه

رسعععاند منتها با هر دو تركي  مفهوم ای اد سعععایه در عرش الهي را مي ،در طقيقت

 «دس  سایه»لذا ييط  ،است« ش»ا از آن ا كه اصعالت با نسعخة های مختلف؛ امّتركي 

بيت دچار عي  طاج  از نمر  افيه « و»سخة كه با يعيط ن ترجيا دارد. دلي  دیگر ایت

 ي  از آنها عينام تکرار شد  « عرش»گردد زیرا دو كلمة  افيه ه، وزن هسعتند و كلمة مي

در م ر   ،وا ع آید و پسععندید  نيسععت؛ دراسععت و ایت از عيوب  افيه به طسععاب مي

ت ليلي ظهور نکردت طلول سعایة عرشت برابری... چنانچه در هفت اورنو جامي  سم

 ند: كدر توصيف م را  ابياتي آمد  است كه چنيت م نایي را تأیيد مي ،4و م نون بخر 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            كرسعععي به زميت چو فرشعععت افتاد                                                                                                   

 ات رميععدیبعر ععرش ز سععععایععه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 زان ععا سعععایععه بععه عرشعععت افتععاد  

 ات كشعععيععدیمحمعع  سعععوی وایععه
   

 شدهچهرر عنصر ذر  -2-8 

 * 3، ب07و: ص       014، ب3ز: ص       53، ب38ث: ص (3

 هارپا راعت چعععت ایعععت كععک دسععی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ت ایت دو بي وفا را                    عد كععهعععک ععععی

روز، ت يير نابودكردن زمان و مکان را اراد  كردن شعع  و  از یک عهد« ث» : نسععخةظقد

« پاچهار»كرد  اسعت و یک دست كردن را در م ني برابركردن و یکسان كردن، به  رینة 

را به  «چهارپا»وی  ،همچنيت ؛داندعبا آنها مي پا از جانوران و موه، م ني بریدن چهار

ار طد و م ني زمان با شتت چهل دارای مفهوم مکان با دا رینة شع  و روز در مصراد اوّ

 كند. بودن چهار فص  ت يير ميدارا

 زیرا ،  استبه آن اشار  كرد  است  اب  تأمّ« ث»مفهوم كنایي نابودكردن كه نسخة 

رساند. مفهوم یکساني و همگون كردن دو چيد را مي ،یک عهد كردن و یک دست كردن

كه با  دارد( اشار  )ص گسعتری طیعرت محمدّدر هر دو مصعراد به عدل ،در ایت بيت

كه زمان و  آورد، نه ایتنفا  و اختلاف بيرون مي چيد را ازجا و همهظهور خودش همه

 مکان را نابودگرداند؛ و اسععتدلال دیگر وی كه یک دسععت كردن را در مقاب  و به  رینة

وجهي  پا از جانوران و عبا آن دانسععته اسععت اصععلام موه، م ني بریدن چهار« چهارپا»

 م قول ندارد.

  :بيت  يه توجه بكه با  دیگر ایتنکتة 

 رنععو از دو سعععيععه سعععفععيععد بععددای
 

 يععععدی ز چععهععار  ععيععع بععگشععععای 
 

به  رینة مصراد دوم بيت  ي  كه به صورت صریا و آشکار به چهار  يع و عنصر و 

توان طک، كرد كه در مصراد دوم ایت بيت ی اشار  كرد  است، به  ور  طع ميعال، مادّ

مکان و  با چهار طد در« چهارپا»كه  چهار عنصععر اسععت و بس و ایت« چهارپا»منمور از 
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بنابرایت و با در نمر گرفتت  رینة  وجهي ندارد. ،كندچهار فصعع  در زمان ارتياط پيدا مي

 چهار عنصر هستند.«: چهار پا»ش  و روز دو رنو است و «: دو بي وفا»ابيات  ي  ایت 

 

 علرقهو مجرز رر علرقهمجرز ر  -2-3

 * 6، ب07و: ص       018، ب3ز: ص       73، ب33ث: ص (01

 صرف زان صععععرف كعععه یعافتيعر بي
 

 بععععععر دفععتععر معععا نععویس یک طرف 
 

 ث: بر دفتر مت           و: زان صرفه

صععرف را عل، صععرف دانسععته و در مفهوم م ازی، عكر و در م نای « ث»: نسععخة ظقد

درسعتي مشخص نيست كه به كدام علا ه در ب ام رفت به شعمار آورد  اسعت، امّكنایي، 

با توجه به يععيط « و»مفهوم م ازی عكر و در نتي ه م رفت به كار برد  اسععت. نسععخة 

بالطيع در م نای بيت نيد دارای اختلاف نمر است و به مفهوم « صرف»به جای « صعرفه»

 ی ني سود و بهر  اشار  كرد  است. « صرفه»

 و اردترجيا د« صرف»يعيط نسخة اسا  ی ني  ،لاماوّ ،با در نمر گرفتت مطال  فو 

با توجه به ایت نکته كه عی  صعرف در فرهنو لغت م نای عل، صرف ه، گن اند   ،ثانيام

شععد  اسععت جاید هسععتي، كه صععرف را به علا ة خاص و خاص در م نای م ازی عل، 

 لدني به كار بری،. 

 

 * 03، ب07و: ص       004، ب3ز: ص       37، ب45ث: ص (00

 گشتت فععععيععععّايعععة ابعععععر جععععود
 

 نعععيسععان هعععمعععععه وجععود گععشتت 
 

 و: ریحان همه وجود

بر ایت عقيد  است كه در ایت جمله « نيسان همه وجود گشتت»در مورد « ث»: نسخة ظقد

بعدون وجود علعا عة مقيول از نمر عل، بيان م ازام به جای ابر و ابر در م ني « نيسعععان»

 بخشندگي به كار رفته است. 
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ييط كرد  است و میمون بيت چنيت فهميد  « ریحان»، «نيسان»جای به« و»نسعخة 

 گردد. وجود پادشا ، مایة شادی و شادابي همة افراد مي شود كهمي

را  «نيسان»اسعت كه كاربرد م ازی « ث»ل در نقد ایت بيت دربارة اسعتدلال نکتة اوّ

« نيسان»های فارسعي یکي از م اني عكر شد  عی  داند، از آن ا كه در فرهنومقيول نمي

« يسانن»توان چنيت اسعتنياط كرد كه اسعت، مي« باردباران و باراني كه در ما  نيسعان مي»

و در « ابر»در ایت بيت به م نای باران به كار رفته اسعععت و به علا ة سعععيييت در م نای 

 نتي ه در م ني بخشندگي، كه در ایت صورت مشک  بيت ط  خواهد شد. 

 

 تراشيدن منن  ره شرط شرایط -2-5

 * 4ب، 00و: ص       030، ب00ز: ص       61،  ب44ث: ص( 00

 شرط هععععععر یععک به معععثععابعة دگععر
 

 افعععععتاد  چعععو شکع  گوی در خععرط 
 

 و: ميانة دگر 

ک یكار برد  است در صورتي كه در هيچرا در م نای شرایط به « شرط« »ث»: نسخة ظقد

های دید  شععد  و موجود و نيد اشعع ار، چنيت م نایي عی  شععرط نيامد  از فرهنو لغت

 كردن و بستت چيدی بر چيدی استدر مفهوم ت ليق« شرط« »و»اسا  گفتة  ا براست؛ امّ

)آنندرا ( كه با میعمون ایت بيت ه، بيشتر مطابقت دارد. ی ني هر یک از ایت افلاک به 

شععک  گوی و مخروط در ميان دیگری ت ليق و بسععتگي دارد و جای گرفته اسععت. در 

نا، ا به سي  اص  و ميكند امّ اد نميباید بگویي، خللي در میمون ای« و»مورد میعيوط 

 ها موجود است.در نسخه بدل« و»ه میيوط ترجيا دارد. اليتّ« ش»نسخة اسا  

 

 عری خو ایيدن رر مدّ قل  -2-5

 * 6، ب04و: ص       300، ب03ز: ص       7، ب46ث: ص (03

 كشيد  بععععععر او  سعععخعععت ععععلع،
 

 كعععشعيد در در  هعععععنعععر  ععععلععع،  
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 ث: / در دهن، 

در »اسععتدلال كرد  اسععت كه « دُر دهن،»با توجه به يععيط خود ی ني « ث»: نسععخة ظقد

نيد  « ل، كشيدن»است و بر ایت عقيد  است كه  « نمامي»اسعت ار  از سخنان آبدار « دهن،

گونه  زدن و نگاریدن اسعععت مال شعععد  اسعععت و در ك  م ني بيت را ایتدر مفهوم  ل،

 ،«نوشته بر او  سخت عل، كشيد  است در دهن، نوشعته شد  و همان: »انداسعتنياط كرد 

را « كشيدن  ل،»كنند و ا در پایان توييحات خود درست عکس ایت مطل  را بيان ميامّ

 ل، »برند. با توجه به مطال  فو  و مفهوم كردن چيدی به كار ميدر مفهوم محو و نابود

محو و نابود كردن چيدی )دهخدا(؛ مفهوم بيت ی ني: سخت در م نای طذف و « كشيدن

 ند. كتریت سخنان را محو و نابود مينمامي به جایي رسيد  كه در  هنر و بلند مرتيه

 مفهوم دارد و«  ل، كشيدن در چيدی»ه، باید بگویي، « ث»در مورد میعيوط نسخة 

شود. پس ترجيا با مياصلام م نا دچار خل  « در دهن،  ل، كشعيد« »ث»با يعيط نسعخة 

 خواهد بود. « ش»میيوط نسخة 

 

 منن  تراشيدن -2-4

 * 05،ب 04و : ص       303، ب 04ز : ص       04،ب 48ث : ص (04
 چععععععون آیعععنه هععععر كعع ا كععه باشد

 

 جععععنسي بعععععه درو  بععععر تععععراشعد 
 

انند آینه، تصعویری از چيدی نشان هم»چنيت اسعتنياط كرد  اسعت كه: « ث»: نسعخة ظقد

 . «بدهد و هنری بيافریند؛ و در نهایت عقيد  دارد كه شاعر به آفرینر هنری نمر دارد

درصعورتي كه با توجه به بيت  ي  )گردن به هوا كسي فرازد / كو با همه چون هوا 

بيت گوید، ایت مفهوم از ها با همدیگر سععخت ميبسععازد( كه در مورد سععازگاری انسععان

شود كه انساني سرافراز خواهد بود كه با همه سازگاری و وفق داشته باشد و فهميد  مي

گيرد، تصویری همانند آن ش  در همانند آینه كه در مقاب  هر شع  و چيدی كه  رار مي

ر و خيال اسععت و با وا  يت چند كه آن تصععویر تنها تصععوّهر ،كنددرون خود ای اد مي
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ها نيد باید در یک جم ي كه  رار انسعععان فاصعععله دارد. هافرسعععنو ،وجودی آن شععع 

رنو جماعت شععوند از لحاظ سععازگاری با دیگران نه به ه، ،به  ول م روف ،گيرندمي

ی ني ساز مخالف ندنند و در برابر هر آدمي كه  رار گرفتند  ،م نای منفي آن، در طقيقت

 ي اگر ت انسي ه، با او ندارند، سازگار باشند. طتّ

 

 * 3، ب07و: ص       350،  ب04ز: ص       37، ب43ث: ص (05
 از دل بععععععععععععه دمععععا  رفعععت هوش،  چععععون طلععععقة شعععا  یافععت گوش،

 

افتادم، آورد  است در  هوشرا به م ني بي« از دل به دما  رفت هوش،« »ث»: نسخة ظقد

شة داد، اندیبدان گواهي ميمحتوای بيت ی ني: چيدی كه در دل، بود و دل، صعورتي كه 

ه در ابيات  يلي نيد از طقة كرد و در فکر آن فرو رفت،. چنانک مرا بعه خودش مشعععغول

گوید و ایت م ني را تأیيد ای به در كشععيد  اسععت سععخت مير كه همچون مرسععلهتفکّ

 كند.مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ر                                                                                                                            ععبععنگععر كععععه ز طعععقععة تععفعععکّ 

 نيست وفععای مععاتععععركععي صععفعت 

 آن كععععد نععععسعع  بععلنعععععد زایععععد

 

 كععععععشعععي درای كععععععه ميدر مرسععععععله 

 تععركعانععه سعخععت سعدای مععا نعيعسععت

 او را سععععععخعععت بعععلنعععد بعععایععععععد

 (05-07)ص                                     

 

 * 05، ب30: صو       438، ب08ز: ص       07، ب57ث: ص (07
 مععععریععخ به تعيعغ و زهععر  بعععا جعععام

 

 بععععععر راسععععت و چعپععر گعرفعته آرام 
 

 : با راست و چپر ث

با توجه به يعيط مخصعوص خودش چنيت استنياط كرد  است كه در « ث»: نسعخة ظقد

برابر جنگيان دسعت راسعت و نوازندگان سعمت چو او، مریخ و زهر  بر جای ایستاد  

 اند. ماند 
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شععود كه مریخ با آن نماد جنگاوری و سععتيد خود فحوای كلام چنيت اسععتنياط مياز 

همرا  زهر  كعه نماد  رب و موسعععيقي اسعععت هر دو به صعععورت دو همرا  در جوار 

به دنيال عكر ایت مطل  اسعععت كه  ،. در طقيقعتآرام یعافتنعد« اخسعععتعان بت منوچهر»

ود خود جمع كرد  است و خش، جنگاوری را همرا   رب و شادی در وج« شعروانشا »

، مریخ «اخستان»از هر دو برخوردار است نه ایت كه در مقاب  جناح راست و چو لشکر 

؛ و خلاصععه ایت كه او اه  رزم و بدم و زهر  بر جای ایسععتاد  و ميخ كوب شععد  باشععند

 است.

 

 وجه فنل ای. التزام  یر اه امر -2-4

 * 06، ب04و: ص       330، 04ز: ص       07، ب48ث: ص (06

 یهعععععان دولعععت، اگعععر بععدرگععوار
 

 كعععععععردی ز معععععت الععععتما  كاری 
 

رد  و ایت گونه مطرح كرد  را امری به طسعععاب آو« كردی»وجه ف   « و»: نسعععخة ظقد

ای دولت و پادشعا  عصر اگر بدرگوار هستي از مت كاری بخوا  و مرا به كار : »اسعت كه

 «. بگمار

اشتيا  است « و»داند. تويعيا را وجه التدامي مي« كردی»وجه ف   « ث»ا نسعخة امّ

ی ني اینک دولت! خوشيختي را بييت، خوشيختي در برابر توست. به « هان دولت»كه چرا

زنان به آنچنان فال / و اختر به گذشععتت اندر آن طال( كه برای  رینة بيت ب د )مت  رعه

رسعيدن به دولت مشغول فال گرفتت است ی ني: تو كه منتمر دولت و خوشيختي بودی 

نماید. همان دولتي كه از مت ایت ه، خوشعععيختي و دولت، لذا وجه امری درسعععت نمي

 ميخواستي زمان ف   مايي و وجه آن اخياری.

 

 و مرجع ثن یک یميرحرلير ا -2-14

 * 7و  5، ب08و: ص     388و  386: ب07ز: ص    63و  60، ب50( ث: ص08
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                                                                                                                                                                         چعععععه نمعععک تعمععام دارد                                                                                                  گععععععععر
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 بععععععععر سععععفععععر  كععياب خام دارد  

 پععععخععععته به گعععععععدارش تععو گعردد
 

داند و تصویری كه از سایيدن مي« ملک اخستان»را « تو»مرجع يمایر « ث»: نسعخة ظقد

ليلي »ویراستت ابيات و اش ار بندهای داستان و كوبيدن كياب در بيت نمایان اسعت را با 

برابر دانسته است، ليکت از ارتياط و « شروان ملک اخستان»به وسعيلة پادشعا  « و م نون

دوم خود  در بيت« تو»شود كه منمور از پيوستگي م نایي ایت چند بيت چنيت فهميد  مي

 است نه كس دیگر. « نمامي»

های عاشقانه است، نمک همة  صعه« و م نونليلي »كه ایت  صعة  خلاصعة م نا ایت

( از خامي به پختگي بدل خواهد ليکت كمي خام است كه به واسطة هنرورزی تو )نمامي

  .مهدی نوریان(شد )به نق  از استاد دكتر سيدّ

 

، 38و: ص          536 - 537 - 535، ب 00ز: ص           3-0، ب 73ث: ص  (03

 *01 - 3 - 8ب 
 گعععععععوهعععر كععععان گعععشععادة معتآن 

 گعععععوهععر بععه كععلا  كععععان بعرافعشعاند

 كععععان بععي كعععس را بععه عععهد و پيوند
 

 

 پععععععشععععت معععت و پععشعععت زادة معت

 وز گععععوهععععععر كعععان شععه سععخت راند

 دركععععععر بعععععععععه پععنععا  آن خعععداونعد
 

 

 گان : گوهر به گلالهث

فرزند  زبان وكان گوهر سخت گشاد  و خوشرا به « گوهركان گشاد « »ث»نسعخة  :ظقد

 .  آمد  است گوهری كه از كان خار  شد  ،در صورتي كه در م ني ،كندمي ت ييرشيریت 

كند كه از او درخواسععت مي «نمامي»كند كه فرزند به نحوی توجيه مي« و»نسععخة 

ر ایت ب« گانگلاله»با ييط « ث»ورتي كه نسخة كان شعا  بسعپارد. در صع وی را به گوهر

نة به شا  است. به  ری «نمامي»عقيد  اسعت كه میعمون بيت ميني بر هدیة كتاب شعع ر 
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ز / )بسپار مرا به عهدش امروبيت ب د  درزیرا رسد؛ ابيات  ي  و ب د، م قول به نمر نمي

 كند وش اشار  ميبه خود« مت»صریحام با يمير شخصي كو نو ل، اسعت و مت نوآموز( 

گردد و در مصععراد دوم باز با به شععاهداد  برمي« ش»مرجع يععمير « عهدش»در كلمة 

توان گفت اگر منمور كتاب و شععود و در آخر ميایت نمر اثيات مي« كو»و « مت»يععمير 

برد تا مفهوم بيت درسععت به كار مي« بسععپار ورا« »مرا بسععپار»هدیة كتاب بود به جای 

 شود. 

آورد  اسعععت و عقيد  دارد « گانگلاله»فراواني ه، در مورد  مطال « ث»نسعععخعة 

 «گان برافشعععاندگوهر به گلاله»توان اسعععت ار  از رخسعععار یا مژگان گرفت كه مفهوم مي

   .كندگریستت را تداعي مي

توان اشارة مي« گلاله»ها در متت شعوروی و موجود بودن با توجه به اختلاف نسعخه

ونه گ ا مفهوم درسععت بيت دوم ایتامّ ،به عنوان وجهي از م ني بيت پذیرفترا نيد « ث»

ای از دهان آ ازاد  بيرون آمد  است و چون از گوهر كان شه سخت اسعت: طرف ارزند 

س يدی سيرجاني : .ر.ک) دن جواهر، جواهر افشعاني كرد  استبر ل  آورد  بر فر  م 

76-0377 ،068). 

 

 ایهر  موهو  -2-11

 *03، ب 34و:         481، ب 03ز: ص           78، ب 58ث: ص  (01

 سععععفععتععي، جسععععد جععهععان نععدارد 
 

 كععد خععلعع ععت او نشعععععان نععدارد  
 

به م نای ایهامي اشار  دارد كه تنها عهت آدمي را مغشوش « ث»عی  ایت بيت نسخة  ظقد:

اسعت، خل ت كفت او را پوشيد   هر جسعدی كه مرد  (0كند: از جمله م اني ایهامي مي

و یا او با اطسان خود وكي  خر  كفت  (3 ؛هر جسدی كه مرد  است، او كشته (0 است؛

یک به  رینة ابيات  ي  و ب د وجهي م قول ندارد. م نای و دفت او بود  اسعععت؛ كه هيچ

 بيت: در تمام جهان دوش و كتفي نيست كه خل ت پادشا  را نپوشيد  باشد. 
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 تأویلهری ر ویلتأ -2-12

 *04، ب 36و: ص         505، ب 00ز: ص         31، ب 70ث: ص  (00

 ععععه نععمعععر تععو بعر نمعامعيگععععععرچ
 

 نععاميعععند  شعععد از بعلنعععدفععععرخعع 
 

 نامي ث: به نيک

نامي شاعر، نمر ت نيکبه علّ (0بيت را دارای دو تأوی  دانسعته است: « ث»نسعخة : ظقد

ت توجه به شعاعر اسعت كه پادشا  به علّ  (0 ؛پادشعا  بر نمامي فرخند  و ميارک اسعت

تفاوت چنداني از لحاظ « نامينيک»نام شععد  اسععت. باید اععان داشععت كه میععيوط نيک

كه شعاعر در ایت بيت درصعدد است كه  دیگر ایت .نخواهد داشعت« ناميبلند»م نایي با 

كه شا   نه ایت بداندخود را مرهون نمر والای شعا   نامينامي و نيکو بلندروی خ سعته

املام ك« ث»تأوی  دوم نسخة  ،نام شعد  باشد؛ در ایت صورتبه دلي  توجه به شعاعر نيک

شعدن نمر وی به واسطة شعدن از چيدی به مفهوم ميارکفرخند زیرا  ؛شعودمنسعوم مي

 است نه چيد دیگر.  «نمامي»گير شهرت عال،

 

 *00، ب 48و: ص         766، ب 06ز: ص         6، ب 64ث:  (00

 سععععا ععي بععه مععت آور آن مععي لع  
 

 كععععععافعععکنععد سععخت در آتععش، ن   
 

باز مث  هميشععه عی  ایت بيت به چند تأوی  اشععار  كرد  اسععت بدیت « ث»نسععخة  ظقد:

 شرح: 

ست كه مت به افکند  و از آن ا خواهد و به خا ر مت ن   در آترسخت، مرا مي (0

   ش ر سرودن شتاب دارم؛

تاب شععدم و يكه ن   در آتر اندازم و به خا ر سععخت ب سععخت موج  شععد (0

  ؛خواه، سخت بگوی،!مي

 سخت. شدندر م نای كنایي ناتوان و زبون ،داندمي« ن   افکندن»وجه درست را  (3

افکند و درماند     مينها صععخر  را مانند اسععيي در نمر گرفته و همچنانکه اسعع  در
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عي است كه سخت در آتشي درون وی و تابر اطسا  و اندیشة ، شاعر نيد مدّشعودمي

های شاعرانة وی بود  باشد و از تابيتواند بيانگر اطسعاسات و بينمي ،او درماند  شعد 

 كه خواهد تا سخت را نيرو و توان بخشد. در صورتيآن اسعت كه مي ل   از سعا ي مي

در « ث»پس نسخة « ن   افکندن»است نه « آتر افکندن»در ایت بيت صحيت از ن   در 

 م نای كنایي ایت دو تركي  دچار خلط م نایي شد  است. 

زیرا ابتدا اععان  كند؛مي تنا ضرا دچار « ث»جملة  ك ّم نيد دوتأوی  كه  دیگر ایت

دارد كه سععخت موج  شععد  اسععت كه او ن   در آتر اندازد و سععپس خودش دچار 

 رار ي اعدتام سخت باید ب ،تابي شد  در صورتي كه اگر وی ن   در آتر انداخته باشدبي

 .تاب شود نه اوو بي

 توان چنيت دانست: مقصود بيت را مي ،به صورت خلاصه ،در آخر

م و سععرم رنو بياور، زیرا سععخت و شعع ر برای مت ن   در آتر افمي ل    ،سععا ي

در مورد تأوی  « ث»كشععد. بر خلاف نمر  رار كرد  و به سععوی خود ميبيمرا افکند  و 

تنها موردی است كه با مفهوم  ،داندشعمارة یک كه آن را از نمر دلالت عقلي سعست مي

 ند. كبيت را تأیيد ميه، م ني اصلي « و»نسخة  .اصلي بيت تناس  بيشتری دارد

 

، 70و: ص       886، ب 37و ص  887، ب 35ز: ص         0 - 0، ب 83ث: ص  (03

 *00 - 00ب 

 هعععر روز كعععه صيعععا بعععردميععععععدی

 پيععععععکركععععععردی فععععععلک تععععععرنعععج
 

 
 رم مشعععععععر ي رسععيعععععدییعععععوسععف

 ریععععععععحانععععي او تععععععععرنعععع ي از زر
 

با ي  تنها دو نکته ،تقریيام م نای بيت را د يق و درسعت بيان كرد  است« و»نسعخة  ظقد:

در مورد م نای د يق ریحاني در ایت بيت كه وی به م ني رز  دانسته است و  (0اسعت: 

ام همة تقریي« ث»داند. نسخة ترنج پيکری آسعمان كه به مناسعيت سعتارگان آسمان مي (0

 تأویلاتي كه به كار برد  است دچار اشکال است. 



 51 ظقد شروا ليل  و مجنون ظارم 

 

 

 

 رم مشر ي را خورشيد  لمداد كرد  است و ایهامام به م ني ليلي. یوسف (الف

ریحاني را در م ني سعيد روشت و شراب و خط و ظرف شراب به شمار آورد   (ب

 و ایهامام به م ني رنو سيد  و شاداب م نون. 

داند كه هر روز صععيا در ي هر دو بيت را تصععویری از م نون ميآخر مفهوم كلّدر 

 گراید. در صورتيشود و سيدة رنو او با دیدن ليلي به زردی ميكلا  در  طاير مي

 كه م نای ایت دو بيت بدیت شرح است: 

رم مشععر ي به  رینة آنکه رویي زیيا چون روی یوسععف دارد؛ یوسععف :رمیوسععف

 :ریحاني ؛= دارای پيکری چون ترنج، كرویپيکرترنج ؛نایه از صيا صاد مصعراد  ي  ك

م  حتم آید: هدیه یا پيشععکر م ني كرد.يایت واژ  را باید چنانکه از سععيا  عيارت برم

ه ، ناگفتها يعيط نشعد  استفرهنو چنيت م نایي داشعته كه در «نمامي»اسعت در زمان 

روزی آمد  كه با مفهوم بيت تناسععع  دارد.  نماند ریحاني در لغت نيد به م نای رز  و

 ترنج زریت، كنایه از خورشيد  لالي رنو صيحگا  است.  :ترن ي از زر

شعععود: هر روز كه صعععيا زیياروی چون بنابرایت طاصععع  م ني دو بيت چنيت مي

، ای تقدیرسيد؛ آسمان و صيا صاد  ترنج زریت خورشيد را چون هدیهیوسف، فرا مي

 يدنو بریدن دستان از طيرت دیدار وی با زنان مت به داستان یوسف و كرد. در يعاو مي

« ث»تويععيحات بالا، اسععتدلال نسععخة  بنابر .(30یوسععف، آیة  ور سعع:ک..تلميا دارد )ر

 وجهي ندارد. 

 

 غ  وامين منن  -2-15

 *6، ب 40و: ص         580، ب 04ز: ص         07، ب 76ث: ص  (04

 سععایععه شععد  بعه پير مت پست چععون
 

  عععریععض معععرا گععرفته در دستتععع 
 

در پير مت اظهار بندگي و پسععتي »داند: م ني درسععت را چنيت مي« ث»نسععخة  ظقد:

بر دسعععت گرفته  ام،كه در اشععع ار خود به كار برد  هایيت ریض وجود ایتكند و با مي
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در صعععورتي كه م نای بيت كاملام  .«بيندازدبرد تا مرا به خطر پير بدرگعان مملکعت مي

وايعا اسعت: ی ني فلان شاعر از  يول  يع و روا  سخت مت به درد طسد گرفتار شد  

كه مث  سایه در  به مدخرف گویي گذاشته است و با ایت و دور از روی مت و شعما سعر

نایه و ك كند و نيرمت خوار اسععت، این ا و آن ا نسععيت به مت و آثارم بدگولي مي برابر

 زند. مي

 

 *8، ب 45و: ص        733، ب 07ز: ص         77، ب 61ث: ص ( 05

 دارخعععون خعععویعر معععي نععععاورد ز
 

 دارنعععيعسععت، كععلا  پير مي سععععععر 
 

 و: نان خورد   ز: ماورد 

صراد مكند و سپس در رابطه با عی  ایت بيت ابتدا به سازگاری اشار  مي« ث»نسخة  ظقد:

دار و چون ممکلت صعععاط  ندارد پس ناچار كلا  پير»كند: دوم چنيت برداشعععت مي

ي به كلا  هيچ ربط در صورتي كه سر و .«توان زندگي كردسازگاری نميكت كه بيت مي،

نسعععان اسعععت كه باید نهایت بلکه مربوط به خود ا ،مملکت و صعععاط  مملکت ندارد

  .از خود نشان دهدشدن با روزگار مواجه را درسازگاری 

از  است.« ش»لذا اصعالت با نسعخة  ،ها آمد  اسعتبدلهر دو میعيوط عی  نسعخه

رد: گلاب اسعععت كه در تأیيد الونماید؛ ما نيد درسعععت مي« ز» رفي يعععيط نسعععخة 

ه گوارا ب بودن در م ني بيت اشعععار  به ایت نکته دارد كه از خون خویر گلابيسعععازگار

خوردن از خون دل ت و خونمشععقّ در عيت سععختي و ،گردی دیگران بيخر؛ به عيارتي

 شربتي گوارا به دیگران بنوشان.

 

 *00، ب 47و: ص        750، ب 07ز: ص        06، ب 60ث: ص  (07

 شناسيكعععوش بععه خععویعشتتمععععععي  در جعععدول ایعععت خعععط  ععيعععاسععي
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ك ي و انحناست و از خط  ياسي »بر ایت عقيد  است: «  يا »در م نای « و»نسخة  ظقد:

گونه  لذا میععمون بيت را نيد ایت«.  امت و هيک  كج و م و  انسععاني مقصععود اسععت

شناسي بپرداز تا در جداول عرو  و عمام خط منحني وجود خود به خویشععتت»داند: مي

داند. افق و دوایر فلکي را مقصود مي اطتمال خط« خط  ياسعي»خداشعنا  شعوی و از 

ي ای به ك در فرهنو لغت فارسي م يت به هيچ وجه اشار «  يا »در صعورتي كه عی  

 و انحنا نشد  بود. 

توان گفت منمور از خط  ياسي، خط و جدولي است كه برای مقایسه مي در نتي ه،

كنند. زیرا  يا  در و سعن ر انداز  و مقدار و كيفيت چند چيد نسعيت به ه، رس، مي

كردن چيدی اسعععت. بنابر سعععيک و سعععنگيت ،لغت ی ني سعععن يدن و به  ول م روف

 رتويعععيحات عكر شعععد  ظاهرام م نای بيت چنيت اسعععت: اكنون كه سعععر به جي  تفکّ

گيری در طال بررسي هستي كه از ميان علوم كدام ای و در جدول  يا  و انداز برد فرو

 یک را برگدیني، تو  ي  از هر عملي، عل، خودشناسي را فراگير. 

روی سعععرا  عل،  دی، كه اسعععا  آن  يا  و طکمت و و تي مي ،به عيارت دیگر

كت و  شود را انتخابشناسي ميهایي كه مربوط به خویشتتفلسفه بود  است آن  سمت

از كه در ایت صععورت خط  ياسععي را در م نای  يا  فلسععفي به طسععاب به آنها بپرد

 آوری،. مي

 

 یرزررز ترظجترظج -2-18

 * 03، ب 70و: ص         888، ب 37ز: ص         3، ب 83ث: ص  (06

 بعععازیلعععيعععلعععي ز سعععععر تعععرنعععج
 

 سازیكععععردی ز زنععععععععخ، تععععععععرنج 
 

 بازی ترنج ز:

م ني هنرنمایي و جل  توجه دیگران به كار برد  را به « بازیترنج« »ث»نسعععخة  ظقید:

 ليکت مفهوم كلي بيت به ظاهر چنيت است:  ،است
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 = ساختت ترنج. سازیترنج ؛= بازی با ترنجبازیترنج ؛= به  صدسر ز

ی گرسععاخت، به كنایه عشو بازی داشعت از چانة خود ترنج ميليلي كه هوای ترنج

تند گرفترن ي در دسععت مي هدر  دی، رسععمي بود  كبازی: لذا مفهوم د يق ترنج .كردمي

 نخ خودزافتاد با بازی ميطال گوید ليلي هرگا  به اندیشععة ترنج ،كردندو با آن بازی مي

« بازیترنج» ،«سازیترنج»در مصراد دوم به جای « ز»كه نسعخة  كرد. دیگر ایتبازی مي

 .  آیدتکرار  افيه پير مي و شودييط كرد  است كه بيت از لحاظ  افيه دچار مشک  مي

به ایت دو دلي  ييط زن اني وجهي پسندید   ، بنابرایتیافت نشعدنيد « ز»میعيوط 

ترنج دسععت افشععار خسععرو پروید ترنج زر در داسععتان كسععری انوشععيروان جد   ندارد.

جای ادب فارسعي نيد بدان اشار  شد  مشعهورتریت از هفت گنج وی اسعت كه در جای

   كند.ز نمامي ایت م نا را تأیيد مياست و بيت عی  ا

 افشعععار در مشعععتملععک را زر دسعععت
 

 شعععد از انگشعععتكد افشعععردن برون مي 
 

 

 یخن رریرظ 

توان گفت از ميان ایت سه، همچنان برتری مقایسعة ایت سعه شرح نقد شد ، مي در پایانَ

حيا تصا ناگفته نماند كه ایت دسعتگردی است امّت مطال  با نسعخة وطيدم و صعحّتقدّ

درصد از  85نيد از سهو م نایي و خلط و اشتيا  به دور نماند  است؛ ليکت به  ور نسيي 

 75نسعععخة ثروتيان طدود  ،م انيي كه عی  ابيات، اراله داد   اب   يول اسعععت. در مقاب 

پذیرفتني اسععت و دربارة نسععخة زن اني نيد باید  ،درصععد از م انيي كه عكر كرد  اسععت

نها بلکه ت عی  ابيات م نيي اراله نداد ، ی عكر كرد؛ چراكه وی درتوان درصععدگفت نمي

لذا م اني عكر شد  عی  لغات در اكثر  اسعت وت در انتهای كتاب اكتفا كرد به م نای لغا

ورد از اشکالات م 06موارد با میعمون بيت در ارتياط مسعتقي، است. در ایت پژوهر به 

كه به كارگيری آن، را  تحلي  گفتمان در شعروح متت در روش تحلي  محتوا اشعار  شد 

 های ادبي را هموارتر خواهد كرد.متت
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 گيرشچشمه ش  دبی تع )شب  )زشه ش  شابيهی و  سا ج نه و صاو)تلفظی و نيز ک )برد فر و ن  رکيب ت خلّ

  صحيح و چ پ  ین کت ب ضرو)ت د )د. بد )د. بر همين  س  

 

 .یخطّ ه شفی نسخهشن سیب معرّابد لب جی  صفه نیب مد یح اسينيهب  ذکرة ج ر )شب سبککليدش: ه ش و ژه

 

 مهمقدّ -2

قاجارها و دليل تثبيت سلطنت ( بهق. 1134-1111شاه قاجار )ومت فتحعليدر دورة حک

ي در اصفهان و ها و مراكد ادبي مهمّ ات، انجمنعلاقة شااه و شااهدادنان به شاعر و ادبيّ

سرایي ارباب ( و شاعر دربار  و مدیحه10-1/15: 1507پور، تهران شاکل نرفت )ررین

 هایيشت؛ تذكرهها  شااعران را به دنبال داقدرت، مجدداً رواج یافت كه نوشاتن تذكره

ت فارسي امعاني، نخساتين مرج  ارباب تحقي  برا  تدوین تاریخ ادبيّ يننفتة نلچكه به

كنون  عصر قاجار كه تا ها  مهمّ/ ساه(. ا  جمله تذكره1: 1515معاني، نلچين) هساتند

 نيد دربارة رن انجام نشده، تذكرة مدایح حسينيه است.  جدّ يتحقيق و منتشر نشده

تن ا   71.(، دربارة ق 1150فهاني )متوفي ة عبدالباقي اصنوشت مدایح حساينيهتذكرة 

 حاكم اصفهان بوده ،اصفهاني است كه در ابتداولهالدّخان اميندحسيناح محمّشاعران مدّ

 ،این پژوهشا  . هدف ه استرسايد صادر اعممي فتحعلي شااه قاجاربه مقام  ،بعدها و

تاریخي و ادبي ها  ار شي رن، شناخت ها  خطّفي مدایح حساينيه، بررسي نسخهمعرّ

و همچنين شاااناخت  توایي رن، در مقاام یات تاذكرة شاااعر ویژه ار ش محكتااب، ب

 اصفهاني در این كتاب است. ر عبدالباقيها  سبکي نثویژني

 

 پيشينۀ  حقيق -2-2

در یت (، 1571« )تذكرة دلگشا»( در ق. 1115شايرا   )بسامل( )متوفي اكبر نوابعلي

ان خت. رضاقليو نسا  و مناصا  او پرداخته اسا كتابة بند به شارح احوال نویساند

و  ، به نام(1501) «ءالفصاااحامجم »در جلد دوم تذكرة نيد  (ق. 1100هادایت )متوفي 
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 و درا به مقام حکومتياصاافهاني و نيد و ارتباط او با عبدالوهاب نشاااط عبدالباقي نساا 

ت اسساخن نفته نيد مت كلانتر  او سا   ا  همچنين اشااره كرده و كرمانشااه و لرساتان

 (.110: 1، ج1501: هدایت، .ک.)ر

جد مطال  ب(، 1505« )نگارسااتان دارا»تذكرة در  (ق. 11۱5عبدالر اق دنبلي )متوفي 

 ا  ،جمله دارد. ا  عبدالباقيلااعاات بيشاااتر  دربارة اواخر عمر و تاریخ فوت فوق، اطّ

اسااتعفا  عبدالباقي ا  شاالل كلانتر  اصاافهان و ساافر او به عتبات عاليات و پ  ا  رن 

 مير ا سخن نفته است. دعليحضور او در دربار محمّ

(، جایگاه و 1571) «انجمن خاقان»( در تذكرة ق. 113۱خان نروسي )متوفي فاضال

 نگارستان»در كتاب همچنين . را نيد توضيح داده است   قاجاردعلي مير امشاالل محمّ

ه دیوان باقي قری  ب ،سااال فوت باقي رمده اساات. بنابر نوشااتة این تذكره( 1505) «دارا

 .چهارهدار بيت دارد

« ءالشعراحدیقة»در تذكرة نيد  (ق. 1514شيرا   )متوفي پ  ا  بيگيسيداحمد دیوان

بدالباقي ع حکومتيمقام با نشاط و نيد  اوو نسبت  اصافهانيعبدالباقي ، به نسا (1510)

 كرمانشاااه و سااال وفات او پرداخته اساات. ا  امتيا ات این كتاب رن اساات كه محلّ در

 .وفات این شاعر را نيد ذكر كرده است

« لمحموداسفینة»ا  كتاب  «ءالشعراحدیقة»ة عبدالحسين نوایي، مصحح كتاب در حاشي

نویساانده در جواني به عرفان دهد كند كه نشااان ميلاعات بيشااتر  نقل مياطّ (،1501)

كه ا   (1535« )نلدار جاویدان»نهایت محمود هدایت در تذكرة  . درتتمایل داشااته اساا

كتاب،  لاعات ایناساات. اطّ كردها  این شاااعر و نویساانده یاد اساات،  دورة پهلو  رثار

ان را ن و عربستمت و ارت كرمانشاه و لرستاكه س  جد رن ،ها  پيشين استمشابه كتاب

 .دهداصفهاني نسبت مينيد به عبدالباقي

( نيد ا  1501) «اعلام اصاافهان»مصااحح ها رمده اساات، رنچه در این تذكره علاوه بر

 كتاب معاني در. همچنين احمد نلچيناسااات كردهاصااافهاني و تذكرة او یاد عبدالباقي
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مدایح »و كتاب  را رورده حال باقيشرح ،به اختصار (1515« )ها  فارسايتاریخ تذكره»

 ،معانينلچين و اثرش در كتاب عبدالباقيحال شاارح في كرده اساات.را معرّ «حسااينيه

 .است «نگارستان دارا»و  «تذكرة دلگشا»منقول ا  

 ،مطااالعااه ترین پژوهش و تحقي  دربااارة كتاااب موردپا  ا  این مناااب ، مهم

در كتابخانة دانشااگاه ي موجود ین همایي در نسااخة خطّالدّها  مرحوم جلالیادداشاات

ن كتاب به داور  تهران اسات. همایي در ابتدا  این نسخه دربارة ار ش نسخه و شاعرا

 توضيحاتي روردهرن جد این، در حاشاية كتاب دربارة شاعران و مطال  پرداخته اسات. ب

 .است

 

 د)ب )ة نویسنده و  ثر  و -1

 زندگی نویسنده -1-2

ا  شاااعران و ادیبان و كارنداران  ،«باقي»ص به متخلّاصاافهاني، مير ا عبدالباقي موسااو 

گشا نفتة تذكرة دل هجر  قمر  است. به 15شاه قاجار در قرن دوران سالطنت فتحعلي

اصفهاني )متوفي ( و نبيرة طبي ق. 1100اصافهاني )متوفي اعمام نشااطعبدالباقي ا  بني

و همچنين  بنام(. طبي  ا  شاااعران 111: 1571شاايرا  ، ( بوده اساات )نوابق. 1110

ست. يده ابه كلانتر  اصفهان رس ،پ  ا  نادرشاه و و ندیم نادرشااه افشاار بوده پدشات

 (. 1: 1571اصفهاني، بيت است )طبي  5444 دارا  و دیوان شعر او منتشر شده

و قامي همچون شااهردار  شاالل كلانتر  كه در ساااختار سااياسااي پيشااامعاصاار، م

در نمام اجتماعي امرو  اساات، در اصاافهان به صااورت موروثي به فر ندان شااهرباني 

(. او همچنين 110: 1، ج1501جملاه مير ا عبدالباقي رسااايده بود )هدایت،  طبيا ، ا 

تي به مناصا  و ارت كرمانشااهان، لرساتان و عربساتان )خو ساتان( اشتلال داشت مدّ

 )همان(. 
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كند كه عبدالباقي اصاافهاني در نقل مي المحمودسفففینةنوایي ا  كتاب  عبدالحسااين

من دست به دا»تي مدّ  وضمير بهره برده رو نار جواني ا  صاحبت یکي ا  پيران صاافي

(. به روایت تذكرة 115: 1، ج1510شاايرا  ، بيگيداشااته اساات )دیوان« مطال  عرفان

كناره نرفته، به عتبات عاليات رفته بود. تي ا  شاالل كلانتر  انجمن خاقان، او پ  ا  مدّ

كرمانشاه، لرستان، همدان  حاكممير ا، دعليپ  ا  با نشات ا  این سفر به منادمت محمّ

: 1571و خو ساتان و نایبان او، شرفياب شده، در دربار این فرد حضور یافت )نروسي، 

اند )دنبلي، انستهو محل احتضارش را كرمانشاه دق.  1150(. سال وفات عبدالباقي را ۱1

 (.111: 1: ج1510شيرا  ، بيگي؛ 15: 1: ج1505

 

 وله لدّخ ن  مينداسيند)ب )ة ممدو  کت ب: محمّ -1-1

در اصاافهان  ق. 1103وله معروف به صاادراصاافهاني در سااال الدّخان اميندحسااينمحمّ

« ا  ادهعلاف و علاف»الناس و او را ا  رعاع اصااال د شاااد. برخي تواریخ قااجارمتولّا

ترین درجات به عالي ،با ممارسات و كسا  فضااایل و محاسن ،؛ با این حالانددانساته

معتقد  و دانسته «بركشايدة شاه»او را  ءحکماال(. رساتم134: 1571طهراني، )نوابرسايد 

نویسد: در ستایش او ميتوانسته به جایي برسد؛ با این حال نمي ،بدون نمر شاهكه است 

 (.110: 1501الحکما، بود )رستم« بسيار فقرا و ضعفا و بينوایان را معين و دستگير»

دار  و بيگلربيگي اصاافهان و پ  ا  رن به اصاافهاني در ابتدا به مرتبة ایالتصاادر

 ق. 1150دشفي  در تاریخ الممالکي و بعد ا  وفات مير ا محمّدیواني و مستوفيصااح 

 و ساا  « ولهالدّنمام»به « ولهالدّامين»راعممي رساايد. به همين دليل القاب او ا  به صااد

(. با بيني و تليير القاب 301، 1: ج1504شيرا  ، تليير یافت )خاور « اصافهانيصادر»

ین همایي )نسخة كتابخانة دانشگاه تهران(، ا  دلایلي است الدّو  در نساخة مدایح جلال

ساخ نمر مؤلف استن رسااند كه اقلاً بخشي ا  این نسخه  یرميجه كه همایي را به این نتي

 (. 3: اصفهاني، د: .ک.شده است )ر
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ت كرده است، در كت  اصافهاني ساخته یا مرمّ د  كه صادرشارح بناها و رثار متعدّ

( و موضااوع 501: 1، ج1504شاايرا  ، : خاور .تاریخ مذكور اساات )برا  نمونه ر.ک

همين رثار اسات. مرحوم همایي نيد ا  رثار  كه صدر در  ل كتاب نيد ساتایشفصال اوّ

 (.0: اصفهاني، د: .ک.كند )ركسوت مناص  مختلف به یادنار نذاشته است، یاد مي

 115۱ظاهر به بيمار  یرقان مبتلا شد و در تاریخ اند كه بهت مرگ او نفتهدربارة علّ

ه و اندوه ناشااي ا  ، در تاریخ ذوالقرنينخاور  شاايرا   حال درنذشاات؛ بااینق.  لصااّ

مخاالفات مير ا علي محمدّخان با انتسااااب نوة محمدّحساااين خان به مقام بيگلربيگي 

 (.301-304: 1، ج1504شيرا   )خاور فوت صدر دانسته است اصفهان را سب  

 

 شن سی  ذکرة مد یح اسينيهر یگ ه گونه -1-2

حال كه با لحن و نگاهي لالباً ادبيانه به ارائة مرت  شاارح هسااتند ها  ادبي منابعيتذكره

پردا ند )شاافيعيون، ا  ا  رثار ایشااان ميهمراه رن نمونه و ا  یا متفنن،شاااعران حرفه

اند. ا ، ممدوحي و منقبتي( و شاااامل انواعي چون عمومي، عصااار ، ناحيه00: 15۱5

ة شااعران ادوار و اعصاار و نواحي ها  عمومي معمولاً ا  رو  مناب  كهن و دربارتذكره

: .ک.پایه بودند )رهایي بيها و افساااانههشاااده، عمادتااً حاو  قصاااّ مختلف تنميم مي

: هشاااات(؛ 1، ج1510شااايرا  ، بيگيپنج؛ دیوان-: چهااار1، ج1515معاااني، نلچين

ها  ممدوحي به شاعران یت ها  عصار  به شااعران یت دورة خا ، و تذكرهتذكره

ا  به شااااعران یت مکان جفرافيایي خا  ها  ناحيهخا ، و تذكره ممدوح و حامي

 .  (۱5: 15۱5منحصر است )شفيعيون، 

پردا د، ها  عصاار  و ممدوحي به شاااعران معاصاار نویساانده ميكه تذكره جارن ا 

 ترتر و كمتر دخيل اساات. همچنين شاااعران نمناما  و خيالي در رن كممطال  افسااانه

تذكرة مدایح حسينيه  اند. ویژني مهمّ ها به خوبي معرفي شادهتذكرهمشاهور نيد در این 

ا  ا  عصااار ، هم تذكرة مدایحي و هم تذكرة ناحيه مان هم تذكرهرن اسااات كه هم
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خان دحساااينشااااه، در  مان حيات محمّبه شااااعران دورة فتحعلي. این تذكره اسااات

ه است كه ب شاه، دورة فتحعليوله، در ناحية اصافهان پرداخته اسات.  مان تذكرهالدّامين

 رید.مي به شمارمعاصار مهم ادبياّت نير  ت توجه دربار به شااعران، در روند شاکلعلّ

 .(131: 1573)براون،  است قصاید فراواني داشته شاعر بوده و شاه خودفتحعلي

هاا  ویژة تاریخي و ي، تاذكرة مادایح حساااينياه برخي ار شجد این جهاات كلّب

 شود.كه در ادامه به رن اشاره مي محتوایي دارد

 

 ه ش   )یخی و محتو یی کت ب مد یح اسينيه )زش -1-0

 ل ا ت ویژة کت ب  ّ -1-0-2

لاعات رن دربارة ميدان صله و جواید دریافتي و نحوة اطّ ،متن ها  خا ّا  ویژني (الف

( در ق. 111۱اصفهاني )متوفي جعفر صافيدربارة مير ا ،اكرام به شاعراسات؛ برا  نمونه

الفصاااحا   ، تذكرة رتشاااکدة رذربيگدلي، مجم شااايرا بيگيدیوان الشفففعرا حفدیقة

ت؛ لاعاتي رمده اسدنبلي اطّ بيگ  اق خان هدایت و نگارستان دارا تأليف عبدالرّرضااقلي

انااد. در تااذكرة اختر و تااذكرة كادام ميدان صااالاه و جواید كتاااب او را نگفتاها هيچامّا

بر »چند كلمه رمده است:  ، در حدّ ا  شدهنيد كه به رن اشاره ةالابرارتسلیو  الاحرارتجربة

صله و جایده »عبارت دیگر (؛ 111: 1505تبرید ، نژاد)نرجي« و انعام او افدودند وظيفه

(؛ ولي در مدایح حسينيه به اعطا  لق  001: 1، ج150۱)دنبلي،  است «و تحساين یافت

 ر  نيد به تفصيل بيشتر سخن نفته است:او نيد اشاره شده و دربارة ارسال مقر

الله و ساالامه صاالوات- طال كتاب مثنو ... در توصاايف لدوات ... علي ابن ابي»

 ةبه نمر قبلة عالم و عالميان رسانيده، رن ننجين ،به رشتة نمم كشيده... بعد ا  اتمام -عليه

  ا  قعرایي ملّالشّشيخشايخوخيت به نامه ناميده و او بنابر نوهر شااهوار را... شاهنشااه

اشااارت رفت كه همه  كمال اكرام نردید. جایده و صاالة رن كتاب را به كاتاب دفترخانه

ر  او افدایند و مبللي به صيلة انعام در وجه او سااله به اضعاف مضاعف وجهي به مقرّ
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برات نمایند؛ لهذا همه ساله تنخواه مذكور را به اصفهان حواله و ا  فيض مرحمت خدام 

 .1(14-1۱ )اصفهاني، د:« ي مقام بندنان بيش ا  رنچه باید و شاید و  را عاید شد عال

(، به مبلغ صاالة قصيدة او ق. 1154ابوالحسان حریف )متوفي دربارة مير ا ،همچنين

نمير در صلة این قصيده مبلغ پنجاه تومان نقد و مقدار و ا  رن امير بي»اشاره كرده است: 

 .  (110 )اصفهاني، د:« خویشتن با یافتكلي جن  به جهت تدارک 

جمن خاقان و تذكرة دلگشاااا و و ان ءالفصاااحاگارساااتان دارا و مجم در تاذكرة ن

ه در ك كيف رن نيست؛ ضمن رن و ذكر  ا  این صاله و كمّ الابرارتسفلیةو  الاحرارتجربة

بد بان سواد و ( ا  این شااعر بسايار بدنویي شاده و فرد  كم0۱1-0۱4تذكرة خاقان )

 دانسته شده است؛

لي ا  اشااعار شاااعران دارد؛ با ها  مفصااّ این كتاب همچون انجمن خاقان، نمونه (ب

لاعات مختصاار  رمده؛ ولي در این تفاوت كه در انجمن خاقان دربارة خود شاااعران اطّ

همچنين قصاید و قطعات  .فرساایي بيشاتر  شاده اساتاین تذكره دربارة شااعران قلم

 كنون به طب  نرسيده است.  لي ا  شاعراني نقل كرده كه دیوان رنان تاصّتاریخ مفماده

ها  دیگر است و پژوهشگر را تعداد ابيات نقل شده بيش ا  تذكره ،در برخي موارد

تر و كساني كه رثارشان ا  دست رفته است، ها  بيشاتر  ا  شعر شاعران نمنامبه نمونه

بيت  11 ءالشعراحدیقة( در ق. 1111اصافهاني )متوفي دربارة رهي ،كند؛ مثلاًرهنمون مي

( و 15۱بيت، در تذكرة دلگشا )  0(، 037، 1)ج ءالفصاحامجم (، در 744-1۱۱، 1)ج

بيت  31كه در مدایح حسينيه  بيت نقل شده است؛ در حالي 3(، 311انجمن خاقان ) 

 01حسينيه (. همچنين در تذكرة مدایح 7۱ -71ا  قطعات و قصااید و  موجود اسات )

ر كه د حالي اصافهاني نقل شده است؛ دردباقر عاميبيت ا  قطعات شااعر  به نام محمّ

بيت و در تذكرة انجمن  5( تنها 143۱، 1)ج ءالفصحاو تذكرة مجم  ءالشعراحدیقةتذكرة 

 بيت ا  او رمده است؛ 1( 310خاقان )
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 عصرها  معروف شااعران ثبت شده كه در تذكره دربارةلاعاتي در این تذكره اطّ (ج

 اصااافهانيمثلاً دربارة ناط  را یافت؛ توان رنمي ،ساااختيقاجار اثر  ا  رن نيسااات یا ب

 (.  111داشته است )« ءعراساحرالشّ»لق   ،(، رورده كه ا سو  دربارق. 1153)متوفي 

-1010: 5)ج ءالشففعراحدیقة(، 114۱-1140: 1)ج ءالفصااحاا  این شاااعر در مجم 

(، و تذكرة دلگشاااا 550-557: 1)ج المحمودسففففینة(، 110-115اختر )تاذكرة (، 1011

اشااااره نشاااده اسااات. در تذكرة انجمن خاقان و  ي( یاد شاااده؛ ولي به چنين لقب31۱)

 د فریدنينيد اصاالاً نامي ا  و  نرفته اساات. یا همچنين دربارة ساايدمحمّ الاحرارتجربة

لاجرم یکي ا  امير ادنان كامکار »حساااينيه رمده اسااات: در مدایح « رتش»ص به متخلّ

اللهي رساايده، به نيابت م نردیده و به رن واسااطه به خدمت حضاارت ظلوالاتبار را معلّ

مي شاهدادنان (. كسوت معل175ّ )اصفهاني، د:« صادارت اصافهان مفتخر و سرافرا  شد

 حدیقةالشعراء(، 071)ا  اسات كه در شارح حال این شاعر در تذكرة انجمن خاقان نکته

 ( مذكور نيست. 137، 1)ج المحمودسفینة(، و 147، 1)ج ءالفصحا(، مجم 1۱، 1)ج

لاعي وجود عصااار قاجار اطّ ها  مهمّدربارة برخي ا  شااااعران كتاب، در تذكره (د

اكبر پيمان ا  نساخة اساس، ا  شاعر  به نام رقا علي 140ندارد. برا  نمونه، در صافحة 

كند كه چند  توسا  دربار عقوبت شده و  ارعين بلوک ماربين اصافهان یاد ميرعایا و 

كند. ا  این نقل مينيد  بيت ا  اشااعار او را 11 این مؤلّف. به مدح امير با نشااته اساات

، انجمن خاقان، رتشکده، ءالفصحا، مجم المحمودسففینة، ءالشفعرایقةحددر تذكرة شااعر 

ن جمله مناب  نادر  كه به ای ا  ،نامي نيامده است؛ بنابراین، و تذكرة دلگشا الأحرارتجربة

ا  شاعر  به  553شااعر پرداخته اسات، همين مدایح حسينيه است. همچنين در صفحة 

نامي ا  او نيامده است. اصفهاني ا  فوق ها  برد كه در تذكرهنام رقامحمد شافي  نام مي

بيش ا   ،در ادامه دهد وميه دست لاعاتي بپدر و اجداد و سارنذشات این شاعر نيد اطّ

كند كه در هيچ جا  دیگر ثبت نشده است. بدین ترتي ، صد بيت ا  اشعار او را نقل مي
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هایي ا  شااعر ویژه نمونهعاتي دربارة شاااعران ناشااناخته و بلااطّدربردارندة  این تذكره،

خواهد  مفيد معاصر بسيارادبياّت ایشان است كه در مطالعات تاریخي و سبکي در حو ة 

 بود.

 

 ه ش  دبی نویسنده د)  ذکرهبر)سی -1-0-1

حساين خطيبي در بررسي اقسام نثر، ميان نثرها  علمي و عقلي و نثرها  وصفي، نقلي 

طور و خبر  تماید قائل اساات. در دسااتة اول معني بر لفب للبه دارد و اساالوب نثر به

قطعيت و صراحت دستة اول را كامل ا   بان شاعر متماید اسات؛ ولي در دستة دوم كه 

 (.  07: 1511ي و ادبي بيشتر است )خطيبي، ندارد، ظرفيت قبول مختصات لفمي و فنّ

ان نش« تعادل وصاف و خبر»شاميساا نسابت لفب و معنا در متون ادبي را با مفهوم 

 عين شااود متن ادبي دردهد. اعتدال در كاربردها  هنر  و صاانای  لفمي، سااب  ميمي

 :ک..عهدة انتقال خبر و محتوا  خود نيد بررید )ر  یباایي و فخاامت دارد، ا حاال كاه 

 (.510: 15۱7شميسا، 

نفتة  بهيت دارد. ها اهمّلاعات تذكرهتوجاه باه این مباحد در بررساااي محتوا و اطّ

 ها جا  پرداختن به ساابت و سااياق شاااعر یا قضاوتها بهمماهر مصافا، الل  تذكره

: چهارده(؛  یرا 1: ج1501اند )هدایت، اظي و با   با كلمات پرداختهادبي دقي ، باه لفّا

شاعرانه  ها ها، تفننافسانه ؛ و ا تا علمياند بوده ها ا  قدیم بيشتر یت نونة ادبيتذكره

 ،این وجود بااند؛ بوده مشحونبه مسائل ي خرافي نسابتها  ساطحي و حتّو قضااوت

ا  این نمر به دو  يست وتاریخي و ادبي یکسااان نها  عصار قاجار ا  نمر وجوه تذكره

 شود:دسته تقسيم مي

 كتابمة و مقدّ هها  اصااالي كتاب )فارز ا  دیباچخشهایي كه یا در بتذكره (الف 

وشته كتاب به نثر مرسل ن ي در كلّشد(، یا حتّت قدیم معمولاً مصنوع نوشته ميكه به سنّ
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ا   لاعات و حکایاتيها  لفمي به دنبال نقل اطّسااا  شااده و بيش ا  پرداختن به قرینه

 ؛است ءالفصحامجمعو  حدیقةالشعراء ،هاوع تذكرهشاعر موردنمر است؛ نمونة این ن

ا ي یبه نثر فنّ ،ها  پ  ا  رنمه و چه در بخشهایي كه چه در بخش مقدّتذكره (ب

ها خود در شمار رثار ادبي و نثر شاعرانة عصر قاجار . این تذكرهاندمصانوع نوشاته شده

 تذكرة دلگشا و انجمن خاقان است.  ،ها  رنترین نمونه. ا  مهمهستند

در سراسر كتاب به  وا  شامار دساتة اخير است  ة مورد بحد،كتاب مدایح حسايني

ا لاعات ی یاد  انتقال اطّ این تا حدّساااا   پرداخته اسااات؛ بنابرپردا   و قرینهساااج 

 بين هایيها  ادبي جا  خود را به با   با الفاظ داده اسااات. با این حال، تفاوتداور 

هااایي چون رهتااذكدارد: هااا  مصااانوع این عصااار وجود این تااذكره و دیگر تااذكره

اند و در كار ران پرداختهعمدتاً به بيان شارح حال شاع ءالفصاحاو مجم  حدیقةالشفعراء

شود؛ ولي در تذكرة مدایح حسينيه رویکرد ظریفي ها  ادبي دیده ميندرت بررسيبرنان 

ه صورت ك. بدیناستها  ژانر  بسيار مفيد به انواع شاعر  وجود دارد كه در بررساي

  دارد، ي كه شااعر در رن تسلّ اصافهاني، در نقد شاعر یت شااعر به نونة ژانر  خاصاّ 

 ؛ها  ژانر  قضاوت كرده است  شاعر در نونهي دربارة ميدان تسلّحتّ و ح كردهتصاری

 نوید:دربارة مير اصادق پروانه ميکه چنان

ه كه  بان ب با رن.. . اش نيد طر  لدل شامل استسارایي مایل و قصيدهلالباً به لدل»

مدح نواب  ا بهسارایي نگشوده و طری  مدح و ثنا را ن يموده، افتتاح ثنانستر  رقصايده

 .(37 )اصفهاني، د:« وله السلطاني نمودهالدّامين

ساارایي اساات، او در شاااعر ، لدل كه فنّ و با رن»و دربارة رقابابا  عارض رورده: 

 (.  505)همان: « هردم در مدح رن خدایگان قصاید لراّ سراید

ر با دیگها  این اشاارات در كتاب مدایح حسينيه به قدر  تکرار شده كه در تذكره

  ا  كه حاكي افيت و كميت نمونة مشااابهي تا امرو  ندارش نشااده اساات؛ نکتهياین ك
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شاعر كتاب، یعني  71شاعر ا   11که برا  این كتاب اسات؛ چنان ها  ادبي خا ّار ش

 شناختي دارد. چهارم شاعران، اشارات ژانر  و نونهبيش ا  یت

ر لایت و دلالت كلان  متن در مدح نکتة دیگر  كه در این كتاب مشاهود است، تأثي

كه كتاب همچون اثر  ادبي در مدح و یر نوشااته شااده و  رنجا صاادر و یر اساات. ا 

نذارانة اند، نویسااانده ا  نقد ار ششااااعران كتاب هم در  مان تأليف الل   نده بوده

 دیده، بساايار محتاطانه قلم  كه نقد  را ضاارور نيد در موارد و  شاااعران پرهيد كرده

نوید و نقد  نسبت به شعر دصادق ناط  سخن ميرانده است؛ مثلاً وقتي دربارة رقامحمّ

 نویسد:مي ا  ليرمستقيم و لحني محتاطانهشيوهبه، و  دارد

که باید و شاااید، اسااتعداد خویش ظاهر رار  مضااامين بدی  ساافته، چنانچه دَانر»

... قصاید لرا در مدح بندنان  تننموده. اميدوار است كه ا  یمن تربيت این دولت ابدمدّ

 (.  077)همان: « مذكور نردد ،هورعالي مسطور و در قرون و دا

 يحال دهد؛ دراین نمونه بيشاترین حد انتقاد به شاعر شااعران را در تذكره نشان مي

تر  نساابت به شااخصاايت و شعر تر و شادیداللحن ها  دیگر به نقد جدّكه در تذكره

: 1571؛ نروسي، 11۱، 1: ج1501: هدایت، .ک.ر ،برا  نمونهشویم )شااعران مواجه مي

140  .) 

یيد ساابت لال  در مکت  با نشاات، أاین، در كتاب مدایح حسااينيه، در ت علاوه بر

د رویکرد نق مطاب  لهأسارودن شاعر به طر  قدما هنر بدرني دانساته شده است. این مس

كه بر اصااالت و برتر  شاايوة قدما تأكيد دارد. دربارة  اسااتادبي شااعر دورة با نشاات 

سارایي به سياق مشایخ سلف لدل همانا در ساخن»نویساد: مي ،«تساليم»نام شااعر  به

طرا  ، طر  قدما را به نوعي ا  عهده بررید كه همگنان را به تشکيت سراید و در قصيده

ي، د: اصفهان)« ین اشعار پردا د!توجهي به این عالم چگونه به نفتن ااندا د كه و  با كم

115.) 
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که در شااود؛ چناناین عصاار نيد مشاااهده ميها  دیگر مشااابه این معيارها در تذكره

طر  »(، رمده اساات: ق. 1134دعلي مایل )متوفي تذكرة نگارسااتان دارا دربارة مير ا محمّ

با این ؛ (111: 1)ج« ابوالفرج رشااناسااتكلامش در نمم به شااعرا  قدیم مانند انور  و 

يال خباید نو باشااد، تا به نقل معنا و  شااعرها  خيالي و مضااامين حال، تركي  صااورت

که در تذكرة مدایح حسينيه برا  برخي ا  شاعران تعبير شااعران كهن متهم نشاود؛ چنان

 .(11۱و  00اصفهاني، د:  :ک..ر ،رمده است )برا  نمونه« نوخيال»

 

 س خت ) کت ب  -1-2

ي فمه و دو فصل مشب : فصل اول به معرّ حساينيه مشتمل است بر یت مقدّتذكره مدایح 

د و انتاریخ ساااختهشااعرایي كه دربارة ابنية صاادر در ایران و عتبات عاليات عراق، ماده

اند، در ثنا  صادر اشاعار مدحي سروده كه حال شاعرایيفصال دوم به اساامي و شارح

صل كه در ف ي نام بردهست و ا  شعرایتر الاختصا  دارد. فصل دوم ا  فصل اول مفصّ

نا  مب ها نامي نيامده اساات. ترتي  نام شاااعران نيد براساااس حروف الفبا و برا  رن اولّ

 شاعران است.« تخلص شعر »

 

 ی کت ب مد یح اسينيهه ش خطّنسخه -1-8

امه همایي را در . این تحشية ار شمند علّ 1۱1۱نساخة دانشاگاه تهران )د(: به شمارة  (1

 نویسد:يت این نسخه ميابتدا و برخي صفحات ضمني دارد. همایي دربارة اهمّ

ت مشهوده در  مان خود صدر كتابت شده و شاید ا  انسخة حاضر با قراین و امار»

فاتي ف در متن و حواشاااي تصااارّخود مؤلّ ليه تأليف باشاااد كه به خ ّها  اوّنساااخه

 (.0)اصفهاني، د:  «دكنیاد ميه العالي ظلّادّمحسوس است و صدر را با دعا  ما

كه این تأليف رلا  شد حاج  1111در ساال »نوید: و  دربارة قدمت نساخه نيد مي

وله الدّ لقبش به نمام ،(111۱پایان تأليف )وله داشت و در الدّدحسين خان لق  امينمحمّ
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جا چ كنرساايده بود؛ به این جهت در هيصاادارت عممي ا هنو  به مقام ارتقا یافته بود؛ امّ

وله به الدّامين ،فا  لق  صاادراعمم یاد نشااده و در بعضااي مواضاا  به خ  خود مؤلّ

 )همان(.« ل نردیدهوله مبدّالدّنمام

و یر  و به خ ّ به قط   0/331ي )م(: به شمارة نساخة كتابخانة مجل  شاورا  ملّ (1

  ؛شکستهنستعلي  نوشته شده است. این نسخه 130 صفحه دارد.

نساخة كتابخانة مجل  سانا )كتابخانه، مو ه و مركد اساناد مجل  شاورا  اسلامي( ( 5

 رن ثبت شده است. خ ّ« ءالشعراتذکرة». این نسخه به عنوان 7۱07)س(: به شامارة ثبت 

 فاقد مقدمّه است.و افتاده  رلا  نسخه ؛صفحه دارد 000و نستعلي  است 

صفحه  170. این نساخه 1۱45ساليمانيه تركيه )ت(: به شامارة ثبت نساخة كتابخانة ( 0

نساتعلي  است. با توجه به تعداد صفحات، احتمالاً در اواس  نسخه شرح  دارد و به خ ّ

 تر رمده است.احوال برخي شاعران خلاصه

 به خ ّ 15. این نسااخه نيد در قرن 031یدد به شاامارة ثبت و یر  نسااخة كتابخانة ( 3

 برگ دارد.  175تابت شده و نستعلي  ك

برگ دارد و به  113. این نسااخه 1511۱نسااخة كتابخانة مرعشااي قم به شاامارة ثبت ( 1

 نستعلي  است. خ ّ

 

  ششن سی ل یه س   سبک بر)سی سبک نثر کت بب بر -2

ها  ، لایه«ا شااناسااي لایهساابت»اساااس روش  در تحليل ساابت نثر مدایح حسااينيه بر

ایادئولوژیکي،  باني )واژناني و نحو ( و بلالي را ا  یکدیگر تفکيت مختلف فکر  و 

(. با این شاايوه مختصااات فکر ،  باني و ادبي نویساانده و 10: 15۱1كنيم )فتوحي، مي

 شود.ه ميخوبي شناختثيرات تعامل بين این سطوح در فردیت سبکي متن نویسنده بهأت

، جدا ا  اشااعار شاااعران، در نثر متن منثور مدایح حسااينيه، بر پایة نسااخة اساااس 

 كلمه(. 544متوس   ةصفحه است )به ا ا  هر صفح 13كلمه و  1۱117تذكره، محتو  
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 اوزة فکرش  -2-2

  صویره ش  جم )ش بهشت و  فل ک د) نقش صفت -2-2-2

بسامد صفات مركبي كه به بهشت و عرش و فلت اشاره دارد، در متن بسيار  ،طوركليبه

ه جایگاه نویسنده ب ةنگر ي بربالاسات. این صافات بر دو بنياد در سطح فکر  و محتوای

و دیگر رباداني  ؛مدح در نمام هنر  و  دلالت دارد: یکي بلند  مرتبة ممدوح و رثار او

، «اصفهان و بلاد دیگر بهشت است»تعارة كلان كشاور و بلاد به دسات ممدوح كه با اسا

 ، یعني«اندیشة كلان متن»ها  تصویر  درجهت بدان تصاریح شاده اسات. این خوشاه

رميد اعمال عمراني او تبيين شااده مدح و یر و بلندمرتبه دانسااتن او و نيد سااتایش الراق

 است.

 :و امور بهشتيبهشت  (الف

، 31، 03، 01نشان )(، بهشت17، 10مشاكل )ت(، بهشا103، 101، 31، 1۱، 14خلدرثار )

، 533، 100، 01طرا  )(، بهشااات315، 5۱0، 553، 151، 110، 111، 101، 114، 11، 14

(، 115بنياد )(، بهشت150، 04قرین )(، بهشات514، 11۱، 14ریين )(، بهشات0۱3، 015

(؛ 150، 04، 71(، كوثرریين )171نشااان )(، جنت105بنيان )(، بهشاات105نمود )بهشاات

 (.154(، مينووشَ )101، 113، 144، 07نهاد )(، مينو101، 157، 51، 11پاسبان )ملائت

 كار رفته استبار در متن منثور عبدالباقي حسايني به 57« بهشات»واژة  ،طوركليبه

 الدوله است.كه الل  صفتي برا  شهر اصفهان یا ابنية امين

 

 :عرش و فلت (ب

(، 70، 14، 01، 01، 10بنيان )(، فلت۱بساااطت )(؛ فلات157، 13، 51، 11بنياان )عرش

(، 100، 150جناب )(، فلات14حيران )(، فلات05پيماا )(، فلات01فصااااحات )فلات

اساس (، نردون۱قباب )(؛ نردون540فرساا )(، فلت100رفعت )(، فلت131مرتبه )فلت
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(، 175رفعاات )دون(، نر157وفاااق )(، نردون51نمود )(، نردون140، 1۱، 1۱، 11)

 (.01(، س هرمثال )11(، س هررواق )134اثير )جلالت

كار رفته اسااات و الل  برا  بار در متن به ۱« نردون»بار و واژة  11« فلت»واژة 

 ها  مرك  استفاده شده است.ساخت صفت

كه دهد، ها  متن نشان مير در متن رمده است، بررسيدر جن  این صفات كه مکرّ

ر  یا ایدئولوژیت كه در نثر نویسنده نمود ادبي و بلالي داشته باشد، ناچيد ها  فکجنبه

و  كندمياح امير، مدح عنوان مدّ است. دلالت اصلي تذكره مدح امير است؛ و شاعر نيد به

رداخته ه بيشتر پ. در ادامه به این مسألمتن در محور فکر  ا  این سطح فراتر نرفته است

 شود.مي

 

 دل لت کل ن مد  ممدو  د) ج ل   ذکره  -2-2-1

که انر مضااامين سااخن نده، الل  شاابيه به مدح اساات؛ چنانها  ادبي نویساابررسااي

ته شده رید به طل  صله نفنمر ميشود كه بها  ميبه نمم تبدیل شود، مدیحه عبدالباقي

ه بحقيقت لایت و معنا  اصلي و كلان متن مدح ممدوح است، و شاعران نيد  است. در

واسطة انتساب  دهندنان سخاوت و هنر او، باخواران دربار ممدوح و نمایشعنوان ریده

ن یالدّدربارة هما كه جلال ،شوند؛ برا  نمونهي مدح ميو قرابت با ممدوح، ار یابي و حتّ

( چنين 0اصفهاني، د:  :ک..رورد )رحساب ميهمایي او را ا  شاعران درجه سوم قاجار به

 رورده است:

ست. و  همين نه در مرات  شاعر  ماهر؛ بلکه ف شاعرا و مشاهير فصحایا  معار»

ور؛ بلالت نثرش ا  نممش و فصاحت نممش ا  نثرش نستر  بهرها  جمي  فنون سخن

 (.53 همان:« )هویدا

 نویسد:مي« رهي»و دربارة 
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به  ،قرین است. در شهر ،ندین و هميشه با شواهد اشعارخلوت ،دایم به ابکار افکار»

نستر  معروف و مشهور و در مرات  شعر و شاعر  و  را طبعي ليور است. به سخن

 (.1۱همان: « )سرایي ماهراقسام شعر قادر و در قطعه

ها  دیگر مدح شاعران، موارد  است كه رنان را با شعرا  بدرگ ا  نمونه ،همچنين

 نوید:مي ،جعفر صافيدكند؛ ا جمله دربارة مير ا محمّمقایسه مي

مانند او كسي قدم به  ،بعد ا  شاايخ سااعد  ،ساا  طرا   و دقای  ساخندر لدل»

 (.1۱همان: « )ميدان وسي  نمم فصيح ننهاده

 

 سع دتِ بل د و ش ار ن ب   وره به نقش د)ب ) و ممدو  -2-2-2

بار تکرار شااده  71ها  فکر  متن اساات و در متن منثور ا  كليدواژه« سااعادت»واژة 

، نشانقرین، سعادتریات، سااعادتاثر، ساعادتاسات. همچنين تركيباتي چون ساعادت

 بنيان و... ا  این واژه ساخته شده است. دستور، سعادتمآل، سعادتسعادت

هرو   اساات. سااعادت بلاد و به معني بختيار  و خجسااتگي و ب «سااعادت»واژة 

در نگاه  ،حقيقت شااعران و رثار شااعران همه با محوریت دربار ترسايم شاده است. در

سعادت رورده و عمل درباریان،  ب به دربار و ممدوح برا  شاعران و شعر رنانمتن، تقرّ

 بار رورده اساات. بنابراینویژه شاااه و و یر برا  بلاد و خلقي كه در بلادند سااعادت بهب

في شااده اساات )همان: ، معرّ«رثارسااعادت»ها با صاافت طور كه دیار و بلاد و مکانهمان

 فصحا  و نامدار شعرا »اند: (، شاعران تذكره نيد با همين صفت مدح شده130و  150

 (.150)همان: « نهاده عرض طب  بر رنگين مضامين ها نل رثارسعادت

اح ممدوح اساات، ملا م شاااعران مدّ  تجمّ كه محلّرا ساافر به اصاافهان  ،همچنين

ساعادت دانسته شده و این در جهت تقویت دستگاه شعر دربار  قاجار در تذكره است: 

 نر مجالست ا  مستفيض و كشيده رثار فرخنده دیار رن ساحت به سعادت رخت لاجرم»

 (.17)همان: « نردیده اعتبار و عدت مجل  صدرنشين
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 سطح زب نی -2-1

 اوزة آو یی -2-1-2

ه این ك رنجا پردا   است. ا ترین ویژني متن كاربرد نستردة سج در بخش روایي، مهم

ي ها  ادبي و بلالبخش،  یرمجموعة مختصات ادبي و بلالي متن است، در بررسي لایه

پردا  ، كاربرد كلمات ویژني ساااج  علاوه بره تفصااايال باه رن خواهيم پرداخت. با

ها در نان نيد در متن چشامگير است. این نمونهجن  عربي در محور همنشايني واژهم

 شود:رورد و سب  ایجاد موسيقي در متن ميوجود ميبه «اشتقاقجناس »الل  موارد، 

 «راني پوشيده و نهاني نماند كه ...سخ ناظران مناظرداني و نکته شااعران مشااعربر »

 (؛۱)همان: 

فاخر و جي  و  خلعتباه  مخل لاا م فرمود كاه بر دوش اهاالي رن مر  و بوم را »

 (؛103)همان: « دامانشان پر ا  سيم و  ر فرماید

رشکار و نهان دست عنایت  مساتحساانو طری   احسانا  كمال مرحمت به وجه »

 (.017)همان: « نشاده

كه در  طورالتدام به رعایت قافيه در متن منثور، بسايار چشمگير است؛ به ،همچنين

ها با یکدیگر تفاوت رشاااکار  دارد نيد این قافية رتموارد  كاه طول جملاات و عباا

 رعایت شده است: هاعبارت

ر و شوقش د نویداساتعدادش به رن مرتبه كه در صلر سن مانند پيران كهن سخن »

مکتا  دانش و بينش به نحو  اسااات كه ليلاً و نهاراً با امر و  ید راه افاده و اساااتفادة 

 (؛11۱)همان: « پویدصرف و نحو 

و ا  داساااتان شاااعر و  صاااافيپناه جابتش همين ب  كه ولد ارجمند مرحمتا  ن»

نشان در این  مان طرح خاصي در است. همانا رن جوان سعادت كافياش همين شاعر 

 (.000)همان: « ساختهو شيوة دلباختگان كهن را تا ه  انداختهرفتار و نفتار 
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 ه ش و ژگ نی و نحوش أثير زب ن اربی د) ل یه -2-1-1

كند كه  بان عربي بر فارسااي ترجيح دارد و به اصافهاني در متن كتاب خود تصااریح مي

  بان رورده است:م بر شاعران فارسيهمين دليل در باب دوم شاعران عرب را مقدّ

ص؛ و شرافت للت ایشان بر لاجرم بنابر اختصاار قصااید شعرا  عرب و عدم تخلّ»

 (.133همان: « )ي داشتم بر فارسللت فرس، قصاید عربي را مقدّ

ا  هبر كاربرد فراوان واژهکه علاوهننثر شااااعر نيد اثرناذار بوده؛ چنا این عقياده در

 استعمال نيد در متن خود رورده است:ها  عربي كمعربي، ا  واژه

(، مشعر 345(، مأرب )1۱۱(، استکتاب )111(، منساّ  )150هایي چون مقاطر )واژه

(، دكاكين 11(، فوایح )11(، صاافایح )15(، تسااطير )0ه )(، منطوق14(، بسااالت )317)

 (.01تحصيص ) و (17(،  واهر )135(، مماثل )134) (، درار 13(، دوحه )01)

ر كلي نثطوركار رفته اسااات. بهها برا  ایجاد ساااج  بهبسااايار  ا  این واژه ،هالبتّ

اندا ة نویسااندنان عصاار نادر  و صاافو  در كاربرد مفردات عربي افراط اصاافهاني به

ة اساات. نثر دور ر اجاق دورة تليير رویکرد نثر دهندةنشاااناین كيفيت، . نکرده اساات

نسااابت نثر دورة پيش ا  خود، نرایش به هي در دورة پيش ا  مشاااروطيت، بقاجار، حتّ

سادني در دورة دوم نثر قاجار، یعني عصر مشروطه به اوج سادني دارد و این نرایش به

ل نثر سااادة عصاار (. درحقيقت  مينة تحو150ّ: 1570شااميسااا،  :ک..رسااد )رخود مي

 شاه، پدید رمده است. مشروطه در دورة اول قاجار، یعني عصر فتحعلي

 ، كاربرد فراوان تركيبات رایجدر مدایح حساااينيه ها  بار  تأثير  بان عربيا  جلوه

، 51« )الواق حساا »و...(،  15۱، 11۱، 114« )الأمرحساا »عربي اساات. تركيباتي چون: 

« المسرتلا م»و...(،  134، 150 15« )المقررحس »(، 154، 11« )الاشاارهحسا »(، 10۱

(، 015، 11۱، 14« )الرأسمساااق »و...(،  101، 1۱0، 100« )كثيرالموهباات»(، 100)

« الا عدا لا م»(، 110، 133« )المراممقضااي»(، 501، 110« )البيانعذب»(، 115« )باهرالنور»
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« الصاادقخلف»(، 101، 150، 01« )جدیدالبنا»(، 154« )البشااارهلا م»(، 5۱1، 100، 53)

 ( و... .317)

 كند:عربي استفاده ميصدر و شاه ا  جملات تأبيد همچنين در دعا  

 باتِتَّعَّ حاتُو مفتَّّ القصففورِالابواب علیقةُه مغلّجلالِا لازالت قصففورُشاااه قاجار فتحعلي»

 (.14:)اصفهاني، د« رورِالسّ ت بانواعِه صارَّمالِآ

 و نظمُ اًمنظوم الاطباقِ اوراقُ ه مادامَّشففوکتِ ه و نظمَّدولتِ نظامَّ لازالَّمحمدحسااين خان »

 )همان(.« معلوماً الافلاکِ علی صفایحِ الکواکبِ

 كاربرد قيود و حروف اضافة عربي نيد در متن بار  است:

يض خود را مستف ليلاً و نهاراًاثر رسم ثنانویي را دمي فرونگذارد و بار  رن صداقت»

 ؛(110-115همان: « )دارد

رسم شعرا  كهن را تا ه  الشعرااقتدائاً لملتسارایي بالجمله در ثناخواني و ساخن»

 ؛(551همان: « )كرده

اربعة دارالسلطنه اصفهان و مقامش الل  در مدارس  من محالموطن او در سرحد، »

 (.551همان:« )رن خلدبنيان

 

همچنين در سطح نحو ، در تطاب  صفت و موصوف در جم  و تأنيد و تذكير نيد 

 متأثر ا  بافت نحو   بان عربي است:

مر  روضات و عمارات مباركات،اسان اخلاق و مکارم صافات و بنا  لهذا بنابر مح»

رثار ا  رو  ارادت و اخلا  شعار و فصحا  بلالترن امير كامکار را شاعرا  فصاحت

 (.11همان: « )در مراسم مدحتگر  شتافته

 (.17۱همان: « )مند و كامياب كردهرن خدایگان بهره عنایات بلانهایاتخود را ا  »

 (.514همان: « )ابواب حسرت بررو  خلد برین نشوده ية شریفهابنا  رشت »
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 ه   سطح و ژگ نی(س زش و ک )برد گستردة  رکي  رکي  -2-1-2

ها  كليشه همچونوجود دارد كه  در متن صاورت صفات مرك به ر ها  مکرّتركي 

 14« )شااعاربلالت»و « شااعارفصاااحت»ها  شااود. ا  جمله تركي  باني بارها تکرار مي

بار در متن تکرار  11بار( جمعاً  11« )رثارفصاحت»و « اثرفصااحت»، «رثاربلالت»بار( و 

ته ها  بسيار  ساخ، نيد تركي «بلالت»و « فصاحت»ها  با واژه عبدالباقيشاده اسات. 

 كي ا  نقش كليد  این دو واژه، در نقدها  شاعرانه بوده است:است كه حا

، 14، 05، 01، 51، 14نشااان )(، فصاااحت10۱، 1۱1، 100، 04، 17ریين )فصاااحت

13 ،11 ،74 ،70 ،17۱ ،101  ،101 ،130 ،117 ،513 ،553 ،53۱ ،040 ،051 ،315 ،)

(، 30مآب )حت(، فصااا01بنيان )(، فصاااحت5۱7، 510، 514، 101، 1۱طرا  )فصاااحت

(؛ 317لوایح )(، فصاحت111توأمان )(، فصاحت171پيرا )(، فصاحت30مقال )فصااحت

 (.10۱قرین )(، و بلالت74بنيان )(، بلالت01ریين )(، بلالت1۱طرا  )بلالت

 ننجد،ا  ا  تركيبات  باني در متن رمده اساات كه در این مقال نميحجم نسااترده

عصر صفو  رواج یافته و در رثار دیگر عصر  در ا   را كهسليکن، این شايوه ا  تركي 

شاود، باید ا  عناصار اصلي نثر دیواني در سطح واژناني دانست. مشااهده مي قاجار هم

ر ، نيد الأخبار ناصدر تاریخ حقای « اثروحشت»و « اثرقيامت»برا  نمونه تركيباتي چون 

 (.  14: 1، ج1500خورموجي،  :ک..رمده است )ر

 

 سطح دستو)ش و نحوش -2-1-0

 ک )برد  فع ل وصفی -2-1-0-2

ها در دورة نثر مصانوع رواج یافت و امرو ه خلاف فصاحت دانسته نونه فعلكاربرد این

 كار رفته است.(؛ ولي در متن مورد مطالعه فراوان به514: 5، ج1501شود )بهار، مي
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ت و بنابر قل داشتهم شعرا مقدّ... حقير بر سایر  رن شاعرا  نامدار فصاحت شعار را»

فا ، به مرتبه و شأن ایشان اكتنگاشتهرن جم  و اختصار رن اشعار لير مرت ، در این باب 

 (.10)اصفهاني، د: « رفت

... ترقي كلي در احوال  در مدارس اصافهان بنا  تحصايل نذاشته، به اندک  ماني»

م نردیده و به رن الاتبار را معلّخيرماآلش پادید رمده، لاجرم یکي ا  امير ادنان كامکار و

اللهي رسيده، به نيابت صدارت اصفهان مفتخر و سرافرا  واسطه، به خدمت حضرت ظل

 (.175همان: « )شد

 

 اذف فعل -2-1-0-1

مر ن شاااود كه ا مي ي بدون قرینه در این متن دیدهحاذف فعل به قرینة پيشاااين یا حتّ

 فصاحت ناپسند است.

اهر فدایش، ظعبادات رو نموده و ناهي ا  فيض  لال ركناباد جانالله اكبرنویان به »

 (.047همان: « )ا و به استحکام اركان طاعات فدودهر و مصفّو باطن خود را مطهّ

مکان كه ا  شااکاف هر دیوارش جلد  در افلان بود، نلسااتان و در هر رن ویرانه»

 (.11۱همان: « )شاخسارش بلبلي نلمه خواني بنياد نمود

  به مير ا كوچت. اجداد ابي و امي و  دشفي ، ملقّوصال، نام شریفش مير ا محمّ»

: همان« )مالش نسيم دانش و بينش در اهتدا ا  اصافهان و شايرا  اسات و در نلستان ك

0۱3.) 

 

 ه  و  ت بع  ض ف تاطف و ژه -2-1-0-2

لفب بر خبر للبه دارد و نویسااانده بسااايار بيش ا  ارائة  ،در تذكرة عبدالباقي اصااافهاني

فرساااایي كرده اسااات؛ همين مساااأله ساااب   ، قلملاعات و محتوا  خبر  و فکراطّ

ل اصفهاني اشکاشده است. اطناب در سبت عبدالباقيدر سابت شااعر  رمدن اطنابپدید
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ها  دا  پرو سج ها  لفمي سا  مختلفي دارد. یکي ا  بار ترین اشکال رن كه به قرینه

سيار ب ها و و تتاب  اضافات است. این شيوهنویسانده نيد یار  رسانده است، عطف واژه

ها ها  عطف واژهخورد. نمونهها  كتاب به چشاام ميپركاربرد اساات و در تمام بخش

 برا  اطناب در كلام:

 رثار ا  رو  ارادت و اخلا  در مراسمشاعار و فصحا  بلالتشاعرا  فصااحت»

 (؛11)همان: « مدحتگر  شتافته

بعد ا  شايخ ساعد  شايرا  مانند او كسي قدم به ميدان وسي  نمم فصيح ننهاده و »

نساتر  نداده، همانا در مرات  شاعر و شاعر  و بر مقالات و پرور  و ساخنداد معني

 (.1۱)همان: « تأليفات ا  لدليات و قصاید و قطعات و مثنویات است

شعار شعرا  فصاحت»شود، عبارات معطوف فوق مشاهده مي ها که در نمونهچنان

هم  معنایي نددیت به« نستر پرور  و سخنمعني»و نيد عبارت « رثارو فصحا  بلالت

 راه سج  رمده است.  سا   ا منمور اطناب در كلام و قرینهدارند و فق  به

ه در ت. این شيوطری  تتاب  اضاافات اس ها  هنر  ا شايوة دیگر عبدالباقي، اطناب

 رید:حساب ميا  هنرها   باني به ، بان فارسي

 (؛1۱همان: )« الدرجات  اصفهان  خلدرثار استدجعفر، ا  سادات  رفي مير ا محمّ»

و هر نف  با شاواهد  مضامين  اشعار  ابکار همنشين و ا  سالر مدح و ثنا  بندنان »

 (؛051)همان: « عالي با نشاط و خرمي قرین

الساالطاني و تعریف و تاریخ ولهالدّصاافات  بندنان  امينيف ذات  فرخندهدر توصاا»

بنياد، نلها   مضاااامين  رباد ]و[ دكاكين  معدلترباد و امينعلامات  فتحعمارات  مسااارت

 (.117همان: )« دلنشين این قصيده را همچون كواك  درخشان بر طب  نمم نهاده

شدن وصف نردیده است و ساب  مؤكدّتاب  اضاافات در وصاف، ها تدر این نمونه

ساااادات »که در عبارات پردا   اسااات؛ چناانساااا   و ساااج یناها  برا  قر ميناه
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« علاماتعمارات مسااارت»، و «صااافاتذات  فرخنده»، «اشاااعار ابکار»، «الدرجاترفي 

 شود.مشاهده مي

 

 ارف )بش« که»رمل ت ب  و و اطف و  گیپيوست -2-1-0-0

كند. این شيوة كاربرد عطف، جملات هم ایه را به یکدیگر وصال مينویسانده ا راه واو 

نردد. در متن، جملات به شيوة كاربرد فعل عطف، ساب  اطناب و پيوستگي جملات مي

رو جملات تا چندین خ  ادامه صاال شااده اساات؛ ا اینوصاافي یا عطف به یکدیگر متّ

 رسد.یابد و به نقطة پایان نميمي

ة دلنشااين را به مجا  عروس شااهرها نفتند ، این  مان ا  انر پيش ا  این رن خط»

پرتو التفات شااهریار جهان و مشاااكلي توجهات خدایگان مر این سااخن را ا  حقيقت 

انر اهل رن دیار خلد رثار را مؤمنين خواندند اكنون مجاورت بر رن بهشت رو   و نشان

 (.31همان: )«  مين به ثبوت این معني را دليل و برهان است

اكنون به حکم مصاااحبت فصااحا و بللا چنان با هر  بان رشااناساات كه انر و  را »

در فن نمم و نثر چنان رنه و داناست كه  و هداردساتان نلشان ساخن خوانند رواسات

 (.100همان: )« انرش صاح  هدارفن دانند، بجاست

 ا  وشايوة دیگر نویسنده در كاربرد جملات طویل و اطناب، ساختن جملات درونه

پيوندد است. این شيوه نيد جملات را به هم مي« كه»وضايحي یا توصيفي با حرف رب  ت

 و مخل سادني و رواني متن است:

در توصاايف بالات و بساااتين و تعریف اسااواق و دكاكين دلنشااين بخصااو  در »

عرصاة ميدان نقش جهان منصل بدكاكين ميمنت بنيان، مشتمل بر  در كه وصاف دریاچه

رور ميدان سارور  و رن شناور بحر نيت اختر  بنياد اسات، رن نامبساي صافه و ایوان 

 (.01همان: )« نموده...
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ا  وسااعت و صاافا ليرت جویبار جنان و رشاات  كهرود ا  ساامت دیگر به  اینده »

بحر عمان است به طراحي بالبانان سعادت پيوند و معمار  بنایان هنرمند طرح چهارباز 

ا   هكد و بر خاک رن فضاا  دلگشا مشت و عبير بيختند تا ه و دروا ه بلند روا ه ریختن

 ليرت باز جنان است كهرشت رن خيابان بهشت نشان و بالاتش چهارباز قدیم اصفهان 

صاال متّ كه خجل و ا  خجلت عمارات متعل  رن دروا ه قو  بنياد عمارت سااعادت رباد

 (.101همان: )« به رن و همدوش با قصور جنان است، منفعل رمد

 

 سطح بل غی و  دبی -2-2

  شبيه -2-2-2

بار انواع تشاابيه به كار رفته اساات. بيشااترین  015در متن منثور مدایح حسااينيه، جمعاً 

شبه و ا وجههبيه بليغ است؛ تشبيهاتي كه در رننوع تش كار رفته ا تشابيهاتي كه در متن به

ترین ترین و هنر فشرده(. این نوع، 71الف: 15۱4شاود )شميسا، ادات تشابيه ذكر نمي

 در متن منثور مدایح حسينيه جمعاً  شود.و سب  ایجا  هنر  در كلام مي نوع تشبيه است

مورد در ساااخت اضااافي )اضااافة  511كار رفته كه ا  این ميان، بار تشاابيه بليغ به 550

درصد كل تشبيهات  01تشبيه بليغ جمعاً  مورد در ساخت اسناد  است. 11تشابيهي( و 

 شود.را شامل مي متن

 نمونة تشبيهات بليغ اضافي:

( ، بدم 1۱0شعار )(، صاداقت1۱1(، جواهر معاني دلنشاين )1۱1درار  الفاظ متين )

(، پنبه لفلت و 115پرور  )(، نلستان سخن115(، كعبة حضاور باهرالنور )11۱جهان )

(، نهال 11۱) (، جام مکارم خدایگاني11۱وله )الادّ(، ميخااناة مراحم امين110بيخود  )

(، سرمایة معاشرت 511(، خياط قضا )151(، دوحة خاطر اهل دل )151وجود مساعود )

(، ساقي 0۱3(، نسيم دانش و بينش )007(، سحاب عنایت بي نهایت )5۱۱و مصاحبت )

 ( و... .351(، ریاض صفحه )351(، قطرات معاني مني  )314الطاف )
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را  و »(، 115همان: « )خود سااا دشاااعر  شااعار »نمونة تشاابيهات بليغ اسااناد : 

 (.100: )اصفهاني، د« خوانندنلشن سخن  هداردستان

كه الل  تشابيهات متن در ساخت تشبيه بليغ است، این موارد نمونة  باتوجه به این

 ها و اقمار تصویر  در تشبيهات عبدالباقي است.خوبي برا  بررسي خوشه

اهرات مربوط به قلمرو تصویر  جو شونده در این تشبيهات،بيشترین تصاویر تکرار

تصویرها  و نيد تصااویر ننج و ننجينه است كه با این تصویرها ارتباط معنایي دارد. این

كار رفته است و در جهت پربها دادن به هنر شاعران ها  تشبيهي متن بهبار در اضافه 57

 و هنرها و كمالات ممدوح است.

و اقمار رن )فردوس و جنت و...(  «بهشاات»و « خلد»پ  ا  رن خوشااة تصاااویر 

ها  تشبيهي و تشبيهات بليغ متن دارد. این تصاویر جمعاً بيشاترین بساامد را در اضاافه

يت این اقمار تصویر  را در بار در متن تکرار شده است. در بخش سطح فکر  اهمّ 53

 اندیشة حاكم بر متن توضيح دادیم.

ة ها  تشبيهي و تشبيهات بليغ، حو ساومين حو ة تصویر  پربسامد متن در اضافه

دادن كه در جهت نشان س هر و كواك  و اجرام رسماني استتصاویر مربوط به افلاک و 

بار در سااااخت  11بلناد  جایگاه ممدوح و اعمال و رثار اوسااات. این تصااااویر نيد 

 تشبيهات بليغ متن تکرار شده است. 

كار رفته است. این شبيه در متن بهتشبيه تفضيل بيش ا  همة انواع ت تشبيه بليغ،پ  

 بار در متن رمده است: 11نوع تشبيه 

 «هماانا ناظرین رن نلساااتان خلدبنيان را باز فردوس با همه نيکویي ا  خاطر رود»

 (؛31همان: )

یت ا  بروج را مشتر  بسيار و بسي  انر بروج فلکي یکصد و سي در شمار و هر»

البروج نفتمي روا بود؛ انر با ار یوسف را هداران فلترا  ميدان در كار بود، انر رن با ار

 (.70همان: « )عدید خریدار، با ار یوسفش خواندمي بجا بود
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كاربرد را در متن دارد. این نوع تشبيه جمعاً  تشبيه مجمل مرسل بيشترین ،پ  ا  رن

بار در متن به كار رفته است. تشبيه مجمل مرسل، تشبيهي است كه در رن همة اركان  11

 (.33-30: 15۱4شود )تجليل، جد وجه شبه ذكر ميتشبيه به

(، 315ن كاشان )نشا(، باز بهشت5۱0، 553، 151، 110، 111نشان )اصافهان بهشت

 ( و... .514ریين )عمارات بهشت

 

  ستع )ه -2-2-1

 31ست كه ا فعل )تبعيّه(بيشترین نوع كاربرد استعاره در متن مدایح حسينيه، استعاره در 

 شود. اینها  فاعلي و مفعولي نيد ميبار رمده اسات. این نوع شاامل اساتعاره در صفت

نامند كه با دریافت متعارف ا  اسااتعاره كه در ميموارد را به این دليل اسااتعاره در فعل 

ها و این استعاره (. ویژني1۱7الف: 15۱4دهد، متفاوت اسات )شاميساا، اسام رو  مي

ني، كدكها  مکنيه و تشااخيص، پویایي و حركت در تصاااویر اساات )شاافيعياسااتعاره

1574 :135-130.) 

« به جولان روردهجهان... نهمت را در تنميم و تعمير ميدان نقش ميت همت عاليكا»

 (150: )اصفهاني، د

« تراویدهدعلي نام اسات كه این قصيده ا  طب  او و ا  رن جمله جناب حاجي محمّ»

 (.133همان: )

 (.171همان: « )عجم پيرا فصاحتدر ذكر شعرا  »

دومين نوع اساتعاره ا نمر بساامد، تشاخيص اسات. تشخيص در متن منثور مدایح 

 بار رمده است. 0۱حسينيه جمعاً 

كه به هر نلشان نلي حسان خود را جلوه داده، بلبلي  بان به سخنراني و  رنجا ا »

خواني نشاااده و به هر چمن ساارو  قد نيکویي برافراخته، فاخته بنا  مدحتگر  لدل

 (.۱همان: « )نهاده
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ونگار رن صفه و و ا  حسارت فضا و صفا  رن دریاچة س هرمثال و ا  ليرت نقش»

 (.01همان: « )فال رب ا  دیدة عمان نشودهفرخایوان 

ي و د رواندر تذكرة مدایح حسااينيه، تشااخيص الل  جنبة رواني دارد و سااب  پيون

ها  جان با جهان انساني شده است. تصویر لال  در تشخيصعاطفي طبيعت و امور بي

ر رثار براب عبدالباقي، رشت و انفعال یا ليرت بهشت، یا اجرام سماو  یا نل و نلدار در

ار شامند ممدوح اسات. بيشاترین تصویرها در این بخش به قلمرو تصویر  و معنایي 

س هر و افلاک  ،بار تکرار شده است. پ  ا  رن 14اختصا  دارد كه « تجنّ»و « بهشت»

بار تکرار شاده و در مرتبة سوم، نل و نلدار و  0و كواك  و اجرام رساماني اسات كه 

 بار در كل متن تکرار شده است. 1 نياهان و درختان است كه

بار در متن رمده و سااومين نوع پربسااامد  01پ  ا  این انواع، اسااتعارة مصاارحه 

 استعاره است:

؛ و خدانة نوهر ربدار كریمي كاه مخدن مدركه را ا  عطایا  معاني دلنشاااين پر ا »

 (.7همان: « )نموده درّ شاهوارحافمه را ا  جواهر  واهر الفاظ رنگين مملو ا  

 كوك  اقبال اوج رفتاب رن ظلّ در و رو نار پریشااان ناسااا نار بخت اقتضااا  ا »

 (.544)همان: « است وبال در او بخت

ها  مصرحة متن، تصاویر ها  معنایي و تصویرها  اقمار  استعارهدر ميان خوشاه

درصد  1081بار به كار رفته اسات ) 15مربوط به جواهرات، پربساامدتر ا  بقيه اسات و 

 ها  مصرحه(.كل استعاره

دهد؛ همچون ساارو، فلت، را انتقال مي« بلند »هایي كه مفهوم پ  ا  رن اسااتعاره

درصد  1187بار تکرار شده است ) 14ستاره، طاق بلند و... بسيار پر بسامد است و جمعاً 

ها  متن(. این دو حو ة معنایي و تصاااویر  در مجموع حدود نيمي ا  كال اساااتعاره

ها  حاكم جهت اندیشه ها  مصرحة متن را به خود اختصا  داده است و درعارهاسات

 بر متن است.
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بار در متن به كار رفته و پ  ا  انواع  15انساني، اساتعارة مکنيه ليرجد انواع فوق، ب

 نيرد:فوق در جایگاه بعد  قرار مي

ابواب »، (1۱« )ابواب رحمت»(، 7« )پرورصااايقل معاني جان»(، 1« )مطل  وجود»

 ( و... .11« )پرتو مکرمت و عنایت»(، 111« )عنایت

 

 س زش لفظیک )برد  نو ع سجع و جرینه -2-2-2

ترین و بار ترین ویژني ادبي متن مدایح حسينيه است. سا   اصليپردا   و قرینهسج 

پردا   در متن ا  نوع سج  مطرف است كه در رن یکي ا  دو كلمة بيشاترین نوع سج 

ها عمدتاً ه سج (. البتّ 53ب: 15۱4یت یا دو هجا در رلا  بيشاتر دارد )شميسا، مساج  

اند كه این ار ش هنر  تسااجي  متن را بساايار كاسااته اساات و خود نواه تمركد لفمي

 پردا   است. نویسنده بر لفب

 وج مسااج  مطرف  110واژه،  0511در متني متشااکل ا   ،ل متنتنها در فصاال اوّ

(، 1۱« )طرا  / سااحرپردا بلالت»(، 17« )فدون / مشااحون»هایي چون وجود دارد.  وج

 (. 31« )احوال / فال»( و 07« )متين / دلنشين»

 وج  111ل متن، ها  متوا   قرار دارد. در فصااال اوّساااج  ،در مرتبة پ  ا  رن

« نشان / عيان»هایي چون: قافيه اسات.  وجو ن و همكه هم مساج  متوا   رمده اسات

انباشااته / »( و 115« )مساااجد / معابد»(، 14« )قصااور / فتور»(، 31« ) هاد / عباد»(، 31)

كار رفته است كه در مورد سج  متوا ن به 10ل، (. همچنين در فصال او141ّ« )افراشاته

 و ن رمده است:الآخر و همفرن كلمات مختل

 (.1۱همان: « )ننهاده فصيحنمم  وسي نند او كسي قدم به ميدان ما»

  (.01همان: « )یافته تلطفاتو  توجهاتپرور  به واسطة ثنانستر  و سخن»

 تاست؛ این صنع« المددوجتضمين»سايقيایي متن، كاربرد صنعت ها  موا  ویژني

شااميسااا، )ابر اساات با كميتي تقریباً بردار ها  قافيهمشااتمل بر ساااختن عبارت در نثر
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ها  متوا   و مطرف رمده و كلام را (. در مطاو  این عبارات ساااج 00-05ب: 15۱4

 بار استفاده شده است. 57بسيار رهنگين ساخته است. ا  این شيوه تنها در فصل اول 

بر كمال رناهي و  تذكرة جدید كه مشتمل بر اشعار معاصرین و محتو  بر ابيات »

داني و مرات  متانتش اشاااعار متين و افکار   داساااتان نکتهدلنشاااين اسااات ریتي؛ و ا

 (.01: )اصفهاني، د« ریين كنایت و حکایتيبلالت

نسااتر  نهاده و به دسااتيار  تقریر بيان به پایمرد  طب  روان قدم به با ار سااخن»

 (.3۱-30همان: « )دكان دانشور  نشاده

 

  ضمينب  جتب   و  ستشه د به  شع ) -2-2-0

بار به ریات، احادید، اقوال مشاهور و اشعار شاعران  71در كتاب مدایح حساينيه جمعاً 

بار به ریات و احادید و اقوال مشهور استشهاد  51اساتشاهاد شاده اسات. ا  این تعداد 

ریه  ۱بار به اشاعار خود نویسانده یا شااعران دیگر استناد كرده است. جمعاً  04شاده و 

ریه و یت مورد اقتباس ا  ریه اسات كه همگي تضمين عين  مورد اساتناد نویسانده بوده

 .  است

 ها  تضمين ریات:نمونه

(، 11و  14)واقعه/  أُولئِکَّ المُقَّرَّّبوُنَّ ،السَّّابِقوُنَّ السَّّابِقوُنَّ هدایتبه مضامون ریه وافي »

 (.10همان: « )م داشتهرن شعرا  نامدار را... حقير بر سایر شعرا مقدّ

( 0و  7)فجر/ ریه  الْبِلَّادِ فیِ مِثْلُهَّا یُخْلَّقْ لَّمْ الَّّتِی العِْمَّادِ، ذَّاتِ إِرَّمَّ كریمةبه مفاد ریة »

شااهر و بلوک رن ملت را ا  بيوت معمور و قصااور بي قصااور و... رشاات نلسااتان ارم 

 (.103همان: « )نماید

 ویژنيف اقتباس كرده اساات. سااورة انبياء را با اندكي تصاارّ 54در یت نمونه، ریة 

ته في صورت نرفاقتباس رن اسات كه متن اصالي ذكر شده باشد؛ ولي در رن اندک تصرّ

 (.505: 1574همایي،  :ک..باشد )ر
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موقوف به رب « یٍّحَّ یءٍشَّ لّکُ الماءِ نَّو مِ»و دوام رن نلشان مينونهاد را به مضمون »

 مِنَّ الْمَّاءِ کُلَّّ شَّیْءٍ حَّیٍّا وَّجَّعَّلْنَّ(. اصل ریه: 144: )اصفهاني، د« بقایي و  لال باصافایي دید

 (.  54)انبياء/ 

سارور  كه ا  كتاب فضائل رن »حدید در متن تضامين شاده اسات:  13جد این ب

 نُورٍ مِنْ عَّلِی ّ وَّ أَّنَّا»بابي اسااات و ا  دیوان مناق  او « بابُها وعَّلِی ّ العِلمِ ةُمَّدینَّ أنَّا»جناب 

 (.11 )اصفهاني، د:« فرد انتخابي است« وَّاحِدٍ

حُ انِاءٍ کُلّ»همانا به مضاامون »نمونة اسااتناد به اقوال مشااهور:  همچون « فیه بما یَّترشففّ

 (.351)همان: « رشحات سحاب اقلامش بر قطرات معاني مني ، به ریاض صفحه باریده

نمر داشته است؛  در اساتشاهاد به اشاعار نيد شاعران مختلفي را ا  ادوار مختلف در

( تا 513( و سااعد  ) 105اسااتشااهاد متن ا  حافب )  موردچنانکه طيف شاااعران 

ي ميرداماد فيلسااوف ]متوفي ( و حت553ّ [ )11۱3شاااعراني چون رذر بيگدلي ]متوفي 

 ( متلير است.۱ [ )1404

ر  قاجا و صفو  شدة شناخته تركم یا نمنام شااعران برخي اشاعار نقل ،نکتة مهم

 ،مثال برا . دارد بسيار تاریخي يتاهمّ متن شعر  در شاواهد در این تذكره اسات. این

 عصر شاعران ا  كه اسات رورده( ق. 1414 متوفي) ادهم ابراهيم مير ا شاعر ا  ا نمونه

 معروف نامةساااقي صاااح ( ق. 1457 متوفي) ررتيماني درضاايمحمّ فر ند و صاافو 

 .  است

 بااود اعاالاام ،انااباايااا كااد لااقاابااييماّااا

 او كه همراه نبود او باه ساااایاه  ان

 

 بااود عااالاام رسااااروَ كااه احااماادنااامااي 

 بود نااامحرم سااااایااه كااه محرم جااایي

   (0: همان)                                       

 شااانردان ا  و صاافویه عصاار قلندروش و مذه شاايعه شااعرا  ا  شاااعر این

( ع) بيت اهل ستایش در ابياتي ادهم، ابراهيم مير ا. اسات داماداساتررباد  دباقرميرمحمّ

 دمحمّ بن خليل مولي. است داشته هم مختصار  دیوان كه شاده نفته و اسات ساروده
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. است رورده ا مجموعه در را رباعي این هجر  دوا دهم سدة دانشوران ا  قدویني مان

 شده سروده( ع) بيتاهل رثا  و مدح در كه شاده نردرور  رباعياتي ،مجموعه این در

 گبدر دائرةالمعارف مركد تارنما  در را مجموعه این ا  بخشي طالعي عبدالحسين. است

 (.7/1/1041 در دسترسي) است كرده نقل اسلامي،

 

 نتيجه -0

ي و ممدوحي اساات. ا  این كتاب جمعاً ا  عصاار ، محلّتذكرهمدایح حسااينيه تذكرة 

ترین نسخة رن نسخة ها  ایران و تركيه وجود دارد كه قدیميشاش نساخه در كتابخانه

ا  دارد كه رن را ها  ویژهاسااات. این تذكره ار ش 1۱1۱تهران به شااامارة دانشاااگاه 

ربارة فرد  دلاعات منحصااربهكند. در این كتاب، اطّها  دیگر متماید ميبه تذكرهنساابت

 ها  مهمّ كه در تذكره برخي شااعران وجود دارد و برخي شاعران نمنام نيد معرفي شده

دباقر نيست. همچنين ا  برخي شاعران )همچون محمّ لاعاتي دربارة رنان عصار قاجار اطّ

ها ها  دیگر تنها چند بيت منقول اساات، در این تذكره دهاصاافهاني( كه در تذكرهعامي

مر ن راه امکان شاناخت بيشتر شعر رنان را فراهم ساخته است. ا اینبيت نقل شاده و ا 

هایي نين بررسااايندرت به چهاا  دیگر كاه بنيد برخلااف تاذكره هاا  ادبيبررساااي

لاعات و اشارات ژانرشناسي چهارم شاعران اطّاند، در این كتاب برا  بيش ا  یتپرداخته

 وجود دارد.

رو در این كتاب، مدح ؛ ا اینمدح ممدوح استمدایح حساينيه دلالت اصالي كتاب 

 خورد. انتقاد ا  شاعران بسيار نادر واح او هردو به چشم مياصفهاني و شاعران مدّصادر

همين  ها  دیگرصورت ليرمستقيم و بسيار محتاطانه رمده است؛ ولي در برخي تذكرهبه

دوره نقدها  نسابتاً تند  به شاخصيت و شعر شاعران وارد شده است. تصاویر اقمار  

ها  مرك  كتاب بسايار پربسامد است كه در جهت بهشات و عرش و افلاک در صافت
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بخشاايدن بساايار  یاد به رثار یش و ار شلي كتاب یعني مدح و سااتاهدف و دلالت اصاا

 ممدوح است.

 اصفهاني نرایشي به  بان عربي دارد. در این كتابشناسي نثر عبدالباقينمر سبت ا 

 تنها مفردات وها و هم تركيبات و هم عبارات عربي پرشامار هستند. نویسنده نهژههم وا

 كار برده است. ي قيود و حروف اضافة عربي را نيد بهتركيبات عربي، بلکه حتّ

قرینه ال وصااافي و حذف فعل با قرینه و بيدر ساااطح نحو  كااربرد فراوان افعا

 ها  فصاحت و درستي نثر نویسنده كاسته است.تاحدود  ا  جنبه

يهي و ها  تشبها  كتاب كاربرد فراوان اضافهترین ویژنيا نمر ادبي و بلالي، مهم

 اساا   اسات. انرچه ا  اساتعاره به اندا ة تشابيه استفاده نکرده است؛ امّ قرینه ساج  و

صر دهندة عننوع اساتعاره در فعل و تشخيص است كه نشان ها  متن ا بيشاتر اساتعاره

ها  كتاب اساات. همچنين تشااخيص در این تذكره سااب  پویایي و حركت در اسااتعاره

 ن با جهان انساني شده است.جارواني و عاطفي طبيعت و امور بي پيوند

بار به ریات، احادید، اقوال مشهور  71جمعاً مدایح حساينيه  جد این موارد در متنب

كه استفاده ا  ریات و احادید در جهت  رنجا و اشاعار شااعران اساتشهاد شده است. ا 

به  نوع تضمين و اقتباس انتقال بهتر و  یباتر معنا  متن و كاربردها  هنر  رن است، ا 

 رید. حساب مي

تة ها  تاریخي و ادبي شااایساابه دليل ار شمدایح حسااينيه بنابر این تحقي ، كتاب 

كه  ها  ادبي این كتاب به نحو  اساات كه بيش ا  رنتصااحيح و چاا اساات. ار ش

 ا  در حو ة تاریخ ادبياّت باشد، خود متني ادبي و هنر  است.تذكره

 

 ه ی دد شت
گاه ي كتابخانة دانشدر این جستار، ا  نسخة خطّ ها  متن مدایح حسينيهنمونهكلية شواهد و  -1

ت كثرت شااواهد متني و ارجاعات فراوان به اساات. ضاامناً به علّ 1۱1۱تهران به شاامارة ثبت 
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ين لایم؛ بلکه اوّ صافحات متن نسخه، ا  روش ارجاع به پشت و رو  برگ نسخه استفاده نکرده

نذار  درنمر نرفتيم و تمام صاافحات را برمبنا  رن شااماره 1صاافحة بعد ا  جلد را صاافحة 

 كردیم.

 

 من بع

 ه  لف( کت ب

 قررن كریم. .1

سال ادب فارسي. تهران: علمي و  134ا  صبا تا نيما: تاریخ  ،(1507پور، یحيي )ررین. 1

 فرهنگي.

تاذكره اختر. باه كوشاااش عبدالرساااول  ،(1505تبرید ، احماد )اختر( )نژادنرجي. 5

 پور. بي نا. تبرید.خيام

 كتابخانة مركد  دانشگاه تهران. ،الباقي. مدایح حساينيه )نساخة خطي(اصافهاني، عبد. 0

 .1۱1۱ین همایي. به شمارة ثبت الدّجلالاهدایي 

كتابخانة مجل  شورا  ملي. به شمارة  ،مدایح حسينيه )نسخة خطي( _________. 3

 .0/331ثبت 

كتابخانة مجل  سنا )كتابخانه، مو ه و  ،مدایح حساينيه )نسخة خطي( _________. 1

 .7۱07مركد اسناد مجل  شورا  اسلامي(. به شمارة ثبت 

كتابخانة ساليمانيه )تركيه(. به شمارة  ،مدایح حساينيه )نساخة خطي( _________. 7

 .1۱45ثبت 

ایران؛ ا  صاافویه تا عصاار حاضاار. ترجمة بهرام ادبياّت تاریخ  ،(1573براون، ادوارد ) .0

 مقداد . تهران: مروارید.

 شناسي، چاا نهم. تهران: اميركبير.سبت ،(1501) دتقيبهار، محمّ. ۱
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معاني و بيان، چاا دوم )ویراساات دوم(. تهران: مركد نشاار  ،(15۱4تجليل، جليل ). 14

 دانشگاهي.

تاریخ ذوالقرنين. به تصحيح ناصر  ،(1504) الله بن عبدالنبيشايرا  ، فضالخاور . 11

 فر. تهران: و ارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. افشان

 فن نثر در ادب پارسي. تهران:  وار. (،1511. خطيبي، حسين )11

الاخبار ناصااار ، تصاااحيح تاریخ قاجار؛ حقای  ،(1500) دجعفرخورموجي، محمّ. 15

 یوجم. تهران:  وار.حسين خد

پور. تذكرة نگارسااتان دارا. به كوشااش عبدالرسااول خيام ،(1505دنبلي، عبدالر اق ). 10

 تبرید. 

. به تصاااحيح حسااان الفابرارتجربفةالفاحرار و تسفففلیفة ،(150۱) _________. 13

 طباطبایي. تبرید: موسسة تاریخ و فرهنگ ایران.قاضي

. به تصحيح عبدالحسين الشعراحدیقةتذكرة  ،(1510شايرا  ، سيداحمد )گيبيدیوان. 11

 نوایي. تهران:  رین.

التواریخ. به تصحيح ميترا مهررباد . تهران: رستم ،(1501دهاشم )الحکما، محمّرستم. 17

 دنيا  كتاب.

صور خيال در شعر فارسي. چاا چهارم. تهران.  ،(1574) درضاكدكني، محمّشفيعي. 10

 رناه.

 بيان، ویراست چهارم. تهران: ميترا.  ،الف(15۱4شميسا، سيروس ). 1۱

تهران:  .نگاهي تا ه به بدی . ویراست سوم. چاا چهارم ،ب(15۱4) _________. 14

 ميترا.

 شناسي نثر. چاا سوم. تهران: ميترا.سبت (،1570) _________. 11

 تاریخ تطور نثر فارسي. چاا دوم. تهران: سمت. (،15۱7) _________. 11
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ا  دیوان طبي  اصافهاني به انضامام رساله ،(1571عبدالباقي )اصافهاني، مير اطبي . 15

وشي فرفراهاني. تهران: كتابدر شارح حال و  مانة شااعر. به تصاحيح مجتبي بر رباد 

 سنایي.

 تهران: سخن. ها.ها، رویکردها و روششناسي: نمریهسبت ،(15۱1فتوحي، محمود ). 10

ید: پور. تبر. به تصحيح عبدالرسول خيامالمحمودسففینة ،(1501) قاجار، محمودمير ا. 13

 مؤسسة تاریخ و فرهنگ ایران.

مه توفي  سبحاني. تهران: تذكرة انجمن خاقان. با مقدّ ،(1571خان )نروساي، فاضال. 11

 رو نه.

 ها  فارسي. تهران: كتابخانة سنایي.تاریخ تذكره ،(1515معاني، احمد )نلچين. 17

اعلام اصاافهان. به تصااحيح للامرضااا نصااراللهي.  ،(1501الدین )مهدو ، مصاالح. 10

 تفریحي شهردار  اصفهان.  -اصفهان: سا مان فرهنگي

تااذكرة دلگشاااا. بااه تصاااحيح منصاااور  ،(1571اكبر )عليشااايرا  ، حاااجنواب. 1۱

 رستگارفسایي. شيرا : نوید شيرا .

داود. تهران: تاریخ به تصحيح علي رلالاعقاب. دساتور ،(1571) طهراني، مهد نواب. 54

 ایران.

الفصاحاء. به كوشش مماهر مصفا. چاا دوم. مجم  ،(1501) خانقليهدایت، رضاا. 51

 تهران: اميركبير.

 تذكرة نلدار جاویدان. تهران:  یبا. ،(1535هدایت، محمود ). 51

 ، تهران: هما.فنون بلالت و صناعات ادبي، چاا هفتم ،(1574) الدینهمایي، جلال. 55

 ه ب( مق له

ها  ادبي: بحثي درباب ناذر  دیگرنون بر تذكره» ،(15۱5) شااافيعيون، ساااعياد. 1

، 1 فنون ادبي. سال«. هابند  رنها  ادبي و ارائة طرحي برا  تقسيمشاناسي تذكرهنونه

 .140-03(،  11)پياپي  1شمارة 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 53ة شمار، 0410 تابستان، سومبيست و  سال

 003-041 صفحات
7359589.1401.23.53.4.120.1001.1.1: RDO 

 
 کاربردشناختی یک نامة دیوانی بر مبناء آراء -تحلیل زبانی
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ور ای درةگودهها را بهماش  مة ع گزارهمسيه ا دای درتنی سزاتار سةاششع در آن با هوخمندشکه دوشستندگان 

از  رت بهةوردارهای آخکار ت پنهان اش  دامهع از آنبهدن به پيامگيهدد. پیکار میبه ع هوختمنداده ت دقي توجهّ

تنها دماشادسه ستتاةةار قدرت ت مناستتبات اجةماعی ت ادستتادی که اهمّيّةی استتاستتی استتت که اش  راهبهدع ده

موجود ستياستی است. پژتهش  اضه  تضتعيتدهندة کوختش پنهان دوشستندگان اش  دامه در تیييه زتاببا

« های دشوادیدامه»ای ةاص از مةون ادبیع ای رتخ  بهای درک بهةوردی تشژه با گودهمثاب  درشچهتوادد بهمی

 کار آشد.به

 

 .های دشوادیجورج شولع دامه گ ةاریعهای کنشع تارشخ بيهدیکاربهدخناسی زبانع کليدی: های تاژه

 

 مهمددّ -1

ی آن، انسان هویتي ترین ویژگي آدمي اسات  بدون زبان در مفهوم بشاارزبان، شااص 

يعي، يط طبگردید و در عرصة محیافت، توانمندترین موجود هساتي نميچنين ویژه نمي

نمود. نمي جای، اعمالچيز و هماهچرای صویش را بر هماهوچونگوناه سااايبرة بياین

جایگاه زبان در عالم انساااني، در بياني روشاانگرانه، همخون صورشاايد در عالم طبيعي 

گرفت. یک، نيساااتي و نابودی، جای هساااتي و كنشاااگری را مي اسااات: بي نبود هر

« زبان»انسااان همواره با شااناسااي زبان، گویای همين وا عيت اساات: های جامعهپژوهش

 روجودیِ او و برصوردار از دو متغيّ های صاصّبا شاصصهاست  زباني متناسب معنا یافته

ي و پایة ترین وسااايلة ارتباطیابندگي  در نبود چنين زباني كه مهمپيخيدگي و پيشااارفت

(، بدیهي اساات كه Wardhaugh, 1990:10رود )همة نهادهای اجتماعي به شاامار مي

مفهومي به نام زبانِ انساني و تبع آن، یافت و بهانساان در معنای راساتين صود نمود نمي

 گردید. حتّي فراتر از این، درک مفهوم زبان ميسرّ نمي

صورت به هيخگاهشناصتي، بر مبالعات زبانمبتني  این شااصصاة برجساتة انسااني،

ير تاریخي پدید آمده، تغي-های گوناگون پيشاتاریخيكنوني وجود نداشته و در طي دوره

          اسااات در شاااکن كنوني، به دسااات ما رسااايده، رشاااد یاافتاه و ساااران اام نموده

(Hudson, 2000:392  ) ،مثابة نمود و شاااصصااة اجتماس انساااني، زبان، بهكه در بنياد
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ا شناسي و دستوری، بهای زبانرو در پژوهشازاینبرصوردار از صورتي ثابت نيست  هم

شاناسي تاریخي انزماني، درزماني )تبوّری( و زبشاناساي همون زبانخاصابلاحاتي هم

این نکته صود  .(01: 0315و فرشااايدورد،  50: 0310: با ری، .گردیم )ر.کمواجاه مي

گویای اهمّيّت زبان در مناسابات انساني و لزوم تممّن و تحقي  در چگونگي كاربرد زبان 

  درفاً كاركردی ساده و یگانه ندارای پيخيده، صاست  از سوی دیگر، زبان به مثابة پدیده

 هایدلالت»همخون ه یادآور مفاهيمي چندگانه و متفاوت نيز هسااات. طرب مباحثي بلک

( و نيز 005-011: 0313: صااافوی، .)ر.ک« های زبانيهاا و ایهاامابهاام»، «چنادگااناه

 ها گویای همين ویژگي صاصّدر واژه (Yule, 2006: 107« )معنایيعنایي و چندمهم»

 زبان است. 

 شااناصتي و تحلين متن، كاربردشااناسااي زبانمبالعات زبان های مهمّیکي از حوزه

(Pragmatics)  شود. این حوزة مبالعاتي،نيز تعبير مي« منظورشناسي»است كه از آن به 

 اًپردازد و اساااساابه بررسااي معني مورد نظر گوینده، در مقابن معني واژه و یا جمله مي

این شاااصه  تفاوت .(Paltridge, 2008: 53اساات )هدف آن، درک منظور كاربران زبان

شناسي، است كه معني( در این نکته نهفتهSymanticsشاناسي )شاناساي با معنياز زبان

ها مو عيت شناسي، مبالعة معني دركه كاربردمبالعة معني طبيعي جملات است در حالي

 هایي دیگر از معنابه بيان دیگر، جنبه .(May, 2001:3-4) اساااتو در بافت اجتماعي

ها گرفته ها و عبارتلههای به كار رفته در جماز معنای كلمه وجود دارناد كاه صااارفااً

   .شوندنمي

كند نه تنها معنای كلمات مخاطب، در شنيدن یک سخن/صوانش یک متن، سعي مي

را دریابد كه فراتر ازین چيزی را هم كه گوینده یا نویسنده  صد انتقال آن را دارد، درک 

 ,Yuleنامند )را كاربردشااناسااي مي« معنای مقصااود گوینده»بخش از كند. مبالعة آن 

و در راساااتای ای اد یک ارتبا  « دیگری»(  مقصاااودی كاه در پيوناد با 112 :2006

اسات  این از آن روست كه در هر ارتبا  اجتماعي، اعمّ از گفتاری، اجتماعي، مورد نظر
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ک صيابان ی ،ارتبا »تعبير مشهور  نوشتاری و یا اشارتي، پيوندی دوسویه وجود دارد  به

ارسااالِ »زمان در آن دصالت دارند: ( كه دو عامن، هم01: 0314)كول، « دوطرفه اساات

این بدان معناست كه هم گوینده، كه در این   ()همان« درسات پيام و دریافت درست آن

وانندة جا مخاطب و صشوند و هم شنونده، كه در ایننامه صوانده مي 0جستار نویسندگان

ها، درسااتي نساابت به باورها، حالتنامه یعني ساالبان مسااعود یزنوی اساات، باید به

 ها و انتظارات سوی دیگر توجّه داشته باشد. دیدیه

 

  ه بيان مس -1-1

اوی(، ك)سخنشناسي كه با تحلين كلام است در حوزة زبانكاربردشاناساي زبان، دانشاي

ها( هواژة گزاربهالف( وا عيت بيروني و ب( مفاهيم ضااامني )نه با مفهوم واژه :مبتني بر

گونه  كاار دارد. جور  یول چهار حوزة مورد توجه در كاربردشاااناساااي را اینوسااار

شان سروكار هایگفتشناسي بيشتر با تحلين منظور افراد از پارهشمارد: الف( كاربردبرمي

برند  بنابراین كاربردشاااناساااي، ا عباراتي كه به كار ميدارد، تاا باا معني صود كلمات ی

چگونه  كه كندبررسي ميب( كاربردشناسي این نکته را   است «منظور گوینده»بررساي 

و شااارایط حاكم  ساااخنگویاان، كلاام صود را باا در نظر گرفتن مخااطب، مکان، زمان

  هددوجه  رار ميرا مورد ت« ني بافتيامع»شااناسااي بنابراین كاربرد ،كنندسااازماندهي مي

ها جزو كند كه چگونه بخش بزرگي از ناگفتهه مي ( كاربردشااناسااي به این نکته توجّ

 ،امسران د( و   گيردورد كاوش  رارميم «ني نامرئيامع»بنابراین  ،شودپيام محساوب مي

كند كه طب  آن، چه چيز باید بر زبان بياید و چه چيز كاربردشناسي عواملي را تعيين مي

این حوزه، با مفهوم فاصاااله اعم از فاصااالة فيزیکي، اجتماعي و رهني در  .دناگفته بمان

است )یول،  «فاصلة نسبي»پيوند اسات  بنابراین، كاربردشاناساي بررسي چگونگي بيان 

ا، ه(  با وجود این، باید در نظرداشت كه پرداصتن به مقصود ضمني گزاره00-00: 0310

ته دو در پيوس، كه اینهای هوشمندانه باز داردگزینين به واژهنباید پژوهنده را از پرداصت
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ها و معاني تنها مبتني بر كلّيّت گزاره تواندنميزبان، به بيان دیگر، كاربردشناسي اند با هم

زمان با چنين رویکردی، در چرایيِ گزینش هر واژه ها صورت پذیرد  بلکه همضمني آن

را رفتاری هوشااامندانه و در  ( نيز باید تممّن نموده، آنهای كلاميیاا تعبير)نظریاة كنش

 ، نخسااتين بار مبرب(Austin) که آساتينشامار آورد  زیرا همخنانزبان بهحوزة كاربرد 

، اصولاً  ابن تفکيک از های ضمني و بافتي یک گزاره(، پيامLeech, 1983: 2سااصت )

  .كار رفته در آن زبان نيستبير بهیکایک واژگان و تعا

( كنش بياني 0نظریة آساتين، كنش گفتاری برآیند سه بخش یا مرحله است: پایة بر 

(Locutionary Actگزینش واژگااان و تعااابير و بيااان آن :) كنش منظوری یااا 0 هااا )

( كنش 3 و (: دریافت مقصااود گوینده توسااط مخاطبIllocutionary Actبياني )یير

واكنش مخاطب به كنش یيربياني )صفوی،  :(Perlocutionart Act) بيانيتمثيری یا پس

0313 :011.) 

ستة ااانين نگرشي به زبان، یک نامة برجااارو بر آن است تا بر بنياد چستار پيشاااج

نامة »ترین نامة دیواني تاریخ ما، یعني د ي ترین و فت برجستهاااادیواني و شاید بتوان گ

مورد بررسي، چندوچون را « یزنوی اعيان دولت محمودی و مسعودی به سلبان مسعود

 و تحلين  رار دهد. 

 

 ضهترت ت اهمّيّت پژتهش -1-2

، ظریفو چندان ظریف و سخت حسّاس است  چنان ای بسيار مواجهه، مواجهه با زبان

اس كه بدون درنظرداشاتِ تمامي عناصر متني، فرامتني، رواني و نشانه صاص ی، او حساّ

نيم  به بيان كتين معنایي عبور نميپوستة نخسبریم و از نمي زبانراه به مقصاود راساتين 

د، راز درنظر گرفته نشو ،که بایدت نظری چنانتر، اگر در بررسي و تحلين زبان، د ّروشن

ای از پوشاايدگي پنهان صواهد خنان در پردههم ،های پنهان معنایيو رمزهای زباني و لایه

، (Geoffrey Leech) جفری ليچه یک پژوهشگر، درستي مورد توجّای كه بمقولهماند  
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و  توان به طبيعت زبان راه یافتشناسي، نميبدون درک رویکرد كاربرداست:  رار گرفته

 (. Leech, 1983: 6-7) آن را به درستي دریافت

زباني، ساياسااي، اجتماعي و  های صاصّدلين ویژگيهای دیواني بهدر این ميان، نامه

ای جدّی و اساااسااي،  ابن تممّن و گونهسااي زبان، بهصود، از منظر كاربردشاانا كاربردی

ها از حيث مفاهيم گونه از نامهاناد. وجاه دیگر ارجمنادی و اهمّيّات تحلين اینتحليان

زندگي و مرگ  در شااارایبي صاص، اسااااسااااً گاه روسااات كهشاااناساااي، از آنزبان

ن نامه در روان كارایي ایبساااته به كارایي یا عدمها، بازنویساااندگانِ این نامهنویسااانده/

 آمده، سلبان مسعود یزنوی است.صشمبار سلباني آزرده و بهمخاطب، این

 

 پژتهش پيهين  -1-5

های دیواني، همة پژوهندگان تاریخ و ت تااریخي، ادبي و زبااني نااماهياّگرچاه در اهمّ

حوزة  در كنون تا كه ها گویای آن بودبررسااي اند،القولسااخن و متف منتقدان ادبي، یک

است  هنگرفتارائه  های دیوانية نامهمستقن در زمينهای صاورت پذیرفته، تحقي  پژوهش

اثر جور   ی بنيادی: كاربردشااناسااي زبان،هااساات كه شااماری از پژوهشاین در حالي

در چهار بخش و نه  ، فراهم آمده،(0313) د عموزاده و منوچهر توانگریول، ترجمة محمّ

 است. شناسي اهتمام ورزیدهفصن، به تبيين مباحث  این حوزة كاربردی زبان

 مزبور، ماتي آكسفورد، كتابسردبير متون مقدّ، (widdoson) ویدوسانبه تصاری  

 شدپذیر باانعباف ،اسات درک مفاهيم پيخيده را آساان سازد و از نظر كاربردتلاش كرده

روشاانگرانة فصاان دوم، سااوم و چهارم، تکملة   رو،(  از این1-3: 0313: یول، .)ر.ک

مباحث بنيادین مبرب شااده در فصاان اول كتاب اساات و جزئيات بيشااتری را فراروی 

 دهد. صواننده  رار مي
های دستوری و كاربردشناصتي بررسي جنبه»ها، فاطمه بهرامي در نامهدر حوزة پایان

های تعاملي و گفتدر پاره مقولة مزبور را ،(0311) «پادیادة اشااااره در زبان فارساااي
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مایي كه ش-فاصلة تویي مفهوماست و از آن جمله به روایي زبان فارسي بررسي كردهیير

است. است، پرداصته)ناآشانا( در زبان فرانسه« vous»)آشانا( و « tu»ممصور از تمایز بين 

، «ها در زبان فارسيالمثنبررساي كاربردشاناسي ضرب»در  نيز (0311م تبي عاليشااه )

و وجود معنای ضااامني را به  تحلين كرده های ادبي را مبتني بر این رویکردگویاهگزین

 است.نوعي، راتي این گونة ادبي دانسته

بوطيقای »در   زادهدر حوزة مقالات مرتبط با موضااوس این جسااتار، راضاايه ح تي

( و نظریة كاربردشااناسااي های علم معاني )بلایتها و تفاوتكاربردشااناصتي: شااباهت

بررسااي  شااناصتي را، نکات اشااتراک و افتراا این دو حوزة ادبي و زبان(0314)«زباني

است تا اثبات كند استفاده از مباني كاربردشناسي در دانش اسات. نویسانده كوشيدهدهكر

احي یا بهبود الگوهای زباني به منظور تحلين ي در طرّبلایت اسالامي، دستاوردهای مهمّ

 تون ادبي با صود به همراه دارد. م

س( ) تحلين كاربردشناسي صببة امام حسن»پور  نيز در موساي عربي و مریم اشاراا

های متني و بافت مو عيتي، كنش، به كمک شااواهد درون و برون(0311)«در باب صاال 

قيم مسااتمعاني یير»در   الرسااول و دیگراناند. ابنن گوینده را تبيين كردهمنظوری سااخ

به مقایسة آراء  (0310)«جملات پرساشاي از دیگاه كاربردشاناساي زبان و بلایت عربي

ند اشاناسان دربارة معاني فرعي جملات پرسشي پرداصتهپژوهان زبان عربي و زبانبلایت

ن افزو .اندشناسان در این حوزه ارعان داشتهها، به نوآوری زبانو با وجود برصي شباهت

ای كااربردشااانااساااي اصااان تعاادل ترجمااه»در   و دیگرانبر این موارد، ميرحااجي 

جاعي واژگان در فرایند كاربردشااناسااي معاني ار»در   ، فتحي و دیگران(0311)«واژگان

شناسي زبان و سازوكارهای كاربرد»در   نيا و سلبانيسيمقدّ ،(0311)«البلایهترجمة نهج

ثير روش آموزش تم»در و درصشان و شکي   (0313)« عهشاي ورزی در برصي ادعيةادب

اس در صواهي و امتنهای گفتاری معذرتشناسي تشریحي و تلویحي بر درک كنشكاربرد

، زوایا و ابعاد دیگری از رویکرد (0311)«بين دانشا ویان زبان انگليساي ساب  متوسط
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ن بدین ترتيب، در صصااوص تحلي اند شااناسااي در تحلين متون را تبيين ساااصتهكاربرد

و به  نيهای دیواگونه پژوهشي به نقد و بررسي نامهكنون هيچ تا ،ناصتيكاربردشا-زباني

 است.از منظر آراء جور  یول نپرداصته« آبادحشم تگين»نامة  طور صاص،

 

 ب ث ت بهرسی -2

 دساهی به پيهدگ؛ ا سوی شک  ادث  تارشخی -2-1

(، طرب 41-50: 0311خون الگوی حادثه )ميرصااااد ي، پيرنا  كه از آن با تعابيری هم

( نيز یادشده است، 01-04: 0310نياز، ( و پلات )بي053-0/051: 0310داستاني )حدّاد، 

 ،شناسانه، اماّ منبقاًهای داستانهرچند اصابلاحي اسات داستاني و در چارچوب بررسي

تاریخي  ابن تممّن و بررسااي -ساااني، اعمّ از داسااتاني یا وا عيدر تحلين هر رویداد ان

روسااات كاه بدون درک روابط علّي و معلوليِ حاكم بر یک رویداد، ز آناسااات  این ا

درک ي كه  رار داد  روابط علّي و معلولي توان آن را مورد بررسااي درساات و عمي نمي

های داسااتاني یا وا عي را برای پژوهنده ممکن درساات شااخصاايت شااناصتها و كنش

 گشاید. ین رفتارها ميها و دلاي به فهم عمي  انگيزهیاهگرداند و دریخهمي

 ای تاریخي،در دوره ي اساات كهیاهخه در پي صواهد آمد، پيرن  یا الگوی حادثهآن

 است:داده و مورد ت زیه و تحلين نگارندگان مقاله  رار گرفتهروی ،روزگار یزنویان

، در كه گردیزی سااالبانيا.(، ه..  400ف. - 311سااالبان محمود یزنوی )جن. 

 و ةامیرالملّالدّوله، خون امير اجنّ، سااايدّ یميناز او با القابي هم دارانه،نوشاااتاری بزرگ

بيرون از »وچهار هزار سااوار الاساالام یاد كرده و از توان نظامي شااگرف او: پن اهكهف

پين جنگي جز  0311» و« ساااواراني كاه به اطراف مملکت بودند و شاااحنگان نواحي

(، 413-414و  310: 0313: گردیزی، .ر.کاساات )، گفته«سااتوران از اشااتران و اساابان

(. او محمّد را و نه مسااعود را، برصلاف 50: 0313: بيهقي، .ميرد )ر.کای مبهم ميگونهبه

 است. به جانشيني برگزیده ،عهد پيشينِ صویش
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و نشاندن اآوردن محمّد از گوزگانان و بر تخت :بزرگان دربار و لشکر به وصيّت او

رفتاری هرچه آشاکار، در تقابن با مسعود است. در ميانة دو برادر  نمایند و اینعمن مي

های ای كه افزون بر ویژگيمثابة شاهزادهافتد. مسعود بهبر سار جانشيني پدر اصتلاف مي

فتوحاتش در جبال و مغرب ایران موجب گردیده بود كه سپاه از وی »مثبت شاخصيتي، 

 ،وتا  و نبرد با برادره  صد تصاحب تخت(، ب014 - 013: 0311)فرای، « پشاتيباني كند

 رسد.به هرات مي ،شابور و سران امي ا به بيه  و ناز اصفهان رو به سوی ری، از آن

  افتنداركان دولت محمودی به هراس مي  انگيز اسااتصبر بازگشاات مسااعود رعب

اساات. كشااند. دیرزماني تا آمدن مسااعود نماندهمحمّد را از تخت فرو مي رو،ازینهم

اضبرابِ م ازات، تمامي اركان دولت محمودی را فراگرفته است  كه همة اركان دولت 

ود  شای باید نوشتهجویي نامهدانند كه صشام مسعود ویرانگر است. به چارهو لشاکر مي

م صشآتش تنها ای باشاد كه نهالعادهفوا ارایيای باید برصوردار از چنان كااااچنين نامه

ت نسبت به اركان دول ،که موجب رفتاری ملایم، توأم با گذشتبلمساعود را فرونشااند، 

نگيز، اای سخت كارا، شگفتآید  نامهو لشکر گردد. این كار تنها از دبيران برگزیده برمي

یاد  ،آیاز تاریخ بيهقي موجودای ماندگار كه در شاااود  نامهعمي  و ماندگار نوشاااته مي

 .استشمرده شدهشناسانه درصور بررسي و تحليلي كاربرد ،و در این جستار گردیده

روشاني گویای درک درسات و تام و تمام نویسندگان از متن نامة مورد بررساي، به

های گفتن یا نگفتن چگونگي صواننده، زمان، مکان و شاارایط بيروني و شاااناصت زمينه

متني ( اساات.  راین این درکِ درساات از فرامتن، در فدااای درون00-00: 0313)یول، 

ان و تا پاینماید مي از همان آیاز صود را آشکار ،ای شگفتگونهاسات و بهانعکاس یافته

 نيز در متن استمرار دارد.
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 تادهادگی ت ميد؛ رعاشت اصت همکاری در زبان -2-2

دال بر ارتبا  و پيوند در ميانة دو  ،شاااناصتيجامعهروابط اجتماعي به مثابة اصااابلاحي 

شاخ  یا گروه، در نمودهای گوناگون صود: همکاری، مبادله، تفاهم، دوسااتي، دشمني 

اد آباست. نامة حشم تگينآدمي و جامعة انساني پيوستة( موضوس 311: 0311)بيرو،  و...

ت  اساا یژه از نوس تقابليای از یک تعامن اجتماعي در بافتي وبه مسااعود یزنوی، نمونه

ای ساوی تعامن، اركان هراساان دولت و در سوی دیگر، شاهزادهای كه در آن، یکراببه

نویسااندگان نامة یاد شااده با در نظرداشاات  ساات كهروازینهم  اساات آزرده و توانمند

و...( باید به نگارشااي هوشاامندانه  ،ي، اجتماعيسااياساامقتداايات بافتي )اعم از بافت 

 ند. بپرداز

كارگيری تمامي ن در سااااصتار و عناصااار زباني این نامه، گویای بهبررساااي و تممّ

اسااات. مبتني بر آرای یول، برای ای اد  هاای زبااني تمثيرگذار در مخاطبي صاصكنش

 و راهکارهای چهارگانة آن: الف( كيفيت «اصن همکاری»ارتبا  صاحي  و كارآمد، باید 

(Quality)، )كميت ب (Quantity)، ( ربط ) Relationو شيوه ) (Manner به كار )

 گرفته شود:
 

 (55-54: 0313به نقن از یول،  0115)گریس،  -0جدول 

ای تعيين كنيد كه هدف یا جهت پذیرفته شدة اصان همکاری: سهم صود را در مکالمه، به گونه

 نماید.تبادلي، آن را ای اب مي

 راهکارها:

، به ميزاني برساااانيد كه اهداف تبادلي دهياز نظر اطلاست: ساااهم صود را ياّالف( راهکاار كمّ

  موجود، نيازمند آن است و از نظر اطلاس رساني، به فراتر از ميزان لازم نرسانيد.

 ت: سهم صود را بر اساس راستي  رار دهيد.ب( راهکار كيفيّ

 .ربط سخن نگویيد ( راهکار ربط: بي

   .د( راهکار شيوه: واض  سخن بگویيد
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اساات. برصلاف معمولِ هاین راهکار كاربردگویای « آبادحشاام تگين»در نامة  نتممّ

ذاری همخون كميت )ارائة مبالب و با در نظرداشااات راهکارهای اثرگ های دیوانينامه

ین نامه ا ربط سخن نگفتن(،شيوه )پرهيز از اطناب( و نيز ربط )بي ،اندازه و نه بيشاتر(به

 هگردد  چنين آیازی البتّآیاز مي« الله الرّحمن الرّحيمبساام» :گزارة مرسااومیک تنها با 

های )مسعود( و دیدیه  ابن تممّن و گویای شتابي صاص در راستای درک حال مخاطب

 است. او صورت پذیرفته

، كه شرایط و بافت بيروني این تعامن اجتماعياند دریافته ،درستيه نامه بنویسندگان 

صوبي بهاینان اضاابراب مخاطب، ساالبان مسااعود را  سااامان نيساات شاارایبي آرام و به

داشااتِ همين اضاابراب، شااتابي شااایسااته را به نوشااتار صویش نظردر یابند و با درمي

شود كه دریافت ميصوبي بهبخشند. این شتاب كه صود امری نسبي است، تنها زماني مي

سن ش -مقایساهمورد  ،های كهن دیوانيهای مشاابه، از نامهبا دیگر نمونه را نامة مزبور

    رار دهيم

ها، آشکارا نمودبخش امتياز و اهمّيّت  سمتِ تحميد بررسي آیاز شماری از این نامه

 های گوناگون،شااکنها، تحميد به كه در این نامه در هر نامة دیواني اساات  توضااي  آن

ای هگر گزارهو چه با دی« ينالعالمالحمدلله ربّ»كمترینِ عباارات، چه با گزارة  بااحتّي 

كه در نامة حشم    حال آن0نمایدصود را مي...«  اللهبسم»تحميدی، درست پس از -ادبي

 يت، شاايوه و ربطدر راسااتای رعایت راهکار كمّ آگاهانه-آباد، این كيفيت، عامدانهتگين

ان تر رفتار اركتوجيه هرچه سریع»شاود  نشااني آشکار از شتابي هوشمندانه: وانهاده مي

این بدان معناست كه پرداصتن به   «محمدّساران لشاکر در به تخت نشاندن اميرو  دولت

تحميادیاه، باه هر اندازه و با هر تعبيری، تعامن را از دایرة ربط )راهکار ساااوم( صار  

 دهد. اصن همکاری را مورد صدشه  رر ميكند و مي

هرات برای  در ميانة راهبودن ) ه به شرایط صاص پيش رویسالبان مساعود با توجّ

دسااتيابي به  درت(، از نامه جز پرداصتن به اصاان موضااوس و مسااائن اصاالي چيزی را 
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نمودی اسااات از  شااادن مبلب، عملاًدین ترتيب، ركر تحميدیه و طولانيبا  طلبادنمي

 . و ربط يتكمّ هایاعتنایي به شرایط مسعود و نقض راهکاربي

ن ما، ای است كه بلایيوة عيني مقولهای د ي  و آشکار، نمونگونهاین رفتار زباني، به

 پرداصتندنمودند و بدان مي، یاد مي«رعاایت مقتداااای حال و مقام»از آن، ریان عنوان 

 (41-31: 0311و همایي،  30و  01-01: 0351: رجایي، .)ر.ک

له لابسم»كه با گزارة مرسوم  پس از آن« آبادحشم تگين»نامة اعيان دولت محمودی، 

الحماادللااه »، حتّي دیگری هيچ گزارة تحمياادیبي شاااود،آیاااز مي« يمالرّحمن الرّح

 پردازد: داشتِ سلبان ميهيچ درنگي به بزرگبي ،«العالمينربّ

النّعم دراز باد در الله الرّحمن الرّحيم. زندگاني صداوند عالم، سلبان اعظم، وليبسم»

« اماني و نهمت در دنيا و آصرتبزرگي و دولت و پادشااااهي و نصااارت و رسااايدن به

 (  43: 0313)بيهقي، 

مند دیدیهپردازند كه رهن درن  به طرب مسااائلي ميبينویسااندگان نامه،  ،گاهآن

 هاست:مخاطب، مشتاا شنيدن آنها و نيز درک چگونگي آن

روز ز احوال لشکر منصور كه امآباد روز دوشنبه، سوم شواّل انبشتند بندگان از تگين

فو   صاااد درگاه عالي جمله كه چون فرمان عالي دررساااد، فو  ند بر آنامقيم اا این

كنند كه عوای  و  ،هلوائَ رَصاااَ ه و نَبقائَ اللهُالنّعم، اطالَصداوند عالم، سااالبان بزرگ، ولي

ها بر طاعت است و رویه شاد و مسااتقيم و دلموانع برافتاد و زاین گشات و كارها یک

اجمعين )بيهقي،  و آلهِ علي رسوله محمدٍّ ةالصلّوالعالمين وه ربّلّلِالحمدُو  ها درستنيّت

0313 :43.) 

و  عد كاركرد تعامليمتن، نه تنها از بُبخش از هر عنصااار از عنااصااار مفهومي این 

آفرینش متني مناساااب و  :عد كاركرد متنيكنش اجتماعي، كه از بُیاک مشااااركات در 

، ای منساا م )یولفکر و ت ربه به شاايوهبيان : ساااصت و نيز كاركرد اندیشااگانيصوش

 اند. ن و بررسي(  ابن تمم011ّ: 0310
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با درک هوشاامندانة بافت شااخصاايتي و رواني مسااعود  ،در ادامه ،نویسااندگان نامه

پيش از ركر هر ساااياساااي، -با درنظرداشااات د ي  بافت اجتماعيکه همخناانیزنوی، 

ازند پردیعني لشکر مي ،مقبع زماني جایي  درت در اینترین عامن جابهای، به مهممقوله

 ربط(، از احوال لشکر منصوربي-)پرهيز از طرب مفاهيم ناپيوساته و با درک راهکار ربط

جمله كه چون فرمان عالي در بر آن» اند و چشام انتظار،باد مقيمآنویساند كه در تگينمي

 «. فو   صد درگاه عالي صداوند عالم، سلبان بزرگ...كنندرسد، فو 

ریان لشک ، سلبان مسعود:است به نيازی دیگر در مخاطبگزارة فوا، پاسخ دیگری

ياا تا مشتاا دیدار مسعودند و این اشتبر ساحن انتظار، نه تنها بر جناب ستيز نيستند، كه 

 صااد صدمت درگاه  فو  فو ،كه فرمان عالي دررسااد،  بدان جاساات كه به محض آن

فت و ركر صااا «فو فو »گفت اصير، با به كارگيری  يد نمایند. پارهعالي صداوند را مي

مخاطب  پریشااانبخشااي به رهنيت برای فرمان، گام به گام در راسااتای آرامش «عالي»

 اضبرابي، بازتاب دهندة شاناساانهدیگر، در نگرشاي انگيزه یساو نماید و ازحركت مي

 . گرددمياز تنبيه نویسندگان توّسط مسعود  ،عمي 

)مخالفت گروهي از درباریان با مسعود( و  نامه با درک درسات شرایطنویساندگان 

 اریك)نگراني مسعود از دودستگي سپاهيان و نيز فریب بردن به رهنيت مخاطبنيز با پي

كه كارها  گویند و اینمي« شااادن عوای  و موانعبرافتاادن و زاین»از درنا  بيآناان( 

كه چرا نویسااندگان در بياني لفّ و  این  «رویه شااده و مسااتقيمیک»برصلاف گذشااته، 

ر اند، صود جای بحثي بساياگفته« موانع»و « عوای « »گشاتنِزاین»و « برافتادن»نشاری از 

ها هساات ليکن موانع، مشااکلات اند  یعني هنوز نشاااني از آنتادهد ي  اساات: عوای  براف

زاین و نابود  ، اصاااولاًاین گونهمحمدّ و مواردی حاكميت اميراسااااساااي و بنيادی مثن 

 اند.گردیده

گيرد و نویساندگان با هوشمندی و هوشياریِ رعایت راهکار ربط در نهایت او  مي

اعتماد به اركان دولت و احتمال )عدم های پنهان رهنيت مخاطبشاااگفت، با درک لایه
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ویند  گها مي«نيّت»پردازند و حتّي فراتر رفته و از كاری(، به گزارشااي از درون ميفریب

نمایند، بلکه فو   صااد درگاه مسااعود ميها كه فو تنها جسااماین بدان معناساات كه نه

   .ها درست است«نيّت»فراتر از این، ها نيز بر طاعت است و دل

 كند تا بدانزاین مي ،سرهنگراني مساعود از شاورش سپاه را یکاین گزارش دروني، 

الحمدلله »نماید: گزاری ميجاا كاه متن نااماه در پاایان یک بند مفهومي، القای شاااکر

لوه علي...ربّ كارآوری حمد برای وضااع مناسااب این رفتارِ زباني و به«. العالمين والصااّ

هاای پيشاااين را با پيوندیافتن این تعبير به باورهای مذهبي ساااو، گزارهموجود از یاک

 نماید وبخشاد و از دیگرساو، وضعيت را در او  بساماني و آرامش بازمياساتواری مي

همه گویای كند  اینگوناه به مخاطب نگران، مساااعود، القای آرامش و امنيت ميبادین

 شناسي زبان است.عمي  از كاربردكارایي شگفت زبان و برآیند دركي

ش شناصتي، كن، در تعابير كاربرد«ها درستتاسات و نيّ ها بر طاعتدل»گفت پاره 

( اساات  این بدان off record) تقيممساا( به گونة یيرcommissive) دآورگفتاری تعهّ

عود د سپاه به فرمانبرداری از مسمستقيم، تعهّای یيره نویسندگان نامه به گونهمعناسات ك

 ند. گویترین ویژگي رواني سخن ميها، پنهانتي از درستي نيّشوند و حتّرا یادآور مي

نویسااندگان نامه ها(، از نگاه هوشاامند نمایي گزارهرعایت راهکار كيفيت )حقيقت

وم س»، «روز دوشنبه»، «آباداز تگين»ها: ها و مکاناست. اینان با ركر د ي  زماندور نمانده

رو كه ركر آنهای صویش را د ي  و برصوردار از حقيقت نمودند  ازگفت، پااره«شاااوال

 دكننیاد مي« پردازیصااحنه»عنوان با از آن نویسااي معاصاار زمان و مکان كه در داسااتان

 شود. (، باعث اعتبار گزارش و باورداشت صبر مي015: 0311)ميرصاد ي، 

های ، گام به گام، با گزارهسااااصتهای صوشگفتپااره كااربساااتباا  فوا،متن 

سياسي -های شخصيتي و اجتماسه به بافتای منس م و كارا، با توجّگونهشده، بهحساب

مفاهيم را به  كاراای گونهبه ،و درونيهای بيروني گزارش (آوریهمو باا همراه نمودن )

)وضااوب و شاافافيت  . این ویژگيه، تعاملي اجتماعي را شااکن دادمخاطب منتقن نمود
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ار مورد بررسااي  ر «راهکار شاايوه»مفاهيم(، در تعابير كاربردشااناصتي یول، تحت عنوان 

 گرفته است.

 

 (Cultural Schemata) رههنسیهای ادساره -2-5

های تاریخي، از جوامع مبتني بر موجودی اجتماعي، در تمامي دوره در جاایگاهانساااان 

نيای تي و تا دسنّ -های یيرصنعتينشکار و گردآوری صوراک تا شباني و دهقاني، تا تمدّ

مدرن، همواره برصوردار از زیستي اجتماعي و جمعي بوده، متناسب با هر دورة تاریخي، 

(  فرهنگي كه با برصورداری 41: 0311)گيدنز،  اسااتدارای فرهنگي ویژه و صاص بوده

 های ملموس و محسوسها( و جنبهها و ارزش)عقاید، اندیشاه های نامحساوساز جنبه

 خنانتمثير گذاشته، هم آوری( بر رهنيت و چگونگي نگرش فرد انساني، ابزار و فنء)اشيا

 د. آوررا پدید مي« های فرهنگيانگاره»( و 35)همان:  گذاردمي اثر

، از مصاابلحات دانش كاربردشااناسااي اساات و به های فرهنگي()انگاره تعبير اصير

های گيرد  انگارهه  رار ميای درصور اعتناا در تعاامان اجتماعي مورد توجّعنوان مقولاه

اساات كه در فرایند تعبير جهان صار   ای آدميفرهنگي، ساااصتارهای دانش پيش زمينه

 يردگشااود و در بافت ت ارب بنيادی ما شااکن ميمي توسااط فرد انساااني به كار گرفته

 (.004: 0313)یول، 

آباد با درک درست شرایط صبرناک، در بند دوم نامه به نویسندگان نامة حشم تگين

و  ای شاص شوند و آن را به گونهن ميهای فرهنگي متوسّترین انگارهیکي از برجساته

، تيّای كه از فر  اهمّرای تقدیر. مقولهچون و چگيرند: حاكميت بيآشاااکار به كار مي

و با  اساااتكار رفتهجا و با تعابير گوناگون بهدر طول تااریخ فرهنگي مسااالمانان، جابه

 وجود اصتلاف نظر در چيسااتي و چگونگي آن، نه تنها مورد وثوا دو سااوی این تعامن

القَداااء نزَلَإرا » اساات:)اركان دولت و اميرمسااعود( كه مورد پذیرش تمام فرا اساالامي

 :( و01: 0311)فروزانفر،  «الفَداءضااَ
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 بااه مردی نبااایااد شاااادن در گمااان

 

 كااه بر تو دراز اساااات دساااات زمااان 

 (3/014: 0311، فردوسي)                    

كار به صواست و  رود واست كه  دا و  در الهي، راه صویش را مي متن گویای آن 

محمّد را و در زماني دیگر زماني امير گونه، تقدیر الهي،بدین ناصواساات این و آن ندارد 

   .نشاندسبان مسعود را بر تخت مي

در بيش  هایيهيچ  صور و تقصيری، بازیخه، بيو لشاکر اركان دولت ،بدین ترتيب

سااالبان بزرگ، جایي برای آزردگي  اند و بر این اسااااس،دساااتان نيرومند تقدیر نبوده

كه فراتر از « چه كند عدل اسااتدر هر» -سو تقدّ تعالي- نيساات. زیرا ایزد نيز مسااعود

كس از  رو هيچاز فدن صداست و از اینكه این، پادشااهي و  درت نه به استحقاا ما، 

واساابة بازداشااتن از آن مهاصذه تواند دیگری یا دیگران را بهجمله سالبان مسااعود نمي

إلي أن -از آن بدین  و ملُاک روی زمين از فدااان وی رساااد از این بادان و»نماایاد: 

 (.43: 0313)بيهقي،  «وَ مَن عَليها وَ هُوَ صَيراُلوارِثين ألارضَاللهُثَیرَِ

نویسااندگان نامه با  :كندرا آشااکار مي اشااارهادامة نامه، درسااتيِ اسااتنبا  مورد  

گردش ا دار و  -ساابحانه و تعالي-كه به فرمان وی اساات »افزایند: هوشااياری تمام مي

)بيهقي،  «ت در رانادن منحت و محنت و نمودن انواس كامکاری و  درتحکم او راسااا

صواهد و گوید و  چنان رود كه ایزد»فرماان و  داااای محتومي كه  چناان(. 43: 0313

شااده و هوشاامندانة یک حساااب كارگيریبه«. که مراد آدمي در آن باشاادفرماید، نه چنان

اسااات از كاااربرد مقولااة ایدر این بخش، نمونااه« مساااعود»جااای بااه« آدمي» م اااز:

 ،كه در بخش بعدی جسااتار بدان صواهيم پرداصت «ارجاس و اسااتنبا »كاربردشااناصتي 

توضااي  نکتة مورد اشاااره )به كار گرفتن م از، به جای كاربرد صااری  ساالبان ليکن 

های شااخصاايتي نویسااندگان نامه، با آگاهي از ویژگي :اسااتدر این ا ضااروری یزنوی(

ای همبتني بر انگاره كه جای آن، بهصودكامه های یک مستبدِسيتیزنوی و حسا سالبان

منبب  بر  داااای الهي  ،بگویند در امر حکومت فرهنگي، صبااب باه سااالبان یزنوی
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 :ندمي نویسرود، با شناصت د ي  مخاطب و مو عيت، های شخ  تو پيش نميصواساته

 باشد.  «آدمي»که مراد نه چنان

كه اوضاس پيش آمده را نه به دلين رفتار اركان  ن آنگونه، سالبان یزنوی، ضمبدین

دهد، صود را یکي از جملة آدمياني دولات و لشاااکر، كه به  داااای الهي نسااابت مي

رسند و یا آن را برای شامارد كه مباب   داای الهي و تحت سيبرة آن، به  درت ميمي

يتي مبلوب، ای، وضااعگزاره-دهند. برآیند چنين سااازماندهي فکریتي از دساات ميمدّ

 م ازات نشدن و از تنبيه سلبانِ صودكامه رستن. نویسندگان نامه است: برای

 

 ( Reference & Inference) ارجا  ت اسةنباط -2-1

مد جسته در ای اد تعاملي كارایکي از مصابلحات دانش كاربردشناسي زبان كه نقشي بر

 ،استنبا  فرایندی است كه طي آنكند، ارجاس و اساتنبا  اسات. ارجاس و ر ایفا ميثّهو م

كند های گوناگون زباني، شرایبي را فراهم ميكارگيری صاورتگوینده یا نویسانده با به

امي توانند شامن اسای را بشناسد. عبارات ارجاعي ميتا شانونده یا صواننده بتواند پدیده

ای از عبارت ه(. انتخاب گون01: 0313)یول،  صاص، اسم معرفه یا نکره و ضمایر باشند

های ساااتهر گوینده به دانزیادی به تصاااوّ ارجاعي به جای عبارت ارجاعي دیگر، تا حدّ

این های زیرین هر انتخابي، دلاین بدان معناست كه در لایه .پيشاين شانونده بستگي دارد

، اساااتكاربردشاااناصتي د يقي وجود دارد و معنایي نامرئي، فراتر از آنخه بر زبان آمده

له نيز مبرب اسات كه چگونه شاانوندگان، برای مشاود. در این مبحث، این مسامنتقن مي

ها جزو زنند و چگونه بخش بزرگي از ناگفتهفهم منظور گوینده،  دساات به اسااتنبا  مي

 (.  00)همان:  شودپيام محسوب مي

اسااات.  آیاز بند سااوم، دربردارندة نمودی برجساااته از مبحث ارجاس و اساااتنبا 

محمّد با همين تعبير و یا با ساااوم، از اميركه به طری  مر جای آن، بهنویسااانادگان نامه

 ،نممّ ابن تهوشاامندانه و ...( یاد كنند، در كاربردی  )برادر تو، محمّد و یا تعابيری دیگر
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كنند. این رفتار زباني در چنين نامة دیواني، با این یاد مي« ابواحمد»با تعبير  محمدّاميراز 

و  هه به تقابن صصاامانة این دو برادر، درصور توجّویژه با توجّب اساايت وسااب  از حسااّ 

شاایان ركر است كه در نظرداشت جملة معترضة پس از این كنيه، یعني  اسات. بررساي

ای روشن بر پژوهنده آشکار گونهنيز كاربرد این عبارت ارجاعي را، به« تهسالامَ اللهُ دامَاَ»

 سازد. مي

الله امأد-و امير ابواحمد : »كنيممرور ميرا مورد نظر  پيش از توضااي  بيشااتر، گزارة

لامَتُه تر و هر كدام  ااااوی -هبُرهانَ  اللهُ أنارَ -اصي بود از اصان دولت امير ماضي شا -ساَ

ر داستان نباشد اگصااود فارا ناستاند و هم ،حااالهيچآباادارتر و برومندتر كه بههشکوف

 (.43)همان: « وی سخني ناهموار گویدكسي از صدمتکاران صاندان و جز ایشان در 

محمدّ در این تنباطي باید به یاد داشااات كه اميراسااا-ر تحلين این عبارت ارجاعيد

فا ي كه در صورت و وس، پيامدهای شادن اسات  اتّشارایط، هر لحظه در معرض كشاته

رو، صبرناكي برای شمار عظيمي از اركان دولت و سران لشکر صواهد داشت  هم از این

 یااميرمحمدّ باید چنان یاد شود كه عاطفه و احساس مسعود را برانگيزد  همان عاطفهاز 

فت سااازد از نظر و عاط»اند: خنان از آن ساااخن گفتهكه نویساااندگان در ادامة نامه، هم

(. 44)همان: « خه به اوّل رفت از بندگان ت اوز فرمایدآن ... صداوند عالم، ساالبان بزرگ

اميرمحمدّ صاااورت « پدربودنِ»هدفي اسااات پنهان، با یادآوری برانگيزی كه این عاطفه

كه  ،پاذیرد: اكنون و در لحظاة نگاارش این نااماه، اميرمحمّاد نه اميری به نام محمدّمي

 أدام»  كاربرد «ابواحمد»گناه به نام احمد است، سارپرست یک صانواده و پدر كودكي بي

یادآور مفهومي دیگر از مفاهيم كاربردشناصتي ، در این بخش از نامة دیواني، «سلَامَتُه اللهُ

ویند و گكه بگویند، ميهایي كه بي آنكنش  «های گفتاری یير مستقيمكنش»اسات: زبان

 (.  15: 0313)یول،  ندابدون بيان صری  درصواست، بيانگر یک درصواست

ستقيم از مای پنهان و با بياني یيرگونهبه، همعترضاین جملة ن انویساندگان نامه با بي

است كه این در حالي  كنند كه سلامتي اميرمحمّد را بردوام بداردمساعود درصواسات مي
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)اميرمحمّد( در جایگاه یک پدر، پيوندی وثي  با مساااعود دارد  پيوندی كه در  ابواحمد

 دعایي برای جهاني دیگر،-همخناان هوشااامنادانه و كارا، این بار با آرزوتعبيری دیگر، 

أنارالله  شاصي بود از اصن دولت امير ماضي ...و امير ابواحمد »ساازد: مي صود را نمایان

ني و با كاركردی ضاامای با محتوایي دیگر )تکميلي(، گزارة اصير، به مثابة جمله«. برُهانه

محمود  ،اسااات: پدر تو در پي القای مفهومي دیگر به مخاطب، مساااعود یزنوی ،پنهان

  اسااتدلين و برهاني مبهم داشااته صود، جانشااينوان انتخاب محمّد به عنیزنوی، برای 

 در جایگاه سلبان، که بر شما،نهمخنانویسندگان این نامه، كه بر ما،  چندان و چنان مبهم

  .آشکار و روشن نيست

ای عنوان جملهرا به« أنارالله برُهانه»گزارة رو نویساااندگان از آن به دیگر ساااخن،

ه اند ككار آورده، به(ماضي امير)رای محمود یزنوی ب ، با محتوایي چنين صاص،معترضه

صویش، با وجود ای ضااامني با رفتار او در برگزیدن اميرمحمّد به جانشااايني گوناهباه

لين كنند كه دمخالفت نمایند  تو گویي آنان از صداوند درصواست مي شاایستگي مسعود

د آشااکار سااازد. این جای مسااعو جای محمّد بهو برهان محمود را برای جانشاايني نابه

اب تبخش روان شوریده و بيهای  بن و بعد، آرامشراستا با گزارهجملة معترضه نيز هم

های پنهان د درک روشاان و هوشاامندانة حال مخاطب و شااناصت لایهمسااعود و مهیّ

 احساسي اوست. 

نویسااندگان نامه در ادامه و در راسااتای اثبات و القای صواساات صویش، به انگارة 

گاه كه آنان حکومت و پادشاهي جمله است آنشاوند  از آنن ميفرهنگي دیگری متوساّ 

( 011: 0310)لاهي ي، « اوّليّتي كه افتتاب آن از عدم اضاااافي باشاااد»محمدّ را به ازل، 

بر  است و مبتنيشوند كه پادشاهي محمدّ تصميمي ازلي بودهدهند و مدعّي مينسبت مي

بود كه مدتّي بر سر ملک یزنين و صراسان نشيند ازل رفتهو چون در »صواست صداوند: 

   .(44: 0313)بيهقي، « تخت بياراست ]...[ ناچار بباید نشست و آن
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و تعيين شاااده در ازل امری ناگزیر  محمدّ،ت اميرمدّكوتاهترتيب پادشااااهي بادین

، از جمله كسرو اصااولاً جایي برای آزردگي از این رویداد برای هيچاساات و از اینبوده

ماند كه هر آزردگي و مخالفتي، مخالفتي اساات با صواساات مسااعود یزنوی با ي نمي

ه بخشااي بآرامشافزون بر حداارت پروردگارب برآیند منظورشااناسااانة چنين كاربردی، 

هر  مسااعودنشااانندگان اميرمحمدّ اساات كه از آتش انتقام توجيه رفتار بر تخت ،مخاطب

: خيهای تاریوحشتي وا عي كه بافت بيروني و رویداد برند سر ميلحظه در وحشات به

درستيِ آن را ثابت  (11-15: 0313: بيهقي، .)ر.ک دساتگيری حاجبِ بزرگ، علي  ریب

حال نویساندگان، نه یک اضبراب موهوم كه  و حسّ»تر، به تعبير روشان  نموده اسات

 (.041: 0311)اسنودن،  «ترسي وا عي و راستين بود

 در كارایي دیگرو ركن اسااااساااي -تنها  يدها كه حتّي افعال ه نهنویسااانادگان نام

گيرند  ركني كه بار اصاالي تداعي رفتار و كار ميرا نيز بساايار هوشاامندانه به -هاگزاره

ثيت حتّي حي ،«استعارة تبعيه»، در مواردی مانند و گاه دهدنشان ميهای بيروني را ویژگي

مصداا و شاهد مثال در  ( 011: 0310)شميسا،  است« كارآوری آندر گرو به»ادبي كلام 

 با كنش منظوری ،را« رفت»، فعن اجرایي نامه كه نویسندگان آن است این بخش از نامه،

زد»گيرند: كار ميامة صویش بهتوجيه در بخش پایاني ن كه آنخه اوّل رفت از بندگان،  سااِ

ر تاكنون كه صداوندی ح  ...و ت، ساکون را كاری پيوستند ت اوز فرماید كه اگر در آن

امي تمبرداری واجب كرد، بهپيدا آمد و فرمان وی رسايد، آنخه از شرایط بندگي و فرمان

 (.  44: 0313)بيهقي، « جای آوردندبه

رو كه آبشااخور گویای ناگزیری و ناچاری در رفتار اساات  از آن مورد اشاااره، فعن

است كه مبتني بر آن، « نظریة كساب»مفهومي این فعن، باورهای كلامي مذهب اشاعری: 

نویسااندگان با  ،ترتيببدین  (51: 0310)مشااکور،  اسااتصداوند صال  افعال بندگان 

، «رفتهنگ كاری به دسات آنان صورت»نمایند كه گزینش چنين فعلي، به مخاطب القا مي

اساات. درک این مفهوم زماني بهتر حاصاان « كاری بر دساات ایشااان جاری شااده»بلکه 
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اری ك»یعني  ،را با عبارتي دیگر« كاری بر بندگان رفت»كاه جملة آنان یعني  ودشااامي

  .نمایيم، مقایسه «كردیم

 آوری برایساااکون و آرامش»ویژه با ركر دلين این رویداد، یعني ترتياب و ببادین

نشااااندن اميرمحمدّ، بر تخت»گردد: ، منظوری دیگر به مخاطب القا مي«حکومت یزنوی

برای سکون  ،صيرصواهانه ،بود و ما -عزّوجنّ-و مباب  با صواست ایزد دی جبری رویدا

 «.و آرامشِ حکومت و اوضاس و احوال، م ری صواست پروردگار گردیدیم

 

 (Face Saving Act) کنش گ ةاری  ارظ تجهه -2-3

یک شاخ  اسات و به آن جنبه از عاطفه و شاخصيت  صودانگارة عامّ ،وجهه یا چهره

انتظار دارد  زمانهم اجتماعي فرد دلالت دارد كه هر شااخصااي از آن برصوردار اساات و

ند كه ای بيان كگونهكه گوینده مبلبي را بههنگاميرا به رسااميت بشااناسااند.  دیگران آن

ند. در مقابن، گویمي «گفتااری حااف  وجههكنش»وجهاة دیگری را حف  كناد، باه آن 

هنگامي اساات كه گوینده مبلبي  (Face Threating Act) «گفتاری تهدید وجههكنش»

 . وجهة اجتماعي فرد در معرض تهدید  رار گيرد را چنان بگوید كه

دب در اصبلاب نيز مورد بحث  رار داد.  ا «ادب تعامن»توان رین عنوان وجهه را مي

رمت نساابت به وجهة اجتماعي فرد دیگر و نياز دادن آگاهي یا حكاربردشااناصتي، نشااان

 (.14-10: 0310)یول،  افراد به حف  وجهه است

ه در ك وضعيتي  استاس نوشته شدهصاص و حسّ وضعيتيآباد در نامة حشام تگين

اساات. این از آن روست آن وجهة مساعود یزنوی در معرض تردید و تهدید  رار گرفته

محمّد به یزنوی به دنبال امير بر وصااايت محمودكه اركان دولت و ساااران لشاااکر، بنا 

رفتاری كه آشااکارا، صشاام  اند.و بر تخت نشااانده جا آوردهآن ، او را از گوزگانان رفته

ندگان ، نویساوضاعيدر چنين  عي اصلي جانشيني، مسعود یزنوی را برانگيخته است.مدّ

ي ترميم و در پ ،لحظة نگارش نامة صویشنامه، با عملکردی حسااااب شاااده، در لحظه
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های رواني مسعود یزنوی و با داني مبتني بر شناصت ویژگياند و با نکتهاعادة این وجهه

نه  های متفاوت،های شاخصيتي حاكمان مستبد، به انحای گوناگون و شيوهدرک ویژگي

نمایند، بلکه فراتر ازین در پي تنها وجهة مساااعود را به صواسااات و انتظار او مثبت مي

 ز هستند. سازی نيوجهه

  توصاايفاتي كه در ضاامن یک را بررسااي كنيمهای آیاز نامه اساات توصاايف كافي

ساصت در كنش منظوری، های صوشگفتشاناصتي، پارهجملة دعایي و در تعبير كاربرد

النّعم دراز باد در بزرگي زندگاني صداوند عالم، سلبان اعظم، ولي»اند: شادهبه كار گرفته

)بيهقي،  «اماني و نهمت در دنيا و آصرتنصاارت و رساايدن بهو دولت و پادشاااهي و 

0313 :43).   

عم و پيش از آن صداوند عالم، برای مسعودی به كار النّولي ،سلبان اعظم تعابير: این

ا امّ   تاساسات كه هنوز بر تخت پادشااهي تکيه نزده و حکومت را به دست نگرفتهرفته

دشااه مند و صگفتاری حاف  وجهه، به رهنيت گمانهای نویسااندگان، پيشاااپيش با كنش

 نند.كبخشند و با چنين توصيفاتي، وجهة او را حف  ميرسيدة مسعود، رن  آرامش مي

اساات كه محمدّ مدتي بر تخت صوانيم كه حکم ازلي بودهو تي در ادامة نامه باز مي

ار ن نشيند ]...[ ناچبود كه مدتّي بر سر ملک یزنين و صراساو چون در ازل رفته»نشيند: 

مستقيم (، با كنشي حاف  چهره از نوس یير44)همان: « بباید نشست و آن تخت بياراست

اساات كه به مسااعود بگوید: بر تخت  آن ای ضاامني و پنهان بررویيم كه به گونهروبه

دگار بلکه صواست ازلي پرور ،اساتكفایتي تو نبودهنشاساتن اميرمحمّد، از ناتواني و بي

 انندم ر و برای موصوفاتي چندگانهای مکرّبه گونه «عالي»كارآوری صافت سات. بهابوده

آمدن »(، 44)همان: « با صویشتن به درگاه عالي برد»(، 44)همان: « بر حکم عالي برفتند»

( و 41)همان: « آراسته به تو يع عالي»(، 45)همان:« الله به طالع سعدها رایت عالي نصار

خنان كاركردی حاف  چهره دارند (، هم41)همان: « عالي رسيماه چون ما بندگان به درگ»

 و در پي بازسازی وجهة آسيب صوردة مسعودند.
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ليکن در وا عيت بيروني، این   اوسااات ،در نگاه مساااعود، جانشاااين راساااتين پدر

انده نشیا  اميرمحمدّ بود كه حکم جانشايني یافت و پس از مرگ پدر، بر تخت نشااست

یسااانادگاان ناامه در بخشاااي دیگر از نامة صویش، با درک این ازین رو، نوهم  شاااد

 گویند و ضمنعهدی او ميح  بودن ولایتای د ي  از بهگونهانگاشات مخاطب، بهپيش

جن، وو صدای عزّ»نویسند: دانند، چنين ميدرصت پادشاهي مي كه او را شاصة بزرگ این

ان: )هم «به بندگان ارزاني داشت ،حقيقت بودعهد بهشاخ بزرگ را از اصن ملک، كه ولي

44  .) 

یابد و این نشاااني دیگر از گفت بعدی ادامه ميخنان در پارهتمكيد بر جانشاايني، هم

ش اسااات. این گونه از كن تمام نویساااندگان نامه برای حف  وجهة مخاطبوسااعي تامّ

همخون  یكارگيری تعابيراز به ة دیواني،ناماین جای گفتاری با بساامدی بسيار در جای

بشااارت شاامردن »، تا «صدمت صواندن نامة دیواني»، تا «آوردن شاارایط بندگيجایبه»

 (.45)همان:  استدریافت و شناصت خنان  ابن ... هم ، تا«رسيدن مسعود یزنوی

یژه در این نامة دیواني، ریشااه در مفهومي دیگر از بوحاف  چهره  های گفتاریِكنش

و تي در یک تعامن  .داردنيز  (Deixis) «فاصله»یعني  ،مفاهيم حوزة كاربردشناسي زبان

ولة است، مق اجتماعي، راببة دو سو، حاكي از تمایز مو عيت اجتماعي گوینده و شنونده

ي به و گاه حتّ  اجتماعي است، گاه رواني-مرتبتي ،ای كه گاهشود  فاصلهفاصله مبرب مي

های گفتاری اثر وجود فاصله بر كنش .(01-04: 0310)یول، شودسان و سال مربو  مي

های حاف  چهره و جز که كنش(، همخنانHonorific) های محترمانهگاذارد. صبابمي

 است. این، برآیند درک همين مفهوم در روابط جمعي

 

 دةيبه -5

ناسي ششاناسانة جور  یول، در بحث كاربردهای زبانجساتار حاضار، مبتني بر پژوهش

دهد كه هر تعامنِ كارامدِ اجتماعي، برآیند درک هوشااامندانة گوینده از زبان نشاااان مي
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م از ، اعها و نير درکِ بسااامان او از شاارایط و مقتداايات بافتيانگاشااتپيشچگونگيِ 

نامة اعيان و »ن در متن مورد بررسي، است. تممّو...  يادب ، ساياساي،اجتماعي شاناصتي،

 ... افعال اجرایي و ها،گفتو تحلين چگونگي كاربساااتِ پاره« اركاان دولت محمودی

ها و ها، دیدیهروشاني گویای درک درسات نویساندگان نامه نسبت به باورها، حالتبه

علي  حکومت و )ت در حالتي صاص ،انتظارات مخاطبي ویژه، سااالبان مساااعود یزنوی

ي گناهالقای بي ، یعنيمایة متناسات. نویساندگان با هوشمندی، در القای درون  درت(

كار ای درصور توجّه بهگونهها را بهنشاااندن اميرمحمدّ، هر یک از گزارهصود در بر تخت

 ار هایي دبيرانهكاریهای ضاامني و معاني نامرئي متن، طرُفهگيرند و با آگاهي از پياممي

 سازند. در حوزة نوشتار را آشکار مي

های دیواني و شااتاب آیاز نامه، گویای رعایت ت نامهوانهادگيِ تحميد برصلاف ساانّ

ای د ي  و . رفتاری زباني كه به گونهاسااات كارهای چهارگانة آناصااان همکاری و راه

)دانش معاني( اساات.  در بلایت ما« رعایت مقتدااای حال و مقام»آشااکار، نمونة عيني 

ی های گفتارهای توصااايفي و جملات دعایي به كار آمده در متن، كنشگفتبرصي پاره

كارآوری . بهنماینددآورند و فرمانبرداری از مسااعود و بساااماني اوضاااس را القا ميتعهّ

، يفرهنگ-دینيهای مذهبي و پيونددادن رویدادهای ساياسي با انگاره-آگاهانة زبان دیني

كند  انتخاب و گزینش ا ميدگاان نامه را از هر گونه  صاااور و تقصااايری مبرّنویسااانا

های گفتاری حاف  هوشاامندانة عبارات ارجاعي، درک فاصااله و كاربرد پربسااامد كنش

ای هصواست ... همگي نمودهایي از رفتاری هوشمندانه و در راستای دستيابي به چهره و

اربست رویکرد كاربردشناسي زبان در تحلين ك .شمار آیدبه نویساندگانپنهان و آشاکار 

ه با كزبان  ةهای بالقوّموده و از توانمندیصوبي بازنمتن، كاارایيِ این ناامة دیواني را به

 است.صورت بالفعن درآمده، پرده برداشتهدبيران دیواني به ةالعادتوان فوا
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 دوختپی
كار گرفتند كه كيفيت نامه و را در متن به« نویساااندگان»نگاارنادگان مقاله، از آن رو تعبير  -0

 ای بسايار هوشمندانه ندارد.نظر برای نگارش نامه نگاری، ا تداایي جز تبادلشارایط ویژة نامه

ستاد او، نویسنده و انویساندگان این نامه در باور ما عبارتند از ابوالفدان بيهقي در جایگاه پيش

 كننده.بونصر مشکان در جایگاه تکمين

 است از دیگر مکاتيب كه با تحميدیه آیاز شده است:هایي، نمونههنخه در پي آمدآ -0

كه لبف دیموميتّ و حکمت ربوبيتّ و مشيتّ جبریتّ جواهر اجناس و  پيش از آن»الف( 

انواس از صزائن تکوین و اباداس بر آن جواز آورده و علم دولات موجودات و مصااانوعااات بااه 

د و در مواهب انعام و احسان و اكرام به فيض فدن بازگشاد صحرای تركيب و ترتيب نصب كر

)سنایي،  «و اشتغال اشکال عالم صاكي به این هفت كوكب منير و نُه گنبد مستدیر مفوض كرد...

0310 :1 ) 

ساعادت حریم عزّ م لس ساامي، امير ساپهسالار، اجنّ اكرم، مباس مکرّم، عالم عادل »ب( 

ضيين، المرالخلفاءةصفووالدّین، سعدالاسلام والمسلمين،  دّولهالسخي، موفّ  مفدن اریحي، ن م

اندازة صاادهزار الملوک العادلين... كهتر مخل ، سالام و تحيتّ، بهعدةالساّلاطين، اعاضام ةمهج
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گرایی: شواهدی از رویکرد نقش باگفتمان فردوسی از تحلیل گذرایی 

  گفتار رستم در مواجهه با دو سپاه ایران و توران

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1پورموسی غنچهدکتر 

 زهرا ایرانمنشدکتر 
 تهران دانشگاه فرهنگیانات فارسی زبان و ادبیّ اناستادیار

 بتول رازی
 دانشگاه فرهنگیان کرمان زبان و ادبیّات فارسیارشد کارشناس ةآموختدانش

 
 چکيده

مواجهۀ رسییتب با دو سییااه ایران و نوران ا   رو به مطالعۀ نظام گذرایی در گفتمان فردوسییی درپژوهش پيش

پردا د نا نوع می (Halliday and Matthiessen, 2014) منید هیاليدو و متنییي گرایی نظیاممنظر نقش

راستا،  ای  . دراندیندها، مشیاراان و نناریر پيرامونی و فراونی آنها و نيس سیگف گفتمان فوا را نعيي  آفر

ها، مشاراان، ننارر پيرامونی و نيس فراوانی آنها فرآیندبند ا  شیاهنامۀ فردوسی نشان داد اه نوع  591نحليلِ 

اه فراوانی آنها در گفتار رستب خطاب به سا اه نوع و آن در گفتمان فردوسی متفاوت ا  یکدیگر هنتند، حال

سییه  ا  هر ،د. در ای  گفتمانبه سییااه نوران ندار ایران نفاونی با نوع و فراوانی آنها در گفتار وو در خطاب

راوانی را یند رفتارو امتری  فآاو بيشتری  و فریند رابطهآیند اریلی و پيرامونی اسیتفاده شیده اسف. فرآفر

 یند درآگر فراوانی غالب ای  فرنوجيه ،اویند رابطهآیندهاو مادو و ذهنی نوسییف فرآفردارنید. بیا نمیایی 

 یندهاو ذهنیِ شناختی، نمنایی و ناطفیآبا فر مقاینه یند ذهنی ادراای درآسف. فرآیندهابا سیایر فر مقاینیه

لامی هاو ذهنی، مادو و ایندآیند رفتارو با فرآاو فرفراوانی بيشترو دارد. نسدیکی ماهيف رفتارو و مشخصه

اه ایران سف. ساهافرآیندطریق ای  یند در گفتمان فردوسیی و با نمایی آن ا آبودن ای  فررخدادگر ابنوجيه
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ونی یند نأايدو خطاب شده اسف. رخداد بيشتر ننارر پيرامآیند نقلی خنثی و سیااه نوران با فرآبيشیتر با فر

هاو مننداليه، شناسه، شناخته، نامل و گوینده، ا  دیگر مشخصهموقعيف و حالف و مشیاراان مددر،، منند، 

 بردن اسامی خاصاارشوند. ارائه شواهد قابل در،، مشاراان و ننارر پيرامونی، بهای  گفتمان محنوب می

-بر سگف روایتی با شیناسیه اول شیخأ نأیيدو ریورت  مان گذشیته همراهیندها بهآو فراوانی غالب فر

 حماسی فردوسی اسف. نوريفی گفتمان

 

 .، نظام گذرایی، مشاراان، ننارر پيرامونیشاهنامهگرایی، گفتمان، نقشاليدو: هاو واژه

 

 مهمقدّ -5

ات ایران و جهان اساات آثار حماسااي ادبيّ ترین، میباترین و برترینشاااانامه یکي ام مه 

كشد. در این ميای ایران را به تصاویر كه مندگي قهرمانان و شاااان تارییي و اسارور 

مذابي و  ةاای خوبي و بدی، ظل  و عدالت و روشاااني و تاریکي كه ریشااادوگانه ،اثر

این، رببر جنگ بين دو كشور نشان داد  شد  است. افزون اجتماعي دارند ام طریق تمركز

اای متفاوت در ممان گفتماان این شاااااکاار ادبي باا باامنماایي روابی اجتمااعي طبقه

داي آگااي ما ام روابی بينافردی در جامعة آن روم ایفا ي در شااک فردوسااي نقم مهمّ

سبب نقشي است كه مبان در برقراری ارتباط و تعام  افراد بیشاي بهكند. این آگاايمي

نماید تا تصااویر یکدیگر و حفظ آن دارد و این امکان را برای گویشااوران فراا  مي با

 و ملموس بيان نمایند. اای انتزاعي ذاني ام رخداداا و واقعيت

روشااي برای ( Systemic Functional Grammar) مندگرای نظامدسااتور نقم

اای واژگاني و دساتوری است و مبان را در كاربرد واقعي )بافت توصاي  نظام انتیا 

واقع، این دستور در(. Gerot & Wignell, 1994د )كنكلامي و غيركلامي( توصي  مي

كه برای  كند و یا اینداد ام صااورت مبان اسااتفاد  ميميام مبان رخ  خارجبرای آنچه 

 سامد. در این رویکرد، سه نوع معنای اندیشگانيميمعنا و كاربرد مبان صورت مبان را بر

(ideational ،)بيناافردی (interpersonal) و متني (textual )اایدر قاالب فرانقم 
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(metafunctions) داند. در فرانقم اندیشاااگاني، بندمعنایي، دساااتور را شاااک  مي 

(clause) طریق ساااختار گذرایي تجربه گویشااوران ام جهانب بيرون و درون ذان را ام 

(transitivity) تجربي معنای واقع،نماید. درباامنماایي مي (experiential)  و بامتا 

 فرانقم اندیشگاني .دادمي رخ موقعيت بافت در كه اسات رویدادی آن مباني بامنمایي

 شود. بندی ميطبقه (logical) به دو فرانقم تجربي و منرقي

قي كه معنای منر آن فرانقم تجربي در ارتباط با محتوای كلام و اندیشه است، حال

فرانقم بينافردی  (.Bloor & Bloor, 2004) اا مربوط اسااتارتباط ميان اندیشااهبه 

 ارتباط ركه فرانقم متني دصورتي كند دردیگران را بيان مي گویشور باچگونگي ارتباط 

 & Downing) دادن عناصار گفتمان و یا متن توسی گویند  استبا چگونگي سااممان

Locke, 2006 .) 

ود. در شگفتمان در معنای كلي به مبان در بافت كاربردی و فراتر ام جمله اطلاق مي

ود. شاااا و چگونگي بيان آنها گفته ميام اندیشااه ایمجموعهگفتمان به ،مفهوم محدودتر

ر كند كه ددر این مفهوم، گفتمان به دانم خاص و مبان گرو  اجتماعي معيني اشااار  مي

 نمود دارد (M. Foucault) ران پساااااساااااختگرایي ماااننااد فوكواااای متفکّرویکرد

(Flowerdew, 2013 .) آمریکایي گرایساااخت شااناساايانمب در ابتدا گفتمان تحلي 

 گفتمان تحلي  ،نظر وی ام. شد ررحم 0551در سال  (Z. Harris) اریس مليگ توسای

 اجتماعي، مسااا   فرانگ، مانند مواردی ملاحظه بدون جمله ام بالاتر ساااختاری تحلي 

 واليت فقی گفتمان دیگر،عبارتبه. تحصااايلات و مواردی نظير اینها بود جنس، سااان،

 اابانم ساااختار بر و گرفته نادید  مبان كاربرد آن، تحلي  در و گرفتميبردر را جملات

   .شدمي توجه

به  منجر مبان، بر كاربرد رمؤثّ موقعيتي مسا   ملاحظه ساختار، بدون به صبرف توجه

اای ارتباطي و معنایي كاربرد مبان گردید  توجهي امجنبهااای قاب ماانادن بیمپنهاان

 تعری  اریس ام ردّ ضااامن (Halliday & Hasan, 1985) حسااان و اليدی بود.
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ارجاع،  انساااجامي عناصااار دارای كهكنند معنایي تلقي مي یا  ك ّ را گفتماان، آن

 را گرایي گفتماننقم رویکرد كهآنجاام. است واژگاني و انسجام جایگزیني، حذف، ربی

 تریدقيق ينتبي و تحلي  كند،مي بررسااي دو ار یا و موقعيت بافت متن، بافت بهباتوجه

 .  دادمي ارا ه مایشي نظير مباني رویکرداای سایر با مقایسه در

ن پذیرد یا خير. ایتي به معنای آن است كه آیا فع  مفعول ميگذرایي در مفهوم سانّ

شد  و به نظامي اشار  دارد كه به جای فع  تر تلقيگرایي گسترد مفهوم در دستور نقم

 منظر اليدی ام(. Thompson, 2014: 94) كندمفعول، كا  بناد را توصاااي  مي و

(Halliday, 1985 ،) اایدر تصویرسامی ذاني ام واقعيت گذرایي نظام دستوری دخي 

شود و یا ميجهان بيرون و درون ذانب گویشاوران و در  آنها ام آنچه انجام یا احساس

دیگر، گذرایي به روش كدگذاری معاني در بند عبارتبهداد قلمداد شاد  است. ميرخ 

 شوند. كه در مبان بامنمایي مي (processes) ینداایيآانواع فر اشار  دارد و نيز به

 ینااد، مشااااركااان و عناااصااار پيرامونيآمنظر، ام ساااه مؤلفااة فر این ار بنااد ام

(circumstances) اب  دیگر قیند در نظام گذرایي بدون دو مؤلفة آشود و فرتشکي  مي

 شاركان امفعلي، مؤلفة م طریق گرو  یند امآتبيين و تفساير نيست. در این نظام، مؤلفة فر

ان ای یا قيدی بياضافهحرف طریق گرو  عناصار پيراموني ام ةاسامي و مؤلف طریق گرو 

 اای اجباری و عناصر پيراموني اختياری استند.یند و مشاركان مؤلفهآشود. فرمي

با دو مواجهة رست   ام به چگونگي كاربرد مبان در گفتمان فردوسي دردر این پژو

  مناادگرای نظااام( ام منظر نقم0337سااا ااا  ایران و توران در شااااانااامااه )جویني، 

(Halliday and Matthiessen, 2014) كه، نظام گذرایي  تر اینشود. دقيقپرداخته مي

ر بشود تا علاو با این دو س ا  بررسي مي مواجهه بند در 055بيت و  055گفتار رست  در 

یند)اا(، مشاااركان و عناصاار پيراموني در این گفتمان، چرایي آتعيين پربسااامدترین فر

 مورد ساااب  گفتمان لاعاتي دراین، گاذرایي اطّبرفراواني آنهاا نيز تبيين شاااود. افزون
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ر فردوساااي ام تفکّ بيني و طرمشااااانامه و چرایي جذابيت آن به ما ارا ه داد و جهان

 شرایی آن رومگار را برای ما آشکار سامد. 

ماد ، عبداللهيان و ؛ فلاح، آقاگ 0350شااوشااتری، بررسااي مرالعات پيشااين )امامي

گرایي، در حوم  دستور نقم (0351، وفایي، 0353؛ فضا لي و ابراايمي، 0353مرااني، 

اای این شااکار ادبي ام جنبهداد كه اگرچه نظام گذرایي و شااانامه فردوسي نشان مي

نون ك لاع دارند تاكه نگارندگان اطّ آنجا متفاوت مورد بررسااي قرار گرفته اساات، اما تا

منظر دسااتور  با دو ساا ا  ایران و توران ام مواجهه ویژ  گفتار رساات  درشاااانامه و ب

مند اليدی و نظام گذرایي بررسااي نشااد  اساات كه ااميت و ضاارورت گرای نظامنقم

این، این شااااکار انری، مباني و ادبي به ساابکي برداد. علاو ژوام فوق را نشااان ميپ

اای طولاني جذابيت گفتماني خود را حفظ كرد  است نگاشته شد  است كه بعد ام سال

تمان كه فردوسي چگونه گف بداني و ضرورت دارد تا امجنبه گذرایي نيز بررسي شود تا 

  اساات كه جذابيت آن ماندگار ماند  اساات. امچنين، منظر شااک  داد این فوق را ام

 اا پاسخ داد:این پرسم پي آن است تا به پژوام حاضر در

 و یرانا س ا  دو باگفتار رست  در مواجهه  در گذرایي یند)اای(آفر پربسامدترین (0

 كدام است؟ توران

گفتمان ارا ه مورد ساااب  این  لاعاتي درینادااا و تومیع گذرایي چه اطّآنوع فر (1

 داند؟ مي

مان در این گفت ینداا، مشاركان و عناصر پيرامونيآخاص فر نوع ام استفاد  دلای  (3

 چيست؟

 در توران و ایران دوساا ا  با مواجهه در رساات  گفتمان اایشااباات و ااتفاوت (4

 كدام است؟ گذرایي یندآفر با ارتباط
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 پيشينه پژوهش -1

مند امگرای نظشناسي نقمبا مبان ارتباط اای فراواني درپژوامپژواشاگران غيرایراني 

 ;Afrianto & Semantri, 2014; Coffin & Donohue, 2012انااد )انجااام داد 

Sabbachat, Mahdi, Sumantri, 2014; Sihura, 2019.) اای بسياری نيز پژوام

؛ فلاح و 0350شاااوشاااتری، )اماميدر چاارچو  رویکرد فوق در ميان محققان ایراني 

؛ 0354یشااااني و نظي ، ؛ ا0351، وفایي، 0353؛ فضاااا لي و ابراايمي، 0353امکاران، 

؛ پورنامداریان و 0351ماد  ل ،  ؛ صاافایي، عادل و رمضااان0354ماد  و الهيان، منشااي

با شاانامه و سایر آثار صورت گرفته است كه ايچ ی  ام آنها  ارتباط در (0335ایشاني، 

وجود، به برخي ام آنها كه  این یند گذرایي در شاااانامه ن رداخته اساات. باآربه واكاوی ف

 شود. ارتباط بيشتری با موضوع و یا محتوای بحث این مقاله دارند اشار  مي

( genre) است. در این نوع ادبي توصيفي ویژ -حماسه اثری منظوم با سب  روایتي

در  يویژ  قهرمان روایت نقم مهمّ و ب شود و مشاركانبر قدرت ماورای بشری تأكيد مي

شاااناختي افعال داساااتان تحلي  ساااب (. SK, 2018) بر مشاااکلات دارند آمدنفا ق

یند مادی آداد كه فرميمند نشانگرای نظامچو  دساتور نقمخوان رسات  در چارافت

یق طر گان امكنندینداای دیگر دارد و توصي  شركتآبا فر مقایسه فراواني بيشاتری در

 (.  0353)فضا لي و ابراايمي،  یند مادی عاملي برای در  عيني داستان استآفر

رویکرد  ةپای ااای ایراني و توراني در بیم پهلواني شااااانامه بربررساااي ویژگي

داد كه در گفتمان ایراني اعتدال و در گفتمان توراني افراط و گرایي نيز نشاااان مينقم

   .(0350شوشتری، شود )اماميتفریی مشااد  مي

بررساي راابرداای اید ولوژیکي شااانامه در داستان رست  و چنگم تأیيدی است 

 بندی، بامنمایي مثبت گرو ام راابرداایي نظير قرب اساااتفاد  كه فردوساااي با بر این

كرد   ساااامیخودی و بامنمایي منفي گرو  دیگری، اید ولوژی برتری ایرانيان را گفتمان

 (.  0353اران، است )فلاح و امک
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گرایي االيدی و نقم منظر ام «ساااوی فانوس دریایيبه»داساااتانب تحليا  گذرایي 

نشااان داد كه سااب  متن گفتمان فوق ( Halliday & Matthiessen, 2014) متسااين

این،  بر روایتي و عناصاار پيراموني حالت و موقعيت بيشااترین فراواني را داشااتند. افزون

گر و ادف بيشاترین فراواني را به خود اختصاص مشااركان كنمای و نيز یند رابرهآفر

ای )با یند رابرهآفراواني بيشاااتر فر(. Ammara, Yasmin, & Javed, 2019) دادند

مونيب ( و عنصر پيرا55/41(، مشااركانب شاناساه، شناخته، مسند و مسنداليه )با %11/40%

ام  «آوردميرا به صااادا در كه مبان انگيساااي منگ وقتي»( در داساااتان 5/55مکان )با %

افزون بر این، (. Salsabil, 2014) شااد  اساات اای سااب  توصاايفي قلمدادمشاایصااه

شود تا نماید و باعث مياای داساتان را آشکار ميگذرایي رخداداای ذاني شایصايت

 (impressionistic) گرایانهت ادبي، كمتر برداشاااتاای مباني و لذّارتباط بين انتیا 

 (. Cunanan, 2011) شتر به در  متون بينجامدباشد و بي

 

 مندگراو نظامنظام گذرایی نقش -5

(، Halliday & Matthiessen, 2014) مند اليدی و متسينگرای نظامشاناساي نقمدر مبان

شااوند. یکدیگر متمایز مي طریق سااه فرانقم اندیشااگاني، بينافردی و متني ام معاني ام

دة نظام شااود و دربرگيرنبندی ميمؤلفة تجربي و منرقي طبقهفرانقم اندیشااگاني به دو 

اای جهان بيرون و درون ذان اساات. تجربة بشااری ام موقعيت ةداندگذرایي و نشااان

 ینداا در قالب بندآام فر ایطریق مجموعه دیگر، نظام گذرایي تجار  فرد را امعبارتبه

ن و عناصر اتنها فع ، بلکه مشاركنه ي است كهكند. گذرایي مؤلفة معنایي مهمّتفساير مي

شااود و فعلي بيان مي طریق گرو  یند در نظام گذرایي امآگيرد. فرميپيراموني را نيز دربر

 د. كننبه نوع فع  ایفا مي توجه اای متفاوتي بامشاركان و عناصر پيراموني نقم

 كه بر ت. انتیابيمند فرانقم تجربي در مبان اسنظام گذرایي، ساموكار انتیا  نظام

گيرد. اای گویند  و نویساااند  ام ميان امکانات نظام مبان، صاااورت مياسااااس انگيز 
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شاااناختي مه  و درخور اعتنایي در بررساااي رو، الگو و نظام گذرایي، ابزار روشاماین

  اساااس نظام گذرایي تحلي شااناختي گفتمان اساات. حال اگر گفتمان یا متني برسااب 

ین به ا توجه شود. باآن معنای ك  متن مشای  مي تبعببند و بهشاود، معنای اسااساي 

اا در مبان افراد میتل ، متفاوت است؛ به این مفهوم كه در ار متن نقم مباني، انتیا 

یا ار اثر ادبي با ذانيات و تجربيات خاص نویسند  مواجه استي  كه متفاوت ام دیگران 

 ت. است و در تحلي  باید به آنها توجه داش

اای جهان دروني و بيروني ذان مناد، مجموعه تجربهگرای نظاامدر دساااتور نقم

 شود:صورت میر خلاصه ميیند بهآانسان در شم فر

اای محساااوس و انجام كاراای فيزیکي مانند یناد ماادی افعال مربوط به كنمآفر

 نوع دو به مادی ینداایآفر و مواردی نظير اینهاسااات. كردنكردن، ار دویادن، پرتا 

 نوع در. شوندمي بندیطبقه( transformative) تغييری/ تبدیلي و (creative) ایجادی

 حال( شد شروع ناگهان جنگنظير ) است وابسته عام / كنشگر وجود به یندآفر ایجادی

. دارد اتکا عام / كنشاااگر حالت تغيير به( مردّد بود او ماانند) تغييری نوع كاه آن

( او توی قایق پرید. مانند) (intentional) ارادی توانندمي مادی ینداایآفر این،برافزون

 .باشند( خورد سکندری) (involuntary) و یا غيرارادی

كردن، فکردانااد و افعااالي نظير ميینااداااای ذاني در جهااان درون ذان رخآفر

شااوند. و مواردی نظير اینها را شااام  مي خواسااتن، دیدن، كردنرداشااتن، تصااوّدوساات

ینداای ذاني حداق  ی  مشااار  انساااني آفر (،Thompson, 2014) باور تام سااونبه

 این، پدید برسااامی ایجاد شااد  باشااد. افزوندارند كه ممکن اساات ام طریق تشاایّ 

(phenomenon) تواند انساااان، غيرانساااان و یا شاااود( مي)آنچه در  و یا تجربه مي

 واقعيت باشد. 
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 ,Halliday & Matthiessen) شااوندچهار دسااته تقسااي  مياای ذاني به یندآفر

2014: 170:) 

 ؛شنيدنو  كردن، دیدنكردن، حسدر مانند  (perceptive) ادراكي (0

 ؛داشتندانستن، فهميدن و انتظارنظير  (cognitive) شناختي (1
 ؛داشتنكردن، پذیرفتن و اميدآرمومانند  (desiderative) درخواستي (3

 .  بودن و ترسيدنورمیدن، متنفرعشقمانند  (emotive) عاطفي (4

رسيدن، نظربودن، شدن، داشتن، بهطریق افعال  ای تجربه گویشاور را امیند رابرهآفر

 شدنآشااکارو  شاادنشادن، برخاساتن، گساترد دادن، منتجشادن، رخماندن، ناشايباقي

( و ی  حالت نانمصااداق )بين ی   نان بيات اسااتنمونه، در جمله سااامد. برایميبر

ونة یند به دو گآرابره برقرار شااد  اساات. این فر اسااتیند ارتباطي آطریق فر ( امبيات)

یند آشااود. مشاااركان در فرتقسااي  مي (identifying) و اویتي (attributive) اساانادی

یا مسانداليه )دارندة ی  صاافت( و مسااند )صاافت(  (carrier) ای اسانادی، حام رابره

 استند. 

داد. ی  عنصاار ای اویتي، ی  مدخ ، مدخ  دیگر را توضاايم ميیند رابرهآدر فر

شود و ار دو عنصر به ی  موجود دیگر شناخته مي ةكنندبه شركت توجه یا مشاار  با

 تر مصااداق/شااناختهكلي ةكنند، معرفه اسااتند و ارمش یکسااان دارند. مقولاشااار  مي

(value/identifier) /شااناسااهو مشااار  دیگر مورد (token/identified)  .اساات

  معنایي مقولة خاص )مورد( اسااات )مانند ( تجساااّ دیگر، مقولاه عام )كليساااینباه

   (.ترین شک  مثلث استمحک 

ینداای ذاني و مادی قرار دارد و آحدفاصااا  فردر (behavioral) یند رفتاریآفر

كردن، كردن، فکرمدن، رؤیاااپردامیكردن، لبیناادكشاااياادن، سااارفااهنفسمواردی نظير 
ینداا نمود بيروني عملکرد ذاني و آاین فر شاااود.را شااااما  مي مدنمل وبودن نگران

 ( و فيزیولوژیکيخندندمردم دارند ميشااناختي )مانند ینداای آگااي، روانآمربوط به فر
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 كردننگا كه  یند ذاني است حال آنآفر دیدننمونه، ( استند. برایاندآنها خوابيد )نظير 

 رفتاری استند. كردنتماشا و

ای قرار دارد و اای ذاني و رابرهیندآدر ميانة فر (verbal) یناد كلاامي/ بياانيآفر 

كردن، دادن، اشااار دادن، دسااتوركردن، گزارشكردن، اعلامگفتن، صااحبتافعالي نظير 
ع، واق گيرد. دررا دربرمي پرساايدن وداشااتن كردن، منظوركردن، بياندادن، ادعاپيشاانهاد

بان طریق م گيرند و اماای نمادیني استند كه در ذان شک  ميینداای كلامي ارتباطآفر

در جدول ي در گفتمان و روایت دارند. انواع آنها ینداا نقم مهمّآیاابند. این فرنمود مي

 (. ibid, 250-252) ارا ه شد  است 0

 

 اای آنهاینداای كلامي و نمونهآفرانواع  -0ل جدو

 اانمونه یند كلاميآفرنوع 

 كنشي
  (targeting) تأثيری

مدن، كردن، تهمااتكردن، تواينتاحسااايان
  كردنكردن، انتقادكردن، سرمنمچاپلوسي

 كردنصحبتو  مدنحرف (talking) گفتگویي

 اینشانه

 گفتن وكردن كردن، نق داشتن، بياناظهار (neutral quoting) نقلي خنثي

  (indicating) تأكيدی

دادن، لاااعكاردن، اطاّكاردن، اعالااامگازارش

كردن، كردن، مشااااجر دادن، گفتگوتوضااايم

 وكردن گفتن، ساااؤالكسااايبهكردن، متقاعد
 كردنترغيب

 دساااتااوری/امااری/خااوااشاااي

(imperative) 

كردن، كردن، اصاااراركاردن، امرسااافااارش
كردن، كردن، اساااتاادعااادادن، تهاادیاادقول

 وكااردن درخااواسااااتكااردن، الااتااماااس
 كردنخواام
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 یند به موجودیتآیند ارتباطي و مادی است. این فرآیند وجودی در حدفاص  فرآفر

دن، افتادن، مانبودن، اتفاقیند امطریق آای )یا عدم آن( اشار  دارد. این فریا اساتي پدید 
 قاب  تشیي  است. داشتنوجودیا  گرفتندادن، صورترخ

 

   پژوهش روش -4

مند اليدی و گرایي نظاماساااس چارچو  نظری دسااتور نقم ابتدا بر ،پژوامدر این 

عنوان واحد تحلي  به بند بهتوجه و با(، Halliday & Matthiessen, 2014) متسااين

با  ههمواج گذرایي )انواع فع ، الگواا و تومیع آنها(، بنداا در گفتار رست  درمتن و نظام

ینداای آبندی شدند. س س، پيکرة فوق تحلي  و فراواني فردسته دو سا ا  ایران و توران

 گذرایي تعيين شد. 

مواجهة رساات  با ساا ا  ایران با توران  آماری شااام  گفتمان فردوسااي در ةجامع

( اساات. نمونة 0337جلد سااوم شاااانامه )جویني،  131تا  310اای حدفاصاا  صاافحه

اای یندآبه آنها فر توجه اسااات كه بابند( ام ابيات فوق  055بيت ) 055آماری شاااام  

ی، ا، وجودی، رفتاری، رابرهآیند بياني/ كلاميعنوان فردر شااام بیم تحت ،گاذرایي

این، ابياتي كه برد. افزونشاااانتیا   (purposive) صاااورت ادفمندذاني و مادی به

ی و ندبیند دستهآیند گذرایي داشاتند در دو یا چند فرآصاورت امزمان دو یا چند فربه

 مجدداً مورد ارمیابي قرار گرفتند. 

 :نمونه، بيتبرای

 دادت م دساااتااان و سااااام آگهي كااه

 

جااان تااهااي كااه بااادا تاان رساااتاا  ام   

(004: 0337فردوسي، )                       

تمنایي و -يیند ذانآیند مادی و در مصراع دوم دارای فرآدارای فر ،در مصاراع اول

ورد مسهرا  را  ،شد. امچنين، در ابياتي كه در آنها رست یند محسو  و ارمیابي آدو فر

ی با ابيات مرتب وشناسد جزسهرا  را مي ،خرا  قرار داد  است، تا پایان نبرد كه رست 
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شاادن اویت سااهرا  و در پایان نبرد در اند و پس ام شااناختهساا ا  توران قلمداد شااد 

 اند. بندی شد ارتباط با س ا  ایران دسته

بر انواع فع ، نقم مشاااركان و عناصاار پيراموني در ار لي  گذرایي، علاو برای تح

د صورت كمي درصگرفتن افعال در شام الگوی فعلي، بهقرار بند نيز مشای  شاد. با

ام الگوی گذرایي در گفتمان فردوساي ام طریق مقایسه تومیع الگواا در گفتار  اساتفاد 

ان و ینداا، مشاركآام تعيين نوع و تعداد فر رسات  در مواجهة با دو س ا  تعيين شد. پس

كدام ام  ، ميانگين ار11نسااایاة  SPSSافزار عنااصااار پيرامون/ موقعيتي، امطریق نرم

طریق آممون آماری  ام ،ااكدام ام گفتمان اای آنها در اراا و شبااتینداا و تفاوتآفر

این، برای برشد. افزونمحاسابه ( Wallis H-Kruskal) 0واليسكراساکالناپارامتری ایچ

 1ویتنيیوآممون آماری ناپارامتری منینادااای گاذرایي در دو گفتمان ام آمقاایساااه فر

(Mann Whitney U ) .استفاد  شد 

 

 هانحليل داده -1

 یندهاآواااوو فر 1-5

ای، رفتااری، كلاامي و وجودی و نيز فراواني یناداااای مااادی، ذاني، رابراهآفراواني فر

با دو س ا  ایران و عناصار پيراموني و مشااركان در گفتمان فردوساي در مواجهة رسات  

 شود.ارا ه مي 1-0-5تا  0-0-5اای توران در بیم

 

 یند مادوآفر 1-5-5

یند آبند ام فر 41و توران، در در گفتمان فردوسااي در مواجهة رساات  با دو ساا ا  ایران 

یند مادی مؤیّد آن است كه آعناصار پيراموني در فر ةمادی اساتفاد  شاد  اسات. مقایسا

مورد بيشاااترین فراوني را داشاااتند.  3مورد و حالت با  03عنصااار پيراموني موقعيت با 
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ن ایند در ابياتي كه میاطب آنها ساا ا  ایرآامچنين، فراواني عناصاار پيراموني در این فر

 مورد(. 7مورد در برابر  14با میاطبان س ا  توران است ) است بيشتر ام ابيات مرتبی

داد كه در ابيات مرتبی با س ا  ایران یند مادی نيز نشان ميآمشاركان در فر ةمقایسا

با س ا  توران استفاد  شد  است  مقایسه ام مشااركان كنشاگر/ عام  و ادف بيشتری در

مورد(. امچنين،  5برابر مورد ادف در 03مورد و  01برابر   درمورد كنشااگر/ عام 31)

مورد فراواني  0مورد و پذیرند   13مورد فراواني، ادف  41مشااااركان عام / كنشاااگر 

مورد س ا  توران را  01مورد س ا  ایران و در  13كلي، گفتمان رسات  در طورداشاتند. به

مادی و بنداای مرابق با آنها  فرآیندارای اایي ام ابيات دمیاطب قرار داد  اساات. نمونه

 ارا ه شد  است.  3و 1اای در جدول

 

مادی در گفتمان فردوسي در مواجهة رست   فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -1جدول 

 با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات  
شمار  صفحه 

 و بيت
 میاطب

 توراني ایراني

 چه گوید چو آگه شود مادرش 0
 

 ؟كسي را برش فرسات چگونه 
 

117-515 *  

 دو دست  سزاوار است ،بریدن 1
 

 جز ام خا  تير  مبادم نشست
 

117-515 *  

 بدو گفت رست  چو چنگال شير 3
 

 سااتي دلير مان شااد این يمود 
 

451-030  * 

 ار ساار كند مو جداروا باشااد  4
 

 آیين مااا چاناين بود تااا بود
 

141-313  * 
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 اایي ام بنداای مادی در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با دو س ا   نمونه -3جدول 

ر 
ما

ش
 

 عنصر پيراموني و  مشاركان

 نوع آن

 یندآفر

 پذیرند  ادف كنشگر عام 

اندام /  -به سوی او - كسي را - من 0

 حالت -فاصله؛ چگونه

 بفرست 

 برید  شود - - من دست دو - - 1

 تو 3

 )سهرا (

 این يمود  علت/ادف -چو - راچنگال شير  -

 جدا كند - - سر او را - رست  4

 

 یند ذهنیآفر -1-5-1

یند ذاني استند. ام آبند دارای فر 44با سا ا  ایران و توران،  مواجهه در گفتار رسات  در

بند ام  01یند ذاني شاااناختي، آبند ام فر 7یند ذاني ادراكي، آبند ام فر 01این ميان، در 

موني عناصر پيرا ةیند عاطفي استفاد  شد  است. مقایسآبند ام فر 5ذاني تمنایي و یند آفر

ینداای ذاني نشااان داد كه عناصاار پيراموني موقعيت و حالت دارای بيشااترین آدر فر

فراواني اساتند. امچنين، فراواني عناصار پيراموني در ابياتي كه میاطب آنها س ا  ایران 

 مورد(.  3برابر  مورد در 03ه س ا  توران است )ب است بيشتر ام ابيات مربوط

مورد( ام عناصر پيراموني  5مورد( و تمنایي ) 00ینداای ادراكي )آاین، در فربرافزون

مورد( استفاد  شد  است.  4ینداای شناختي و عاطفي )اركدام آبيشتری در مقایسه با فر

ینداای آداد كه فرنشااان ميینداای ذاني نيز آمقایسااه مشاااركان م در  و پدید  در فر

با سااا ا  ایران ام فراواني  مورد( در ابيات مرتبی 01و  05ترتيب با ادراكي و تمنایي )به

كه در  آن مورد( برخوردارند، حال 1و  01ترتيب با با س ا  توران )به مقایسه بيشتری در

ترتيب بها  توران )به س ینداای شناختي و عاطفي فراواني مشاركان در گفتمان مربوطآفر

 مورد( است. 1و  5ترتيب با با س ا  ایران )به ام گفتمان مربوط مورد( بيشتر 3و  1
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مورد( سارود  شد   41با سا ا  ایران ) ارتباط كلي، مشااركان در ابياتي كه درطوربه

مورد(.  30با ساا ا  توران اساات ) با ابيات مرتبی مقایسااه دارای فراواني بيشااتری در

ام تمنایي و شااناختي اساات.  ینداای ادراكي و عاطفي بيشااترآاین، فراواني فربرافزون

ا ساا ا  ب ینداای ذاني در ابيات مرتبیآمنظر نوع میاطب، فراواني بيشااتر فر امچنين ام

ا س ا  ب مقایسه ینداا میاطبب رسات  بيشاتر سا ا  ایران درآایران نشاان داد كه در این فر

اایي ام ابيات دارای مورد توراني(. نمونه 07برابر  مورد ایراني در 17)توران بود  اساات 

 ارا ه شد  است. 5و  4اای یند ذاني و بنداای برگرفته ام آنها در جدولآفر

 

یند ذاني در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  آاایي ام ابيات دارای فرنمونه -4جدول 

 با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 بيتو 
 میاطب

 توراني ایراني

 رسات  بیندید سیت بشانيدچو  0
 

 بدو گفت با ماست پيروم بیت
 

435-10 *  

 در فرام و نشاايبام گشااتهبسااي  1
 

 ني  مرد دساااتان و بند و فریب
 

131-301  * 

 كاین كود  ارجمند دانساااتكه  3
 

 بدان ساال گردد چو سارو بلند
 

113-517 *  

 شدوم كساتي گرفتن سین بود  4
 

 *  317-131 مین در مکوش نگيرم فریب تو

 ؟دادت م دساتان و سام آگهي كه 5
 

 !تهيتن رساات  ام جان  باداكه 
 

151-371 *  

 كه اكنون چه داری م رسات  نشان 1
 

 ؟نامم م گردنکشان گ  بادكه 
 

151-375  * 

 گرت ايچ یااد اسااات كردار من 7
 

 دل به تيمار من رنجه كن ،یکي
 

111-533 *  

 م پااای و ركيبم امي مهر من 3
 

 چهر من بشااارم آوردبجنبااد 
 

131-735  * 
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 اایي ام بنداای ذاني در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با دو س ا   نمونه -5جدول 

ر 
ما

ش
 

 عنصر پيراموني و  مشاركان

 نوع آن
 پدید  مدر  یند ذاني و نوع آنآفر

 ادراكي-بشنيد ممان -چو - رست  0

 ادراكي-امدید  حالت/ درجه -بسيار فرام و نشيب  من )رست (  1

 گشتن كود بلند  كه )چه كسي( 3

 ارجمند 

مقایسااه؛ –چو ساارو 

 ممان -سال

 شناختي-دانست

 شناختي-خورمنميفریب - - من )رست ( 4

 تمنایي-تهي باد - ام جان تن رست  5

 تمنایي-گ  باد - ام گردنکشان نام رست  1

 عاطفي-رنجه كن - به تيمار من دل 7

 عاطفي-شومشرمند  مي - ام مهر او من  3

 

 وایند رابطهآفر -1-5-5

ای داشتند. ام یند رابرهآبند فر 50ا دو س ا  ایران و توران، ب مواجهه در گفتمان رست  در

 ةبند ساا ا  توران را خرا  قرار داد  اساات. مقایساا 14بند ساا ا  ایران و  17این ميان، 

مورد و امرااي و علت  5یند نشان داد كه عناصر موقعيت با آعناصر پيراموني در این فر

ند. با سایر عناصر پيراموني داشت مقایسه مورد( بيشترین ميزان فراواني را در 7)اركدام با 

این  ام فراواني به ساا ا  ایران بيم امچنين، فراواني عناصاار پيراموني در بنداای مربوط

 مورد(.  04برابر  مورد در 03با س ا  توران بود ) مواجهه ر گفتمان رست  درعناصر د

اليه، شناخته، مسند و شناسه در بنداای اا نشاان داد كه مشاركانب مسندٌبررساي داد 

 مورد در 011ام بنداای مربوط به س ا  توران بود ) به میاطبان سا ا  ایران بيشتر مربوط

با دو سااا ا   مواجهه ای در گفتمان رسااات  دریند رابرهآاین، فربرمورد(. افزون 51برابر 

یند آكه ام نوع اویتي باشد. امچنين، فر این ایران و توران بيشتر ام نوع اسنادی است تا



 511 ... گرایینقش رویکردبا  فردوسی گفتمان ا  گذرایی نحليل

 

 

 

ینداای تأكيدی، ملکي و آای ام ميان فریند غالب رابرهآمورد فر 47ای تاأكيدی با رابراه

بنداای  ای استند ویند رابرهآایي ام ابياتي كه دارای فراموقعيتي/ پيراموني است. نمونه

 ارا ه شد  است. 7و  1اای مرابق با آنها در جدول

 

ای در گفتمان فردوسي در مواجهة یند رابرهآاایي ام ابيات دارای فرنمونه -1جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 پيرومی و دستگا  ساتا یوا كز 0
 

 مااا و  اورا  او آفرینناادة 
 

115 -754 *  

 *  701-105 چو پيدا كند تيغ گيتي فروم وم           تير  ر شدبدو گفت رست  كه  1

 

 ای در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با اایي ام بنداای رابرهنمونه -7جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

عنصر پيراموني و  مشاركان

 نوع آن

 اییند رابرهآفر

 مسنداليه/

 نماد)شناخته(

مسند/ 

 نمونه)شناسه(

 اویتي اسنادی

 و پيرومی 0

 دستگا 

علت/  -ام خداوند -

 بابت

 - ملکي -است

 تأكيدی -است - - اور ةآفرینند او 1

 تأكيدی-است - - ما  ةآفرینند او 3

 - تأكيدی -شد - رومتير  او )سهرا ( 4

 

 یند رفتاروآفر -1-5-4

یند رفتاری استفاد  آبند ام فر 3با دو س ا  ایران و توران، در  مواجهه در گفتمان رست  در

یند رفتاری مؤید آن است كه عنصر پيراموني آعناصر پيراموني در فر ةشاد  است. مقایس
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مورد بيشاترین فراوني را در بنداای رفتاری داشتند. امچنين، فراواني عناصر  1علت با 

 یند در ابياتي كه میاطب آنها سا ا  ایران است بيشتر ام ابيات مرتبیآپيراموني در این فر

 مورد(.  1مورد در برابر  3با میاطبان س ا  توران است )

با ساا ا  ایران ام مشاااركان  داد كه در ابيات مرتبیبررسااي مشاااركان نيز نشااان مي

 مورد در 7س ا  توران استفاد  شد  است )با  مقایسه رفتارگر و رفتار/ گستر  بيشتری در

مورد س ا  توران  4مورد س ا  ایران و در  5طوركلي، گفتمان رسات  در مورد(. به 4برابر 

یند رفتاری دارند و بنداای آااایي ام ابياتي كه فررا میااطاب قرار داد  اسااات. نموناه

 ارا ه شد  است. 5و  3اای برگرفته ام آنها در جدول

 

رفتاری در گفتمان فردوسي در مواجهة  فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -3جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 دمایند  بو هتو را آنک بگریاد 0
 

 فزاینااد  و ا  گراینااد  بود
 

743-311 *  

 ساايری رسانيدم ام رومگاربه 1
 

 بر این كارمار نظار دو لشکر 
 

115-133  * 

 

 اایي ام بنداای رفتاری در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با نمونه -5جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 مشاركان
 رفتاری فرآیند عنصر پيراموني و انواع آن

 رفتار/گستر  رفتارگر

 بگرید علت/بابت -برای تو - اتمایند  0

 كنندنظار  مي - كارمار را دو لشکر 1
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 یند الامیآفر 1-5-1

به  بند مربوط 11یند كلامي اسااتفاد  شااد  اساات كه آبند ام فر 41در این گفتمان، در 

 41با سا ا  توران است. ام  مواجهه بند در 03با سا ا  ایران و  مواجهه گفتمان رسات  در

بيشترین  ،مورد 34ای )نقلي خنثي، تأكيدی و امری( با یند كلامي نشانهآیند كلامي، فرآفر

 یند كلامي كنشي )تأثيری و گفتگویي( دارد. آبا فر مقایسه فراواني را در

دی )مانند (، تأكيرست  چنين گفتیند كلامي نقلي )نظير آبراین، ام ميان سه فرافزون

رست  ( و امری/ خوااشي )مانند تهمتن بان  مد كه ای ساران، دليران ایران و جنگاوران
یند كلامي نقلي خنثي )با آمورد( و فر 11یند كلامي تأكيدی )با آ( ، فربه پيشاااکار بفرمود

ن دوش ام كشتي گرفتینداای كلامي امری، گفتگویي )مانند آبا فر مقایساه مورد( در 01
 تند.( فراواني بيشتری داشامه تیمه سام را نفرین كنيد( و تأثيری )نظير سین گفتي 

با س ا  ایران بيشتر  مواجهه اد كه رست  دراای كلامي نشاان دامچنين، بررساي داد 

با س ا   مواجهه كه در آن مورد( استفاد  نمود  است، حال 3یند كلامي نقلي خنثي )آام فر

مورد عناصر پيراموني  04مورد(. ام  03كار برد  است )یند كلامي تأكيدی را بهآفر ،توران

به ساا ا   مورد مربوط 5ساا ا  توران و با  مورد مرتبی 5شااد  در بنداای كلامي، اسااتفاد 

مورد فراواني  4مورد و حالت با   7ایران اساات. امچنين، عناصاار پيراموني موقعيت با 

 با سایر عناصر دارند.  مقایسه بيشتری در

مورد گویند ،  54به سااا ا  ایران با منظر مشااااركاان نيز بناداای گفتمانب مربوط ام

با س ا   مواجهه با بنداای گفتمان رست  در مقایساه میاطب و گفته فراواني بيشاتری در

یند كلامي دارند و بنداای آاایي ام ابياتي كه فرمورد مشاار  داشت. نمونه 41توران با 

 ارا ه شد  است. 00و  01اای مرابق با آنها در جدول
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كلامي در گفتمان فردوسي در مواجهة  فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -01جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 رساات  كه تا پيشااکار بفرمود 0
 

 یکي جااامااه افکناد بر جویبااار
 

551-115 *  

 ومار ای جهاندار ن گفاتامي  وغبر آتم نهادند و برخاست  1
 

115-575 *  

  * 111-411 كرد چند آفریننشست و بر او  ن               كه اندر نشي گفتابه سوداو   3

 یگوگفتارگز باادین  نابودی  رست  كه ای نامجوی  گفتبدو  4
 

135-311  * 

  

 اایي ام بنداای كلامي در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  بانمونه -00جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

عنصر پيراموني  مشاركان

 /موضوع
 كلامي یندآفر

 گفته میاطب گویند 

 امری -بفرمود مکان -بر جویبار افکندن جامه به پيشکار رست  0

 خنثي -گفت  ای جهاندار نَو  رست  1

 تأكيدی -گفت  كه اندر نشين به سوداو  رست  3

-چند بار  بر سوداو  رست  4

 اندام /بسامد

 -آفرین كرد

 تأثيری

اندام /  -ارگز  با یکدیگر ما 5

 بسامد

 -گفتگو نکردی 

 گفتگویي

 

 یند وجودوآفر -1-5-1

یند آبند ام فر 01با دو ساا ا  ایران و توران، در مواجهة رساات   در گفتمان فردوسااي در

مورد  4با میاطبان ایراني و  ارتباط ینداا درآمورد ام فر 3وجودی اساتفاد  شاد  است. 
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د آن یند وجودی مؤیآعناصر پيراموني در فر ةبا میاطبان توراني اسات. مقایس ارتباط در

با ساایر عناصاار  مقایساه مورد در 4اسات كه عناصار پيراموني موقعيت مکان و ممان با 

 مورد(.  0مورد و حالت  1پيراموني فراواني بيشتری دارد )علت 

امچنين، فراواني عناصاار پيراموني در بنداایي كه میاطب آنها ساا ا  ایران اساات 

مورد(. ام منظر  1مورد دربرابر  5با میاطبان ساا ا  توران اساات )يات مرتبیبيشااتر ام اب

مورد(  5با س ا  ایران ) مواجهه مشااركان، فراواني مشاار  موجود در گفتمان رسات  در

 مورد(.  3با س ا  توران است ) مواجهه بيشتر ام فراواني آن در گفتمان رست  در

اای وجودی و بنداای برگرفته ام آنها در جدولیند آفر ااایي ام ابيات داراینموناه

 ارا ه شد  است. 03و  01

 

وجودی در گفتمان فردوسي در مواجهة  فرآینداایي ام ابيات دارای نمونه -01جدول 

 رست  با دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 ابيات
شمار  صفحه 

 و بيت

 میاطب

 توراني ایراني

 خفتگان را كند تندرسااتكجا        توستام آن نوشدارو كه در گنج  0
 

110-535 *  

 روا باشاد ار سار كند مو جدا 1
 

 آیين مااا تااا بود بودچاناين 
 

141-313  * 

 

 اایي ام بنداای وجودی در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با نمونه -03جدول 

 دو س ا 

ر 
ما

ش
 

 مشاركان
 یند وجودیآفر عنصر پيراموني و انواع آن

 موجود

 موجود است مکان -گنج در نوشدارو 0

 است مقایسه -چنين -ممان -ام قدی  آیين ما 1
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 نحليل الی  -1-1

 یندها و مخاطگانآفر -1-1-5

 ا  با دو سمواجهة رست   ینداا، میاطبان و فراواني آنها در گفتمان فردوساي درآانواع فر

 شود.ایران و توران در جدول میر ارا ه مي

 

 رانيبرابر س ا  تو اا در ك  بنداای گفتمان و س ا  ایراني درفرآیندفراواني  -04جدول 

 میاطب ك  بنداای گفتمان یندااآفر

 س ا  توراني س ا  ایراني درصد تعداد

 01 13 50/11% 41 مادی

 07 17 51/11% 44 ذاني

 14 17 05/11% 50 ایرابره

 3 5 01/4% 3 رفتاری

 03 11 50/11% 41 كلامي

 3 5 05/1% 01 وجودی

 (45/35)% 77 (50/11)% 003 011% 055 تعداد ك 

 

ة رست  با دو س ا  ایران و داد كه در گفتمان فردوسي در مواجهنشاان مي 1جدول 

 صورت پيوستار میر است. بند این گفتمان به 055ینداا در آ، فراواني فرتوران

 ایرابره >ذاني >مادی/ كلامي >وجودی >رفتاری

را در  ترین فراوانيیند رفتاری ك آترین و فرای غالبیناد رابرهآدیگر، فرعباارتباه

كه در این  اای جدول فوق تأیيدی اسااات بر ایناین، داد براین گفتماان دارناد. افزون

كه در  آن درصاد، رسات  سا ا  ایران را میاطب قرار داد  است حال 50/11در  ،گفتمان

   است. درصد موارد میاطب وی س ا  توران بود 45/35
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 نوع و رخداد ،ایچ نشان داد كه به طور كليواليسآماری ناپارامتری كراسکالآممون 

 تفاااوت معناااداری دارنااد 15/1ینااداااا در كاا  گفتمااان فردوساااي در سااارم آفر

(H(5)=11.538, P= 0/042<0/05 .)درجه آمادی  5خي با دیگر، ارمش مربععبارتبه

( تأیيدی بر 15/1( ام ساارم معناداری )141/1احتمال )بودن مقدار و كمتر 533/00برابر 

 ینداا و فراواني آنها در گفتمان فردوسي است. آمتفاوت بودن نوع فر

كاررفته برای ساا ا  ایران و توران ام طریق آممون ینداای بهآفر ةاین، مقایساابرافزون

ة ساي برای مواجهینداایي كه فردوآویتني نشاان داد كه نوع و رخداد فریوناپارامتری من

رای س ا  كاررفته بینداای بهآبرد  است تفاوت معناداری با فركاررسات  با سا ا  ایران به

یوویتني دیگر، ارمش منعبارتبه (.U=9, n1=n2=6, P=0/148>0/05) توران ندارند

( 15/1( ام ساارم معناداری )043/1بودن مقدار احتمال )و بيشااتر 5آیند برابر فر 1برای 

ینداا در گفتار رساات  در مواجهه با دو ساا ا  آو فراواني یکسااان این فر تأیيدی بر تومیع

 ایران و توران است.

 

 مشاراان  -1-1-1

یند مشاركت دارند آگيری ار فراا نشاان داد كه مشاركان متفاوتي در شک بررساي داد 

ایران و توران در جدول كه انواع و فراواني آنها در گفتار رساات  در مواجهه با دو ساا ا  

 شود.میر ارا ه مي
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 یندااآنوع، درصد و فراواني مشاركان فر -05جدول 

 مشاركان یندآفر

 میاطب

 توراني ایراني درصد تعداد ك 

 درصد تعداد درصد تعداد

 01/0 5 1 1 01/0 5 كنشگر مادی

 73/7 35 10/1 01 50/5 15 عام 

 17/5 13 01/0 5 57/3 03 ادف

 11/1 0 11/1 0 - 1 پذیرا

 70/5 44 75/3 07 51/5 17 مدر  ذاني

 41/1 15 15/3 04 30/3 05 پدید 

 15/00 50 15/5 14 51/5 17 مسنداليه ایرابره

 55/01 43 15/5 14 15/5 14 مسند

 15/00 50 15/5 14 51/5 17 شناخته

 37/01 47 17/5 13 15/5 14 شناسه

 71/0 3 11/1 3 01/0 5 رفتارگر رفتاری

 11/1 3 11/1 0 44/1 1 گستر 

 33/3 41 75/3 07 17/5 13 گویند  كلامي

 50/5 15 31/1 03 14/1 01 میاطب 

 34/1 30 14/1 01 05/4 05 گفته

 14/1 01 11/1 3 53/0 5 موجود وجودی

 011 453 07/41 050 33/57 111 تعداد و درصد

 

ینداا در گفتمان فردوسي استفاد  شد  است. آامة فرام داد كه نشان مي 05جدول 

ترتيب ای، ذاني، كلاامي، ماادی، وجودی و رفتااری بهینادااای رابراهآاین، فربرافزون

اا و رخداداا دارند. مقایسه مشاركان در گيری موقعيتبيشاترین مشااركان را در شاک 

درصد(،  15/00مشااركان شناخته و مسنداليه )با فراواني ینداا نيز مؤید آن اسات كه آفر
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 33/3)با فراواني  درصد(، گویند  37/01و  55/01ترتيب با فراواني مساند و شاناسه )به

درصااد( بيشااترین  70/5درصااد( و مدر  )با فراواني  73/7عام  با درصااد(، عام  )

گيری ركان در شاااک مشاااار  در این گفتمان دارند. این مشاااا 01فراواني را ام ميان 

 نمایند. ي را ایفا ميینداای ارتباطي، ذاني، مادی و كلامي نقم مهمّآفر

درصااد مشاااركان پيرامون ساا ا  ایران و موارد  33/57به نوع میاطب نيز،  توجه با

با ساا ا  توران اساات. امچنين،  ارتباط درصااد ام مشاااركان در 07/41به آنها و  مربوط

یند آیند ارتباطي، م در  و پدید  ام فرآاخته، مسند و شناسه ام فرمشااركان مسنداليه، شن

یند كلامي بيشاااترین فراواني را در گفتار آیناد مادی و گویند  ام فرآذاني، عااما  ام فر

 رست  خرا  به این دو س ا  ایران و توران دارند. 

 ام طریق آممون ناااپااارامتری 05اااای مشاااااركااان در جاادول باررساااي داد 

لحاظ نوع و فراواني گفتمان فردوسااي، آنها به در ك ّنشااان داد كه  ایچواليسكراسااکال

(، H(5)=11/97, P=0/035<0/05د )داشتن 15/1تفاوت معناداری با یکدیگر در سرم 

ویتني یومنحال آنکه مقایسه مشاركان در گفتار رست  خرا  به دو س ا  ام طریق آممون 

نها در گفتار رسااات  در مواجهه با سااا ا  ایران تفاوت نوع و فراواني آبيانگر آن بود كه 

 ,U=88/5, n1=n2=16د )معنااداری باا نوع و فراواني آنها در سااا ا  توران نداشاااتن

P=0/135> 0/05.) 

 

 ننارر پيرامونی -1-1-5

و  با دو س ا  ایران مواجهه انواع و فراواني عناصار پيراموني/ افزود  در گفتمان رست  در

 شود.ارا ه مي 01توران در جدول 
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 ینداای گذرایي گفتمان رسااات  درآنوع و فراواني عناصااار پيراموني در فر -01جدول 

 با دو س ا  ایران و توران مواجهه

ند
رآی

ف
 اا 

   عناصر پيراموني
 توراني ایراني

ني
اوا

فر
 

 ك 

صد
در

 

دار
/مق

م 
دا

ان
 

ت
قعي

مو
ت 

حال
ت 

عل
ال 

تم
اح

اي 
مرا

ا
 

م
نق

وع 
ض

مو
ید 

ه د
اوی

م
ني 

اوا
فر

صد 
در

دار 
/مق

م 
دا

ان
 

ت
قعي

مو
ت 

حال
ت 

عل
ال 

تم
اح

اي 
مرا

ا
 

م
نق

وع 
ض

مو
ید 

ه د
اوی

م
ني 

اوا
فر

صد 
در

 

دی
ما

 

0 04 1 0 1 1 1 1 1 14 

1/
14 

1 4 1 1 1 1 1 0 1 7 

5/1 30 

1/
11 

ني
ذا

 

1 5 7 0 1 0 1 1 1 03 

1/
51 

0 3 1 1 1 0 1 0 1 3 

9/1 11 

4/
11 

ای
ه 

بر
را

 

1 5 0 4 1 5 1 1 1 07 

1/
54 

3 4 0 3 1 1 0 1 1 01 

1/
55 

33 

1/
11 

ری
فتا

ر
 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 

1/1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1/5 5 

5/4 

مي
كلا

 

1 4 1 1 1 0 1 1 1 5 

5/4 0 3 4 1 1 1 0 1 1 5 

1/1 04 

5/
51 

دی
جو

و
 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 5 

5/4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1/5 7 1 

داد
تع

 

3 34 05 01 - 5 - 0 - 71 11 1 01 01 3 - 3 1 4 - 44 51 00
1

 54
4

 

 

درصاااد،  5/13با ای ینداای رابرهآداد كه در این گفتمان، فرنشاااان مي 01جدول 

 درصد بيشترین فراواني عناصر پيراموني را دارند. 4/11درصد و ذاني با  3/11مادی با 

درصد( بيشترین  11درصد( و حالت ) 0/43این، عناصار پيراموني موقعيت )برافزون

طریق آممون ناپارامتری  اا امرا در ميان ساایر عناصر پيراموني دارند. تحلي  داد  فراواني

 نوع و فراواني عناصر پيراموني ،داد كه در گفتمان فردوسينشان مي ایچواليسكراسکال
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عناصاار  ةمقایساا(. H(5)= 13/96, P=0/16<0/05) ینداا تفاوت معناداری دارندآفر

تني وییوپيراموني در گفتار رساات  در مواجهه با دو ساا ا  ام طریق آممون ناپارامتری من

كه فراواني این عناصر در بنداایي كه میاطب آنها س ا  ایران است  تأیيدی اسات بر این

 دتفاوت معناداری با فراواني آنها در بنداایي كه میاطب آنها سااا ا  توران اسااات ندارن

(U=1440/5,n1=n2=54, P=0/903>0/05  .) 

 

 بحث و بررسی   -1

منظر  گفتمان فردوسااي در مواجهة رساات  با دو ساا ا  ایران و توران ام ،در این پژوام

 (Halliday & Matthiessen, 2014) مند االيدی و متسينگرایي نظامنظام گذرایي نقم

نویس مومة شاااانامة دسااتبيت ام  055بند مرابق با  055راسااتا،  این بررسااي شااد. در

ینداا، مشااركان و عناصار پيراموني تحلي  شادند. آنظر فر (، ام0337فلورانس )جویني، 

ای( و پيراموني یند اصلي )مادی، ذاني و رابرهآاا نشاان داد كه ام ار سه فرتحلي  داد 

شترین يای بیند رابرهآ)رفتاری، كلامي و وجودی( در این گفتمان استفاد  شد  است و فر

 یند رفتاری كمترین فراواني را دارند. آو فر

ای برخلاف بنداای مادی )كه كه بنداای رابره اا تأیيدی اساات بر اینبررسااي داد 

د( داناا را نشااان مياول و مراح  دیگر رخداد و تغيير حالت ةتقاب  و تغيير ميان مرحل

 كنند. داند( رفتار مينمي و نظير بنداای ذاني )كه تمایز ميان مراح  رخداد را نشان

ای هیند رابرآاای ایساااتا )ناپویا و یکنواخت( ام طریق فرباه عبارت دیگر، موقعيت

كار بدی كه امروم كردم بس اسات؛ دو لشکر بر این كارمار در   بس اسات)برای نمونه 
 یند مادیآ(، اما حركات پویا ام طریق فراكنون ممان بیشااایم اسااتو یا  نظارگر اساات

كه  یا این و من جواني را در پيری كشت كند كه شوند )برای نمونه رست  بيان ميمي بيان

 (.  من جگرگا  پور دلير را با دشنه دریدم
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جا كه به شود )آنای بيان ميیند رابرهآامچنين، در گفتار رسات  مالکيت ایساتا با فر

یا  و تیمه سام نيست من ام یا اینکه  اكنون تو چه نشاني ام رست  داریگوید سهرا  مي

(، حال آنکه انتقال مالکيت كه امرا  با پویایي و ساااهرا  بامواا و پااای ساااتبری دارد

بر ممين  و جام را به ك  برگرفتشود )نظير بنداای یند مادی بيان ميآتغيير است با فر
 رد وممين ساااكند )ای كيفيت ایساااتا را بيان ميیند رابرهآ(. افزون بر این، فربوساااه مد

ي پویای ةداندكه تغيير در كيفيت كه نشان (، حال آنخشا  و سین چر  و گرم است

 (. كو  خارا به وسيله باد جنبان شودشود )یند مادی بيان ميآاست ام طریق فر

ای كه ام منظر ماايت رخداد، بنداای رابره اای فوق شاواادی استند بر ایننمونه

شاااوند. رفتار یند محساااو  ميآونه ام ی  فركنند و دو گنظير بنداای ذاني رفتار مي

     اااای اااليادی و متساااينای و ذاني تاأیيادی بر یاافتاهیناداااای رابراهآیکساااان فر

(Halliday & Matthiessen, 2014: 212)  .در این ممينه است 

یند در آینداا ااميت این فرآبا سااایر فر مقایسااه ای دریند رابرهآفراواني بيشااتر فر

د. دارویداداا، شاناسااندن و معرفي مشاركان در گفتمان فردوسي را نشان ميتوصاي  

ینداای ذاني تجربة آنها ام آینداای مادی، تجربه گویشااوران ام جهان پيراموني و فرآفر

یند آینداا امطریق فرآكه ار دویب این فر آن كنند، حالجهان درون ذان را بامنمایي مي

 شوند.   ميبرساخته و تأوی بودنایرابره

جنگ و  شااا  مامندران امو  روم شاادسااهرا  تير به عبارت دیگر، بنداایي مانند 
ممان  و دیشاب ساین ام كشتي گرفتن بودو نيز بنداایي نظير  مردانگي رویگردان شاد

كه بنداای نوع اول  شوند ارچندای بيان ميیند رابرهآام طریق فر آورد و آرایم نيست

دروني بند ذاني و بنداای نوع دوم تجربه بيروني بند مادی اسااتند. در ارتباط با تجربه 

ینادااای ماادی )كه در ارتباط با انجام دادن اساااتند( و ا  آباه دیگر ساااین، ا  فر

ی ایند رابرهآینداای ذاني )كه در ارتباط با در  و شاااناخت اساااتند(  ام طریق فرآفر

 ینداا در گفتمان حماساايآوع فرگر فراواني بيشااتر این نشااوند كه توجيهبامنمایي مي
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( 1104اای علمي، مدیریتي و قضااایي )االيدی و متسااين، فردوسااي برخلاف گفتمان

 اا را در این گونهاا و كنمای ارتباط بين پدید ینداای رابرهآاسااات. افزون بر این، فر

اا در ندیآسااامند و فراواني بيشااتر آنها در مقایسااه با سااایر فراا بهتر نمایان ميگفتمان

با دو سااا ا  ایران و توران اماانگ با  مواجهه فردوساااي در گفتار رسااات  در گفتمان

 در این ممينه است.( SK, 2018) كياای ابسیافته

یند ذاني ادراكي در گفتمان فردوساااي در آتحليا  بنداای ذاني نشاااان داد كه فر

شااناختي، تمنایي و عاطفي ینداای ذانيب آبا فر مقایسااه مواجهة رساات  با دو ساا ا  در

كردن دیگر، افعال حساي )مانند دیدن، شنيدن و احساسعبارتفراواني بيشاتری دارد. به

ی ( رخداد بيشترتو مرا نگا  كنو  چون رست  آن را دید؛ چون رست  بشنيداای در نمونه

 رخاطرآوردن دبا افعال شااناختي )نظير باورداشااتن، دانسااتن، فهميدن و به مقایسااه در

و یا  كنسااهرا  نيکو تأم ؛ دان  كه چه كسااي پيروم اسااتمن )رساات ( نمياای نمونه

ای اداشتن در نمونهداشاتن و اميد(، تمنایي )مانند اشاتياقانگامي كه مادرش آگا  شاود

 ( ورساات  میاد مند  نبادو  اميشااه نژاد شااا  آباد باد؛ من )رساات ( نيکویي را اميد دادم

 من )رست ( ام مهراای ورمیدن در نمونهداشتن و عشقداشتن، دوستعاطفي )نظير تنفر

( دارند. فراواني بيشتر افعال حسي تأیيدی است من ام دنيا سيرشدمو  شوماو شرمند  مي

دراكي یند اآكه در گفتمان فردوساي در مواجهة رست  با دو س ا  ایران و توران فر بر این

ن ینداای شناختي، عاطفي و تمنایي دارد و آآا فرب مقایسه و دریافتي كاربرد بيشاتری در

 اای حماسي محسو  كرد. اای گفتمانتوان یکي دیگر ام شاخصهرا مي

بند(  41بند(، مادی و كلامي )ار كدام  44بناد(، ذاني ) 50ای )ینادااای رابراهآفر

بند( و  3ینداای رفتاری )آكه فر آنینادااای غاالاب در این گفتمان اساااتند، حالآفر

ای، ذاني، مادی و ینداای رابرهآبند( فراواني كمي دارند. فراواني غالب فر 01وجودی )

 اای بارم گفتمانینداای رفتاری و وجودی یکي ام شاااخصااهآكلامي و فراواني اند  فر
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 ( و عمار  و امکاران0353اای فضااا لي و ابراايمي )فردوسااي و اماانگ با پژوام

(Ammare et al., 2019) ممينه است.  در این 

، ساااساااتي نکردن، خندیدندرصاااد( نظير  4یناداای رفتاری )آفراواني اناد  فر

دو  اایدر نمونه بحث نکردنو  با آوام گفتن، با خروش گفتن، نظار  كردن، كردنگریه
 و رست  سیت خندیدیند رفتاری نزدی  به ذاني(؛ آ)فر كنندلشاکر كارمار را نظار  مي

ر جنگ رخم دیناد رفتاری فيزیولوژیگي آگااي بنياد(؛ آ)فر ات برای تو بگریادمایناد 
ت بدن و )رفتاری مرتبی با حالا رست  با آوام گفتنکن )رفتاری فيزیولوژیکي(؛  سستي

 رسات  با خروش به سهرا  گفتو  ما ارگز بحث و گفتگو نکردی نزدی  به مادی( و 

و در مواجهه رساات   با د یند كلامي( در گفتمان فردوساايآیند رفتاری نزدی  به فرآ)فر

ینداای مادی و ذاني است. آشدن آنها در مرم ميان فرسا ا  ایران و توران به سبب واقع

استند  شناختيینداای فيزیولوژیکي و روانآینداای رفتاری كه فرآواقع، بامنمایي فر در

( ند ذانيیآبيني و باوراای آنها )فرام جهان راای مادی مشاركان كه متأثّصورت كنمبه

 كند. مورد مسا   متفاوت است بروم مي در

علت نزدیکي ماايت رفتاری و یناد در گفتمان حماساااي بهآبودن این فررخادادك 

این  گردد تاینداای ذاني، مادی و كلامي است كه سبب ميآیند با فرآای این فرمشیصه

 نماید.ینداای دیگر )مادی، ذاني و كلامي( بروم آیند در قالب فرآفر

یند كلامي در گفتمان فردوسي در مواجهة رست  با دو س ا  ایران و توران آفراواني فر

اای حماسااي در برقراری ارتباط ميان مشاااركان یند در گفتمانآداندة نقم این فرنشااان

 ی نيز تأیيدی اساات برینداای كلامي و مادآگفتمان اساات. امچنين، فراواني یکسااان فر

زیکي و اای فيمساااا   در این گفتمان حماساااي ومني برابر با كنمگو و بيان اینکه گفت

 اای ملموس كه مشیصة سب  گفتمان حماسي است دارد. چالم

ینداای كلامي در این گفتمان نشاااان داد كه فردوساااي آاین، مرالعة نوع فربرافزون

نشي ك ای )نقلي خنثي، تأكيدی و امری( در مقایسااه باینداای كلامي نشاانهآبيشاتر ام فر
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ای، هینداای كلامي نشااانآ)تأثيری و گفتگویي( اساتفاد  كرد  اسات. امچنين، ام ميان فر

اگر ر بند د گویدچه چيزی مياای كلامي نقلي خنثي )مانند فرآیندساا ا  ایران بيشااتر با 
گوید( كه رساات  خرا  به ساا ا  ایران مي گویدمادر سااهرا  آگا  شااود چه چيزی مي

دی یند كلامي تأكيآكه ساا ا  توران بيشااتر با فر آن ه اساات حالمورد خرا  قرار گرفت

 ( خرا  شد  است.رست  با خروش به سهرا  گفت)مانند 

مشااار  در  01داد كه ام امة منظر مشاااركان نشااان مي مرالعة گفتمان رساات  ام

ینداا اساتفاد  شاد  اسات، اما مشااركان شاناخته، شاناسه، مسند، مسنداليه، گویند ، آفر

ای، ینداای رابرهآبا سایر مشاركان دارند. فر مقایساه م در  و عام  فراواني بيشاتری در

ا در كنند  رذاني، كلامي، مادی، وجودی و رفتاری به ترتيب بيشااترین عناصاار شااركت

 مدند. اا رق گيری شرایی و موقعيتشک 

با  مقایسه دراای موقعيت و حالت بيشترین رخداد را عنصار پيراموني، مقوله 11ام 

ساایر عناصر در بنداای گفتمان داشتند. افزون بر این، فردوسي با بيان روابی و برخورد 

ا  رست  و س ، رست  و شا  ایران، رست  و رخم، رسات  و ساهرا بين مشااركان )نظير 
اای ضعي  و قوی، اا و دوگانهكردن پدید ( و مررحرسات  و دیو س يد، ایران و توران

كردن، توران و ایران، رویداداا ، خوبي و بدی، نوش و مار، خندیدن و گریهظل  و ست 

نماید شد  را تبيين مياای ایجادرا به روشاني در ساراسر گفتمان تصویرسامی و چالم

ای، مود كه چنگال شير را ن ي برای این؛ كني ای پيدا ميبا كشتي گرفتن را  و چار )نظير 
من تلاش خود را خواا  ؛ ردار گذشااته من دل مرا تيمار كنبا یادآوری ك؛ ایدلير شااد 

 كني  و فرجام را جهانبان تعيينما تلاش مي؛ كندكرد اماا پيرومی را ریی یزدان تعيين مي
   كند. ( تا خوانند  بتواند به آساني رویداداا را تجسّكندمي

پيراموني برای ینداا، مشاااركان و عناصاار آشااوااد ملموس و قاب  در  ام فر ةارا 

سوداو ، اومان، گودرم، دیو سفيد، دادن رخداداا، به كار بردن اسامي خاص )نظير نشان

( و ارا ة را  ح  برای مساا   متعدد كه بيشااتر به صورت مامندران، طوس، نهنگ، شاير
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بکشت ، دریدم، دیدم، آوردم، ام مین ممان گذشاته امرا  با شاناساه اول شای  )نظير 

  گردند تأیيدی بر ساابمي ( مررحبشاانيدو  دید، رآتم نهادند، رفتندگرفت ، ساارمد، ب

 توصيفي گفتمان حماسي فردوسي است.-روایتي

 

  نتيجه -1

با دو ساا ا  ایران و توران اممنظر نظام گفتمان فردوسااي در مواجهة رساات   ،در این مقاله

( Halliday & Matthiessen, 2014: 212) گرایي االيدی و متساااينگذرایيب نقم

ینداا، فراواني آنها، مشااركان، عناصار پيراموني و سب  گفتمان آبررساي شاد تا نوع فر

 مشی  گردد. 

ع بند گفتمان فوق نشاااان داد كه اگرچه این گفتمان تنوّ 055ینادااا در آتحليا  فر

ن و ای بيشترییند رابرهآینداا در آن اساتفاد  شد  بود، فرآیندی داشات و ام امة فرآفر

نب شناسه، این، مشاركا تاری كمترین فراواني را در این گفتمان داشتند. افزون بریند رفآفر

شاناخته، مسانداليه و مساند و نيز عناصر پيراموني حالت و موقعيت بيشترین فراواني را 

با دو  جههموا ای در گفتمان رست  دریند رابرهآاختصااص دادند. فراواني بيشتر فرخودبه

ادی و ینداای مآیند در بامنمایي فرآبه سابب نقشي است كه این فرسا ا  ایران و توران 

با  مقایساااه یند ذاني ادراكي درآاین، فراواني غاالابب فربرنماایاد. افزونذاني ایفاا مي

ایر با ساا مقایسااه ای دریند رابرهآینداای ذاني تمنایي، شااناختي و عاطفي و نيز فرفرآ

 اای سب  روایتي این گفتمان حماسي قلمداد كرد. توان ام مشیصهینداا را ميآفر

مقایسااة گفتار رساات  در مواجهه با ساا ا  ایران و توران بيانگر آن اساات كه اگرچه 

لحاظ نوع و فراواني تومیع یکسااان دارند، در ینداا، مشاااركان و عناصاار پيراموني بهآفر

تأكيدی  ینداای كلاميآفر یند كلامي، ساا ا  ایران با افعال نقلي خنثي و ساا ا  توران باآفر

یند مادی ام مشاركان كنشگر/ عام  و ادف بيشتری آاین، در فربراند. افزونخرا  شاد 

 با س ا  توران استفاد  شد  است. مقایسه برای س ا  ایران در
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نمودن طریق فراا  لحاااظ نظری اامياات دارد میرا اماااای تحقيق فوق بااهیااافتااه

ینداا، مشااركان و عناصر پيراموني بر غنای تحقيقات آاواني فرلاعاتي دربارة نوع و فراطّ

اای حماسااي و سااب  روایتي گفتمان ةلاعاتي دربارافزاید و اطّپيشااين در این ممينه مي

این، جذابيت ساااب  گفتمان حماساااي و تأثيرگذاری آن بر برداد. افزونآنهاا ارا ه مي

 ای در مقایسااه با دیگریند رابرهآم فرتوان در اسااتفاد  امیاطب را به لحاظ كاربردی مي

یند آیند ذاني حساي در مقایسه با انواع شناختي، تمنایي و عاطفي و نيز فرآینداا، فرآفر

 یند كلامي كنشي دانست.آای تأكيدی و خنثي در مقایسه با فركلامي نشانه

 

 نوشفپی
اای فرآیندبرای تحلي  آماری چند متغير مساااتق  ) واليسكراساااکالآممون ناپارامتری ایچ -0

اا و نوع میاطب( آنها تومیع نابرابر فرآیندگانه گذرایي( كه متغيراای وابساااته )رخداد شااام

اایي كه ايچ ی  ام آنها در بيم ام ی  گرو  مشااااركت ندارند و فرآیندرود. دارند به كار مي

 شود.   سنجيد  مي ایرخداد متغيراای وابسته ام طریق مقياس فاصله

ویتني برای مقایساااه تحلي  رفتاری دو نمونه آماری )سااا ا  ایران و یوآممون ناپارامتری من -1

گانه( تومیع نابرابر دارند و به اای شااامفرآینداای آنها )نوع و فراواني رخداد توران( كه داد 

 شود.گيرند استفاد  ميصورت مستق  مورد مشااد  قرار مي
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 اساس نظریة فرکلاف  ها برتحلیل انتقادی گفتمان لالایی

  های یزد(لالایی)مورد مطالعه:  با نگاه جنسیتی

 (ترویجی مقالة)  
 

 حسن ذوالفقاریدکتر 
 سات فارسی دانشگاه تربیت مدرّاستاد زبان و ادبیّ

 1طزرجانیمحمدّاسماعیل دهقان

 سات فارسی دانشگاه تربیت مدرّارشد زبان و ادبیّی کارشناسآموختة دانش

 
 چکيده

های انتقادی گفتمان متون است که از تحليل و بررسی سازمانهای مؤلف، هدف تحليل بينیها و جهانشناخت ایدئولوژی

و  ترینشود. تحليل انتقادی گفتمان رویکردهای مختلفی دارد که یکی از معروفکلامی بالاتر از جمله، حاصل می

قادی نتهای مورد مطالعه را بر اساس رویکرد تحليل اترین آنها، رویکرد فرکلاف است. در این پژوهش، لالاییکاربردی

مدار و کاربردهای زبانی دارای بار ها، ساختارهای گفتمانایم. در سطح توصيف لالاییگفتمان فرکلاف، بررسی کرده

های مذهبی، ایدئولوژیک مورد مطالعه قرارگرفتند. در سطح تفسير، به تحليل بينامتنی و بافت موقعيت اعم از موقعيت

وابط قدرت ها دربرگيرندة تحليل رپرداختيم. در این پژوهش، سطح تبيين لالاییجغرافيایی و تاریخی و اجتماعی و فرهنگی 

دهد و دو جنس و توزیع نابرابر آن و تأثير هژمونی ایدئولوژیک در تفکرّ زنان با نگاه انتقادی است. برآیند پژوهش نشان می

و هویتی  ری مردانه دارنده جنس مؤنث تفکّزنان نيز نسبت ب ،ستيزانه است و بنابراینری زنر غالب جامعه، تفکّ که تفکّ

شده های اجتماعی آنان در عصر جدید، باعثسطح آگاهی زنان و فعاليت ،البته ی هویت مرد برای خود قائل نيستند.سوا

ی نباشيم و زنان به حقوق، ر شاهد چنين ایدئولوژیتر امروزی، دیگاز زبان مادران جوان ،های جدیدتا در گفتمان لالایی

 .از پيش واقف هستند ها و منزلت اجتماعی خود بيشترواناییت
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 مهمقدّ -8

و آن  ستترایدمي ،كودكش با برایدانستتت كه مادر  هااولين چامه توان جزومي را هالالایي

در لغت به معني غلام، بنده و للَِه شکل دیگر آن به معني مربي و  الال» آورد.زبان مي را بر

به معنای لالایي  ،در اصتتالا  اما آنچه اكنون(؛ 351: 0314)ذوالفقاری، « خدمتکار استتت

كردن او به دادن به كودک و خوابآرامش هدف مادر باآوازی استتت كه »شتتناستتي  مي

: 0314قنواتي، )جعفری« كندمزمه ميدار و مقفي برای وی زصتتتورت موزون و آهنت 

عااری معتقد استتت كه شتتاید دليل این مهستتان ية لالایي، تستتموجه در مورد(. 313

اند و خواندهگذاری آن باشد كه غالب این آوازها را غلامان و دایگان برای كودكان مينام

: 0330اند )عااری، هگرفتهایشان لالایي نامبوده، خوانده« للِه»چون برگرفته از واژه تركي 

ا رس  ارتباط بشود بيلالایي تکرار مي در اشتعاركه « لالالالا»(. شتاید همگوني لف  0011

خواندن اذان درگوش نوزاد، نباشتتد؛ چنانکه در باور مردم هرمزگان نيز این لف  برگرفته 

 . (1: 0311)سعيدی،  دانسته شده است« الااللهلااله»از ذكر 

ل است. در زبان انگليستي نيز قابل تممّ «lullaby» تجانس كلمة لالایي در فارستي با

و از درون عواطف  عامه جوشتتتيدهرو كه از دل فرهن انبد ها، لالایيصتتتورت هر در

(. 10: 0330لي، )حستتن شتتونديمادبيات عامه مربوط  اند، بههای مردم برخاستتتهتوده

هيچ مردی در ظاهراً، را مخصتتوز زنان دانستتت كه توان آن ژانری استتت كه مي لالایي

عوامل زباني، ستتتاختاری و فکری زنانه در آن نمود  ،درنتيجه وآفرینش آن دخيل نبوده 

 است.  یافته

های بيني و ایدئولوژیتوان به نوع جهانهای زیرین اشتتعار لالایي ميبا بررستتي لایه

دران قدی  و های اندیشتتگي در كلام مالات و دگرگونيحاك  بر جامعه و زنان و نيز تحوّ

ها حاوی اطلاعات زیادی از وضت  زندگي، شرای  اجتماعي و افکار برد. لالایيجدید پي

ها تن ،كردند و بنابراینگفتن زنان را فراه  ميها عرصتتتة ستتتخناند. لالایيو عقاید زنان

د كه زنان در لحظات شور و هيجان شاعرانه، عواطف نآیشتمار ميرستانة خاز زنان به
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به گوش فرزند خویش آن، و افکار خود را در قالب موزون و آهنگين  و احستتتاستتتات

 كنند.نجوا مي

 ها برتحليلي به بررسي انتقادی گفتمان لالایي-در این پژوهش، با روش توصيفي

 ،ای . البته به قول خود فركلافپرداخته (Fairclough) اساس چارچوب نظری فركلاف

 .د و انعااف نشان ندادنتوان از آن قدری عدول كرس نيست كه نظریة او وحي كتاب مقدّ

دانست كه بتوان ای منعاف مياش را تحليل متن در چارچوب نظریهاو هدف از نظریه

ه اگر بپذیری  ك .قرار دادتحليل انتقادی  ، در معرضاساس آن انواع مختلف متون را بر

گيرد، ای ميجگفتمان  حوزة تحليل شود درگفتار و نوشتار موبوط مي هرآنچه به زبان

ها را در چارچوب تحليل انتقادی گفتمان و تتوان ادبيات شفاهي و مکتوب ملّپس مي

 (. 03: 0331زاده، نقد زبانشناختي تحليل و تفسير نمود )آقاگل

ستتاختارهای و بررستتي  ستتاختي زباندر مرحلة توصتتيف متن به عوامل برون ،ما

رحلة پردازی . در مشناختي ميقالب توصيف زبان مدار حاوی بار ایدئولوژیک درگفتمان

ني  كه باعث كرند توجه ميگيری گفتمان در توليد متن مؤثّبه عواملي كه در شکل ،تفسير

ولي بخشي از واقعيت در حاشيه بماند. در  ،ای موضوعات بپردازداست متن به پارهشده 

عات اجتماعي و فرهنگي را این مرحلته، مفهوم موقعيت و مناستتتبات بينامتوني كه ارجا

ایر سنيز فضای فرهنگي و اجتماعي و همچنين، یابند؛ شتوند، موضتوعيت ميشتامل مي

گيرند. در مرحلة تبيين كه دهندة گفتمان موردنظرند مورد كاوش قرار ميمتون كته جهت

بيان نقش دو مرحلة توصتيف و تفستير در توليد و بازتوليد نابرابر قدرت است، از نتای  

رود. دیدگان سخن ميو ستت  العة انتقادی برای رهایي مستتممران)ااستتممارشتدگان(ما

متن مورد تحليل از  ،حالهرن مرحله نگاه جنستيتي خواهي  داشت؛ چراكه بهدر ای البته،

، ستتلاه و ایدئولوژی در راباه با زنان در استتت و قدرتن زنان تراوش كردهذهن و زبا

با موضتتعي شتتفاف و روشتتن به دنبال  نگارندگان استتت.مورد نظر بازتاب شتتدهمتن 
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د به تغيير در این راباه های قدرت و ایدئولوژی در راباه با زنان استتتت و متعهّنشتتتانه

 خواهد بود.

نها آ های استتان یزد است كه قبلاً نویسندة مسئول مقالة حاضرمورد ماالعة ما لالایي

 خودارشد نامة كارشناسيدر قالب بخشي از پایان ،0311طي پژوهش ميداني در ستال  را

 است.گردآوری كرده 

 

 ضرورت و پيشينة تحقيق -8-8

های تودة عوام آن نامه و شتتر  احوال و ستتيرتتي در حک  زندگيعامة هر ملّ فرهن »

ها و تصتتویر اصتتيل آداب و عادات آن قوم و ت و عامل اصتتلي و شتتاخل خصتتلتملّ

ل فکری و تکامل اجتماعي مردم عوام آن دهندة تحوّنشتتان روشتتنگر ستتوابر تاریخي و

مند عناصتتتر بررستتتي روش ،بنابراین ؛(01: 0370)انجوی و ظریفيان،  «كشتتتور استتتت

ل فکری و رفتاری آن قوم ت، باعث شتتتناخت آن قوم و عوامل تحوّفولکلوریتک هر ملّ

ي اارزشبقرار گيرد، نتای   ليوتحلهیتجزچراكه اگر لالایي از دیدگاه فرهنگي مورد  ؛است

: 0370عممان، طيب)گيرد قرار مي توجه مورد ،ندرتبهاما این واقعيت  .آیدبه دستتت مي

بيني و های شتتتناستتتایي و بررستتتي نوع جهانیکي از بهترین روش ،ستتتویي (؛ از14

های زیرین كلام، رویکرد تحليل انتقادی گفتمان فركلاف هتای نهفتته در لایهایتدئولوژی

 ها وبيني هر قوم و نيز نقد ایدهو نوع جهان . بنابراین برای حصتتتول ایدئولوژیاستتتت

رات برای رهایي مظلومان، روش تحليل انتقادی گفتمان متون عامه بستتيار كارساز و تفکّ

 بخش است.نتيجه

منظر تحليل گفتمان و تحليل انتقادی گفتمان  بين متون عتامه، ژانرهای اندكي از در

 هایالمملزن در ضتتترب»جمله مقالة  اند؛ ازتي مورد پژوهش قرار گرفتهبا نگاه جنستتتي

( كه با رویکردی 0314)ایماني و دیگران، « فتارستتتي: رویکرد تحليتل انتقتادی گفتمان

متيسن، به -تركيبي از نظریة تحليل انتقادی گفتمان فركلاف و نظریة كاركردگرای هليدی
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ارندگان كه نگاست؛ بنابراین تاجایيتههای فارستي پرداخالمملبررستي جنستيتي ضترب

ستتتي های فاركنون پژوهشتتتي دربارة تحليل انتقادی گفتمان لالایي اند، تابررستتتي كرده

 است.نگرفتهصورت

 

 چارچوب نظری -8-2

كند گرایش انتقادی در تحليل گفتمان رواب  بين زبان، قدرت و ایدئولوژی را بررسي مي

 انگفتم تحليل»دهد. جتامعه را مورد تبيين قرار مي و نحوة تکوین اعمتال گفتمتاني در

 تنم یتک بررستتتي با تا آوردمي فراه  را امکانرویکرد اجتماعي این  اساس بر انتقادی

 به تنسب ترعمير دیدگاهي به یکدیگر، كنار در و جداگانه شتکل به مختلف ستاو  در

توجه تحليل انتقادی گفتمان (. 073: 0315قمصتتری، )ملاابراهيمي و ابياری« رستتيد متن

های دارای بار فرضیندهای ایدئولوژیک و پيشآهتای زبتاني، بته فردر تحليتل پتدیتده

شتتود ستتلاه و قدرت نابرابر توليد و بازتوليد شتتوند. ایدئولوژیک استتت كه باعث مي

س ن در پهای پنهاها و قدرتبرداشتتتن از چهرة ایدئولوژیتحليل انتقادی گفتمان، پرده»

های گفتماني و توليد و تعبير متن و نقش ستتاختن راز صتتورتن و به طور كلّي برملامتو

 (.  011: 0314)ایماني و دیگران، « های اشخاز استها و قضاوتآنها در بينش

دادن راباة بين ایدئولوژی و تشتتتکيل گفتار و هدف تحليل انتقادی گفتمان، نشتتتان

یکرد راباة تعاملي بين گفتمان، قدرت، تمثيرات آن بر ستتتاختار استتتت. در نگاه این رو

معرفتت و حقيقت وجود دارد. تحليل انتقادی گفتمان روشتتتي برای بررستتتي تغييرات 

اجتماعي و فرهنگي است و خود مرجعي است كه در نزاع عليه سلاه مورد استفاده قرار 

ا ستتت تدنبال آن ا(. به بيان دیگر، رویکرد انتقادی بهFairchough, 2002: 70گيرد )مي

ماند آشتتتکار هتای اجتماعي گفتمان را كه از دید مردم جامعه پنهان ميتتمثيرات و تعين

: 0310)یورگنسون و فيليپس، « سازی افراد تحت استممار استهدف آنها رهایي»ستازد. 

 (.70: 0310؛ به نقل از محسني، 001-005
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 قرار دادند:محققان تحليل انتقادی گفتمان سه اصل مه  را مبنای كار خود 

 ؛بری  بيانگر دیدگاهي خاز نسبت به واقعيت استالف( زباني كه به كار مي

 ناپذیرند؛ ازهای گفتمان از عوامل اقتصتتتادی و اجتماعي جدایيع در گونتهب( تنوّ

 عهای اجتماعي ستتاختمندی استتت كه این تنوّكنندة تفاوتع زباني منعکستنوّ ،این رو

 ؛كندزباني را ایجاد مي

یند و ستازمان اجتماعي نيستت، بلکه بخشي از آكارگيری زبان فق  بازتاب فربهج( 

 (.0334یند اجتماعي است )سلااني، آفر

رد این رویک ةهای گوناگون است. دربارتحليل انتقادی گفتمان دارای انواع و دیدگاه

 افنظراني همچون فركلشتناسي و فلسفي غرب صاحببه گفتمان و متن در محافل زبان

 ,Goldmanن )، گلتتدم(Hodge & Kress, 1991) ( ، هتتاج و كرس0115و0110)

، (Roger Fowler, 1981;1991) فتتاولر ، راجر(Gradel, 1996) ، گترادل(1996

 کوک(، پني0111) ، كترس و تئون فتتان ليوون(Simpson, 1993) ستتتيتمستتتيتون

(Pennycook, 1994)مارتين همرستتلي ، (Martyn Hammersley, 1997)نيکلاس ، 

، وداک (Malmkjaer, 2000) ، متلمکير(Nicholas Copland, 1999) كتتاپتلتنتتد

(Vodak ) و ون دایک(Van Dijk )ه ر و نگرش باینگونه تفکّ ةاند كه ریشستخن گفته

توان به آرای فيلستوفان و دانشتمندان پستتاساختگرا همچون ميشل زبان و گفتمان را مي

 ، باختين(Edward Said) ادوارد ستتعيد، (Barths) ، بارت(Michel Foucault) فوكو

(Bakhtin) آلتوسر ،(Althusser )این ميان در(. 13: 0335زاده، و ... نسبت داد )آقاگل، 

 اند از: رویکرد روثتوان به سته رویکرد مه  در تحليل گفتمان اشاره كرد كه عبارتمي

از چارچوب  ،وداک، رویکرد تئون ون دایتک و رویکرد نورمن فركلاف. در این پژوهش

گيری  و دلتایتل انتختاب این چارچوب نظری در تحقير مينظری نورمن فركلتاف بهره 

 حاضر در ادامه ذكر خواهد شد. 
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های تحليل انتقادی گفتمان به حساب ترین چارچوبرویکرد فركلاف یکي از جام 

االعة گفتمان از یک ستتو م»(. طبر دیدگاه فركلاف 73: 0337آید )ستترایي و دیگران، مي

شناختي زبان است. بنابراین شتناختي نظام اجتماعي و از ستوی دیگر ماالعة جامعهزبان

يک ای دیالکتشتناختي و ایدئولوژیک و ساختارهای اجتماعي راباههای زبانميان ویژگي

(. فركلاف رویکرد تحليل انتقادی گفتمان Fairclough, 1989: 96 & 97وجود دارد )

داند كه در متن مفروضتتتاتي از پيش صتتتحيی و طبيعي ته مين درک این نکرا متضتتتمّ

ی و گيرواق  سرشت ایدئولوژیکي دارند كه باعث شکل شتده وجود دارد كه درانگاشتته

 شوند. های اجتماعي ميتمبيت هویت افراد به عنوان سوژه

با دو عنصتتر كليدی ستتروكار داری : بافت متن و در روش تحليل انتقادی گفتمان، 

(. منظور از بافت متن این است كه یک عنصر زباني 04: 0371قعيت )بهرامپور، بافت مو

استت و عناصر دیگر زباني ماقبل و مابعد آن چه تمثيری در شتاكلة چه متني به كار رفته

 در صورت، كاركرد و معنای آن دارد. 

 ةشود: الف( مقولای را شتامل ميواق  دو مقوله بافت موقعيت مورد نظر فركلاف در

هتای اجتماعي، تاریخي، ب( مقولتة متني. بتافتت موقعيتت فرامتني بته جنبته و فرامتني

ردازد پآفرین بودند ميگيری و بازتوليد كلام نقشسياسي و... خارج از متون كه در شکل

ا شتتتود، رواب  بين یک متن بیاد مي «بينامتنيت»عنوان پدیدة و مقولتة متني كته از آن به

 دهد. واكاوی قرار ميسایر متون را مورد 

یندی آتحليل انتقادی گفتمان، تلفيقي است از تحليل متن، تحليل فر ،از نظر فركلاف

یک  عنوانفرهنگي رخداد اجتماعي به-ی  و مصتترف متن و تحليل اجتماعيتوليد و توز

 كل. 

فركلاف در رویکرد خود برای بررستتي متن به معرفي ستته ستتای از روش تحليلي 

 ، سای تفسير و سای تبيين.توصيف پردازد: سایمي
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 سطح توصيف (الف

های شتتتود؛ این مرحله به ویژگيدر این ستتتای به نوع رواب  معنایي كلمات توجه مي

ظاهری متن ارتباط دارد. مقصود از سای توصيف، شناخت متن در چارچوب بافت متن 

ستتاب حفرض تفستتير و تبيين به و رب  مناقي بين واژگان و معناستتت. توصتتيف پيش

های متني ، دستتور و ساختگانهای صتوری متن مانند واژآید. این مرحله با ویژگيمي

ه های مربوط بستتتروكار دارد. تحليلگر در ارتباط با واژگان و دستتتتور باید به پرستتتش

: 0371های تجربي پاستتخ گوید )فركلاف، های بياني و ارزشای، ارزشهای راباهارزش

 (.  070و  071

 شناسي، نحو،شناختي اع  از آواشناسي، واجهای زبانبر اساس مؤلفه ،در این ستای

شناسي و تا حدودی كاربردشناسي مورد توصيف و تحليل واژه یا صرف و معنيستاخت

های هتایي ختاز از ميان گزینهعنوان انتختابتوانتد بتهگيرد. این مجموعته ميقرار مي

حليل، كند. این تها استفاده ميمتن از آنور موجود تلقي شوند كه مربوط به واژگان و دست

 (.017تحليل انتزاعي متن است )همان: 

 

 سطح تفسير (ب

 ر دارد كه از این دوران، متن به دوراني تاریخي تعلّاز دیتدگتاه تحليتل انتقتادی گفتمان

ب  . این تمثيرپذیری و تمثيرگذاری ميان متون مرتگذارد، تمثير ميپتذیرد و بر آنتتمثير مي

دهد. نظر ژانری، ستتتبکي، موضتتتوعي و ...( و در یتک دورة تاریخي خاز ر  مي)از 

یند توليد آعنوان محصول فرمرحلة تفسير به راباة بين متن و تعامل و به مشاهدة متن به

شتتتود. دلالت دارد. در این مرحله به بافت موقعيت و بينامتنيت و انواع گفتمان توجه مي

 . شودكين گفتمان و ه  تفسير متن را شامل ميیندهای مشارآمرحلة تفسير ه  فر

دنبال بيان این مالب استتت كه مفستترین چگونه بافت فركلاف در مرحلة تفستتير به

نماید. كنند و چگونه این تفسير نوع گفتمان مربوطه را مشخل ميموقعيتي را تفسير مي
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بافت موقعيت  نشده با در نظر گرفتتفسير متن بر مبنای آنچه كه در سای توصيف بيان»

و مفاهي  و راهبردهای كاربردشتناسي زبان و عوامل بينامتني، هدف این سای از تحليل 

 (.  001: 0335زاده، )آقاگل« باشدمي

 

 سطح تبيين (ج

چه انواعي از رواب  قدرت در »شتتود: هایي از این نوع مار  ميدر این مرحله پرستتش

رند؟ چه دادن به گفتمان مؤثّنهادی، اجتماعي و موقعيت در شتتتکل ستتتاو  گونتاگون

؟ آیا گفتمان مورد بحث در هستتتندعناصتتری در متن دارای خصتتوصتتيات ایدئولوژیک 

های خدمت رواب  قدرت موجود استتتت یا در جهت دگرگون ستتتاختن آن؟ و ستتتؤال

 (.  31: 0310)حدادی و دیگران، « دیگری از همين دست

یر جریانات اجتماعي ناپذجدایي وعنوان جزشگر باید متن را بهپژوه ،در این ستای

كنند تا تمثير قدرت در متن را بررستتتي مي ،در این ستتتای بنابراین، به حستتتاب آورد.

ممابة یک عملکرد اجتماعي پرداختت یک اثر را نمایش دهند. در این ستتتای، گفتمان به

یدئولوژی و قدرت در آن است. های ادنبال واكاوی نشانهشتود و پژوهشتگر بهتلقي مي

یندهای آاین مرحله به راباة بين تعامل و بستر اجتماعي و در واق  به تعيين اجتماعي فر»

ها مرتب  استتتت. در این مرحله استتتت كه عوامل يد، تفستتتير و تمثيرهای اجتماعي آنتول

نقل ؛ به Fairclough, 2001: 125شود )اجتماعي و ایدئولوژی مورد استفاده، سؤال مي

 .  (041: 0311دپور، از محمّ

 عنوان بخشتتتي از یکبه عبارت دیگر، هدف از مرحلة تبيين، توصتتتيف گفتمان به

دنبال بيان شتتتالودة اجتماعي و نظریات ینتد اجتمتاعي استتتت. فركلتاف در تبيين بهآفر

كه تفستتير چگونگي ند، درحاليها نقش دارگيری گفتماناجتماعي استتت كه در شتتکل

دهد. تبيين به ای در پردازش گفتمان را مورد توجه قرار ميجستتتتن از دانش زمينتهبهره

ای و البته بازتوليد آن در جریان كنش گفتماني شتتتالودة اجتماعي و تغييرات دانش زمينه
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دهد كه كند و نشتتان ميپردازد. تبيين گفتمان را به عنوان كنش اجتماعي توصتيف ميمي

 بخشند. گفتمان را تعين مي چگونه ساختارهای اجتماعي،

بر  توانندها چه تمثيرات بازتوليدی ميدهتد كته گفتمتانهمچنين نشتتتان مي ،تبيين

ی تبيين شوند. در ساستاختارها بگذارند؛ تمثيراتي كه منجر به حف  یا تغيير ستاختار مي

يد لبه توضيی چرایي توليد چنين متني از ميان امکانات مجاز موجود در آن زبان برای تو

قدرت و شتتتنتاختي، تاریخي، گفتمان، ایدئولوژی و متن در ارتبتاط بتا عوامتل جتامعته

 (.001: 0335زاده، پردازی  )آقاگلاجتماعي مي-قراردادها و دانش فرهنگي

 

 بحث -2

 ها در سطح توصيفلالایی -2-8

گویان زبان ها و عواطف ستتخناندیشتته ری مناستتب برای بيانتواژگان و الفاظ زبان بستت

كاررفته در ساختمان یک اثر ادبي دارای بار ارزشي خاز بوده واژگان به روازاین ؛است

اسي )مقي هستند ثرو ابزاری برای تعبير مفاهي  و عقاید وانهاده شتده در چارچوب كلي ا

هتای مختلف به نتای  مفيدی تحقير دربتارة محتوای لتالتایي»(. 41: 0313و فراهتاني، 

های ر مردم از زندگي، در ترانهبيني و تصتتتوّي خانواده، جهانواقع تيموقع انجتامتد.مي

  تسلّ ةواسازنان قدی  به .(003: 0313)سيپک،  «شده است دهيكشفولکلور به تصتویر 

مل قدرت اثر عا ر براند كه این تفکّری مردانه نسبت به خود داشتهتفکّ ،فرهن  مردسالار

مردان كه به زنان »بود و همانند  شده نهینهاد نتيجه تداوم و تکرار آن در زنان مردان و در

در  آنان نيز خود را (،013: 0333)طاهری، « كردندمي ( توجتهدر ارتبتاط بتا خود )مرد

 .اندی مرد برای خود قائل نبودهسواشناختند و شخصيتي مي مرد با ارتباط

گواه بر این  ،تيهای ستنّلالایي در رن  مادربستامد بالای حضتور مرد و حضتور ك 

دیدند و ، نميمؤاخذه كرد بتوان كه در جایگاهي را زنان، مرد چونرو ازاین ؛مدعاستتت

های مشغوليها و دلنتيجه مستئول نگراني در ،دانستتنداو را ارزشتمند و قابل احترام مي
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 زنيدر برابر  را خود پنداشتتتتند و برای مقابله با آنكه خود زنان مي ،مرداننته خود را 

وجود  اصلاً« زن دیگر»كه در اكمر موارد این درحالي ،دادندمي قرار باشد «هوو» كه دیگر

 وساخت مي هوویيدر ذهن خود  ،نداشتت و زن كه بر وفای شتوهر خود مامئن نبود

 :واهد زندگي او را خراب و آرامش را از او سلب كندخكرد كه آن زن ميگمان مي

از  شهنن/      باباش رفته زني گيره/      گيرهآروم نمي مبچه/      لالا لالا گل زیره

 ميرهغصه مي

 یورارستتد، هدف اصتتلي مي به نظر؛ دارد بستتامد بالایيها در لالایي «رفتن بابا»این 

 رفته استگفتن از پدری استت كه ها برای كودک، ستخنمادر( از نوای برخي از لالایي)

در « درپ»تر، بيان روشن به است.و اكنون این رویداد، زمينة اصلي سخن وی قرار گرفته 

: 0311ضتتمير، پندری و پاکاستتت )جلالي ژرفای ذهن راوی بوده كه اكنون ظاهر شتتده

00.) 

لالالالا گل خشتتخاش   /   بابات رفته خدا همراش   /   لالالالا گل گشتتنيز  /  باباش 

/  لتالالالا گل گردو / بابات رفته توی اردو / لالالالا گل پستتتته /  رفتته دلش خش نيس 

 خونه از بابات رفته كمر بسته  /  لالالالا گل پونه  /  باباش رفته دور

ترسد زن مي ؛آسوده نيست خودسمت شدن شوهر و بازگشت او بهزن از دور اطرخ

طي ستتتاليان زندگي با  انچه را كه مادر فرزندهوو هركته مرد با زن دیگری بازگردد و 

جبي تعبنابراین ؛ بگيرد ،ترین آن فرزندانش هستتتندمه  كه ،شتتوهر خود به دستتت آورده

از بدسرشتي خوانند، ميبرای فرزندان خود هایي كه هها و قصتّ ندارد كه مادران در لالایي

و خااكار ااز نگاه  (كه مرد )شتتوهردرحالي ؛گویند( ستتخنبابا)زن یو ستتنگدلي نامادر

ا را هرات و نگرشاین تفکّ بازتاب .استتترا خوردهبدجنس  آن زن فریبنيستتت و تنها 

 :مشاهده كردكه دارای پيرن  داستاني است،  توان در لالایي زیر،مي

ا   كرده   /   زن بابآلتالالا كه دربستتتته   /   زن بابا درم بستتتته   /   توی آتيش پي»

درم كردی درم بستي /    /   /   آلالالای مروستي باشه /   نصيب دخترت  خوشتت باشته 
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من  رفت  به قبرستتون   /   سر قبر ننه سلاون   /   دوتا تركي منا دیدن   /   منا بردن به 

هندستون   /   بزرگ  كرد به صد نازی   /   عاروس  كرد به صد شاهي   /   جهازم كرد 

/   ابوالقاس  به قصابي   /   علي ممد به    به هفت صتندو    /   خدا داده سه تا فرزند

يارد /  بملایي   /   قاس  علي به بازاره   /   خان  سلاون به گهواره  /  برو دایه بيا دایه  

 مادادهروی شاهزاده  /  كه شاهزاده خداداده  /  اميرزاده به تشت و آفتابه  /  بيشورد

را زیر پا  جاهمهرای یافتن او فرزندش ب شتتتدنگ كه پس از  پدر دخترک قضتتتا از

گذاشتتته بود و مانند فقيران لباس او ژنده و كهنه شتتده بود پشتتت در خانه صتتدای او را 

در خانه را  پس برد كه صتتدا، ازآنِ دخترگمشتتدة اوستتت.ها پي ميشتتنود و از نشتتانهمي

ند دهاو ميكنند كه او گداست و ناني به كنند و گمان ميباز مي در را خدمتکاران زند.مي

طلبد؛ خدمتکاران ماجرا را برای خانه را ميزنتد و فق  صتتتاحبامتا او نتان را پس مي

 كنند:دخترک( تعریف ميخانه )صاحب

ستتتونه   /   همش مگه آلتالتالا گل پونه   /   گدا اومد درخونه   /  نونش دادم نمي

 خونهخونه صاحبصاحب

خواهد كه خود را معرفي ز مرد ميرود و اشتتتنود خود ميدخترک كته ماجرا را مي

 دهد:كند؛ مرد جواب مي

وردم پستتتة خندون   /   تو بشتتکن با /   درم واكن كه بابات    /   اُ  الالالا كه لالات  

 لب و دندون

كند و هر دو یکدیگر را در آغوش باز مي در رافهمد مرد، پدرش است، دختر كه مي

 «.گيرندمي

سامد ب ،خوردبه چش  مي هاشناختي لالایيتوصيف زباناز مواردی كه در دیگر یکي 

دهد كه زنان مي نشتتان هاپژوهشها و عبارات دیني و مذهبي استتت. بالای كاربرد واژه

در اشتتتعار لالایي واژگان و عباراتي از . (0311)ابراهيمي،  دارترندنستتتبت به مردان دین

ت بودن زنان نسبتردليل مذهبي دیشا برد زیادی دارد.... كار قرآن و (،)ع علي ،قبيل خدا
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ست ا نسبي عامل این ؛ البتهبودن مردان باشتدها و خارپذیربودن زنخارگریز ،به مردان

 ا، بصورت هر یک مرد به یک زن مشتخل متفاوت باشد اما در تواند نتيجه آن درو مي

تر زنان نسبت به مردان مذهبيست ا طبيعي نیبنابرا شود؛له تصدیر ميمنگاه كلي این مس

طور فراگير بيشتتتر از مردان مذهبي توان گفت زنان به همان دليل بهواق  مي د. درنباشتت

لا  اصاهستتند كه مردان به دليل خارپستندی در تمام جوام  بيشتتر از زنان كارهای به

 .زننديو دست به خشونت م دهنديانجام م «خلاف»

 :ولوژیک مذهبي استئیدازیر حاوی بسياری از واژگان و عبارات با بار  هایلالایي

 ...كه این بچه پدرداره   /   و قرآن زیر سر داره

ری ملا   /   تو شتتي ميشتتالالله   /   بزرگ ميشتتي ان/   بزرگ مي   الا اللهالالالای 

 اللهكلومموخوني

 م غلامتچهو ب جاروكشامام رضا بش  قربون نامت   /   خودم 

داری استتت؛ زیرا شتتامل كارهایي ، دربرگيرندة دینمادر بودناز طرفي دیگر، نقش 

چون آموزش ستجایای اخلاقي به كودكان و مراقبت از ستلامت جستتمي و روحي سایر 

وظيفه باعث شده تا ما شاهد حضور گفتمان ایدئولوژیک  نیا شتود.اعضتای خانواده مي

 باشي : ه بان مادران امروزی ی جدید از زهایيدر لالامذهبي 

خونه هي دعا مامان   /   لالالالا گل پيچک   /   بخواب خونه سورة قرآن   /   ميمي

مياد آقا   /   امام مهربون ما   /   لالالالا گل شبن    /    گنيمای كودک كوچک   /   همه 

 به یاد مکه و زمزم   /   لالالالا گل آلو   /   به یاد ضامن آهو   /   هميشه باشي با وضو

كند، دو قلمرو های گفتار مردانه و زنانه را در فارسي جدا ميي كه حوزهبخش خاصّ

های مردان متفاوت از زنان است. این دو حوزه نها و نفریدشتنام و نفرین استت. دشنام

ها و عواطف بستتتيار تفاوت دارد كه محل انعکاس قدرت، روحيات، نگرش جهتتازآن

گوینتد كته از قدرت كمتری رو بيشتتتتر نفرین ميختاز هر جنس استتتت. زنتان ازآن
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 برخوردارند و وجه كلامشتتان، تمنایي و دعایي استتت؛ اما مردان به جهت برخورداری از

 دهند.كنند و دشنام ميپایگاه اقتدار، صفات بد را به دیگری اطلا  مي

ها دعا و نفرین است كه حالت ماالبه و خواهش یکي از مضتامين پرتکرار در لالایي

( و نفرین برای دشمنان و عوامل سلب شوهر زنحر فرزند یا پدر ) دارد. دعا بيشتتر در

و سلامت برای كسي است. دعاها اغلب آستایش خانواده استت؛ دعا طلب خير و نيکي 

برخاستته از اعتقادات دیني مردم است. دعاهای هر گروه اجتماعي شکل خاز خود را 

 (.10: 0311دارد )ذوالفقاری، 

ختداوندا تو ستتتتاری   /   همه خوابند تو بيداری   /   به حر خواب و بيداری   /   

 عزیزم را نگه داری

بر تو نياد هرگز   /   نه بد بر تو نه بر بابات   /   نه بر آلتالالا گل نرگس   /   كه بد 

 دای بلند بالات

آلالالا گل  باشي الهي   /   هميشه دربرم باشي الهي   /   تو آروم دل  باشي الهي   /   

 بزرگ شي همدم  باشي الهي

 بلا باد   /   نگهدار شب و روزت خدا بادلالالالا كه لالات بي

/   علي باشتتته نگهدارت   /   نگهدارت خدا باشتتته   /   علي    ارتیخدا لتالالالا 

 گشات باشهمشکل

ها از نوع طلب طول عمر برای عزیزان استتت. نفرین واكنشتتي اغلب دعاها در لالایي

آلوده استت كه بيش از هر چيز از عجز و بيچارگي حکایت دارد. خش  سوزان و خشت 

تواند ما را به شناخت مي ی زنانه متراك  استتهانیدر نفرانگيزی كه نفرت ژرف و هول

ر داجتماعي و محي  نامساعد و ناامن حيات ایشان  زيآمخشتونتبيشتتر و بهتر اوضتاع 

 (.  07: 0335)ثابت،  سازدتاریخ نزدیک  طول
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شونده است: درخواست ها درخواستت چند چيز از خدا برای نفرینمضتمون نفرین

ها و درخواست عاقبت درخواست انواع بيماریمرگ، درخواست كاهش رز  و روزی، 

 گونه است:ها نيز، همينها در لالایي(. مضامين نفرین311و  331: 0314)ذوالفقاری، بد 

ا كن  /  لالالالا بخواب خاموش  /  كه دشتتمنات لالالالا تو لالا كن   /   دل ما را تستتلّ

 به درد گوش: درخواست بيماری.

 سر دشمن به زیر گل: درخواست مرگ.لالالالای جون دل   /   

زن بابا خوشتت باشه   /   نصيب دخترت باشه   /  آلالالای مروستي  /  درم كردی 

 درم بستي: درخواست عاقبت شر.

توان آن را مشتتهود استتت و مي ها كاملاًها در لالایيا و نفرینحضتتور پررن  دعاه

ا كني  كه نفرین و دع قبول اگرهای اصلي در كلام زنان دانست. عنوان یکي از شاخلبه

از موضت  ضعف و ناتواني و درماندگي است و دشنام و ناسزا از موض  قدرت و سلاه، 

: 0311 )فتوحي،  ينيبروشني ميبازتاب تفاوت موقعيت و قدرت را در زبان دو جنس به

 (.400و  400

دادن به شتخل یا نزدیکان وی است و اغلب با ، نستبت بددشتنام، ناستزا یا فحش

یي برخلاف ناستتزاگوزبان زنان،  در (.51: 0311ذوالفقاری، ) استتتكلمات ركيک همراه 

طلبد ادبي، پایگاه قدرتي ميبي علاوه بركردن ندارد؛ چراكه زبان به دشنام باز نفرین جایي

  اند.بهره بودهبيكه زنان از آن 

ها، تنها به موارد زیر برخورد كردی  كه طرز بيان نشتتتان از دربررستتتي لتالایي ،متا

 ای بود:خشونت داشت یا دارای واژة تابو یا بيان حالت ممنوعه

 م آروم خوابيدهس  كولي برو گ  شو   /   كه بچه

سه م ر..ده پش بلغ    /   لالالالا گل پسته   /   بچهم ر..ده همهبچه /لالالالا گل شلغ 

 پسه

 آلالالا كه لالات    /   كه شب ورخواب بابات 



 35 ة، شمار8048تابستان ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  812

 

 ها در سطح تفسيرلالایی -2-2

 بافت بينامتنی -2-2-8

فركلتاف علاقة فوكو به رواب  قدرت را با آرای كریستتتتوا، كه به چيزی جز رواب  بين »

فتمان ها گخي ستتتازوكارهایي را كه از طریر آنرد، تركيب كرده تا بتواند برمتون نظر ندا

(. 015: 0310)ميلز، « دهدگذارد، توضتتيیهای اجتماعي تمثيرميممابة ستتوژهروی افراد به

نقاة تلاقي رواب  قدرت در آرای فوكو و رواب  متون  پدیدة بينامتنيت در نظریة فركلاف

يرد و آن را گاز كریستوا مي، فركلاف مفهوم بينامتنيت را  واق در آرای كریستوا است. در

 كند. پژوهي خود تشریی و بازتعریف ميبنابر اصول گفتمان

ون كه چگونه متمفهوم بينامتنيت اشتتتاره دارد به زایایي متون؛ این»از نگتاه فركلاف 

ها( ا، گفتمانكنند و به قراردادهای موجود )ژانرهتوانند متون پيش از خود را دگرگونمي

صتتورت ستتاختاری جدید بدهند تا قراردادهای جدید بستتازند. اما این زایایي در عمل به

انتها برای نوآوری و بازمتني در دستترس مردم نيست: به لحاظ اجتماعي یک فضتای بي

ی كه نحوة تمثيرگذاری اهیو نظرهاستتت و مشتتروط به رواب  قدرت محدود و پابند الزام

 (.015)همان: « دهد، تركيب شودها( را توضيی مياین ساختارها )رویهآن رواب  از 

ارد. این های نستتتبتاً بنيادیني دهای دیگر تفاوتبينتامتنيتت فركلتافي بتا بينتامتنيت

ن ها به رواب  بيكوشتتتد تا از خلال رواب  متنبينتامتنيتت، گفتگومنتدی استتتت كه مي

د فركلاف از متن فق  به خو»یند، بپردازد. هار به آنهتا و ژانرهتایي كه متون متعلّگفتمتان

دهد و جدای از آن فرض كنتد بلکته هر متني را در بافتار آن قرار ميمتن بستتتنتده نمي

گردند؛ ها تلقي ميگفتمان يتر تجلّطور درستها بخشتي از و بهرو متنكند. ازهميننمي

تمانيت را ره بيناگفنتيجه حضتور یک متن یعني حضور یک گفتمان و بينامتنيت هموا در

 نيز با خود به همراه دارد. 

گفتمان و متن نزد فركلاف پيچيده استتت؛ زیرا به این شکل نيست كه هر  راباة بين

گفتمتاني متن ختاز خود را دارد و یتا هر متن گفتمتان ختاز خود را؛ زیرا یک متن 
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)نامورمالر، « ددمند گرزمان بهرهطور ه تواند از دو یا حتي چندین گفتمان بهواحد مي

0315 :051.) 

هایي ها بستتيار حائز اهميت استتت. ما در متون لالایي با نمونهاما بينامتنيت در لالایي

  اشعار را مادران قدی شتوی  كه متن در اساس نسبتي به ژانر لالایي ندارد. اینروبرو مي

و موق  خواب  خود ستتاخته ها، متون را ازآناند و با اندک تغييری در ستتاختار آنشتتنيده

 اند.كردهها را نجوا ميفرزند آن

گفتارها از ژانرها و متون مختلف گيری پارهها دو ویژگي اصتتتلي باعث وامدر لالایي

است همبدأ و ژانر لالایي، نوع زبان آناستت. اولين ویژگي مشترک بين ژانر  دیگر گردیده

 م بالای برخي متون باعثدیگر، خصتوصيت انسجابيان فه  استت؛ به  كه ستاده و قابل

اند و از ژانرهای مختلف یابند. این اشتتعار اغلب عاشتتقانه شتتده تا به متون لالایي نيز راه

 اند:های عاشقانة عامه، به لالایي تبدیل شدهویژه دوبيتيادبيات عامه، به

 ک مرواریتتد دنتتدونگتتل كتوچتيکتُت

 اگتر گتيستتت  بتره زلتفت  گتروگون
 

 زنتتدونبرنتتد متتا را بتته بتته عشتتتقتتت مي 

 ذارم بتتختتوابتتي تتتوی زنتتدوننتتمتتي
 

 این شعر با اندک تغييری در ابتدا به لالایي تبدیل شده است:

 لتتالتتالتتالتتا گتتل متترواریتتد دنتتدون

 اگتتر گتتيستتت  بتتره زلتتف   گروگون
 

 برنتتد متتا را بتته زنتتدونبتته عشتتتقتتت مي 

 ذارم بتتختتوابتتي تتتوی زنتتدوننتتمتتي
 

اند، از ژانرهای دیگر به عاشتتقانههایي كه در وزن دوبيتي و در موضتتوع اكمر لالایي

 اند.این ژانر آمده

رسمي به ژانر لالایي ها اشعاری وجود دارند كه از ادبيات نيمهاین در لالایي علاوه بر

 از باباطاهر: تيدو بمانند این ؛ اندتبدیل شده

 عزیزا كتتاستتتتة چشتتتم  ستتترایتتت

 از آن ترستتت  كتته غتتافتتل پتتا نهي تو
 

 متيتون هتر دو چشتتتم  جتتای پتتایتتت 

 نشتتتتيتتنتتد ختتار متتژگتتانتت  بتته پتتایتتت
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 :اده استدكه ابتدا در بين افواه سائر شده و بعد با اندكي تغيير به لالایي تغيير ژانر 

 ستتترایتتت لتتالتتالتتا لتتالتتة چشتتتم 

 از آن ترستتت  كتته غتتافتتل پتتا نهي تو
 

 جتتای پتتایتتت هتتردو چشتتتمتت متتيتتون  

 نشتتتيتتنتتد ختتار متتژگتتونتت  بتته پتتایتتت
 

انستتجام بالای آن استتت كه قابليت این دوبيتي ستتادگي زبان و  ترین شتتاخصتتةمه 

 است.شدن را بدان دادهلالایي

 نیااما دومين ویژگي مشتتتترک بين ژانر مبدأ و ژانر لالایي، اجرای آهنگين متون در 

شوند، قابليت حركت در دیگر اشتعاری كه با آواز خوانده مي بيان ژانرهاستت؛ به قست 

شتتتوند را دارند. در همين چند ممال بالا صتتتورت آواز اجرا ميژانرهتای دیگری كته به

 كرد. بودن متن را در سير ژانری آن، مشاهدهتوان تمثير آهنگينمي

با موسيقي و آواز همراه بوده و  رستمي هموارهاجرای شتعر باباطاهر و اشتعار نيمه

طور اند. همينهنوز ه  هستتت و بنابراین بيشتتترین تبادل متني را با ژانر لالایي داشتتته

شوند بيشتر حضور دارند. صورت آواز اجرا ميهای لالایي نيز در ژانرهایي كه بهمتنپاره

و  ها را دارندع لالایيهای فراواني هستتند كه ساختار شروبرای ممال در ژانر ترانه، نمونه

 اند؛ مانند: ترانة لالایي از افشين مقدم با صدای علي زندوكيلي:گرفتهاز آن بهره

مهری دختر زیبای شتبن  لالا كن روی زانوی شقایر   /   بخواب تا رن  بي لالا كن

 نبيني تو بيداریه كه تلخه حقایر ...

 و یا ترانة عشر هميشگي با صدای امين حبيبي: 

م لبریز از بيا كه بدون تو دل خونه   /   بيا كه بدون تو تن خستتته لالالالالا گل پونهلا

 حس جنونه ...

پذیرش بافت بينامتني مستتتتلزم آن استتتت كه به »علتاوه براین بته عقيتدة فركلاف 

این نگاه تاریخي به «. انداز تاریخي نگریستتته شتتودهای متون از دریچة چشتت گفتمان

 گر به رواب  بينامؤلفي نيز توجه كند.شود تا پژوهشها باعث ميگفتمان
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، اشتعار لالایي مؤلف مشخصي ندارند و هر مادری كه اندک گفته شتدطور كه همان

هایي را ذو  شتعری داشته، توانسته بر غنای این نوع ادبي عاميانه بيفزاید. هر زني لالایي

ر كند؛ همين امبازتوليد مي ،گرفته، بنابر شتترای  و احوال خودكه از استتلاف خود یادمي

باعث شده تا یک لالایي با ساختار واحد، به چند صورت روایت شود؛ مملاً ساختار ثابتِ 

 بخشي از یک لالایي به قرار زیر است:

خدا داده ستتته)دو( تا فرزند   /   ............. به .............   /   ............ به .............   / 

 ... به ..........................

چهار فرزند  اگر ه كنند؛ این جاهای خالي را مادران بنابر شتترای  خود پر مي ،حال

گوید ولي چهار فرزند خویش را در همين داشته باشد، برای رعایت وزن عدد سه را مي

آید؛ مانند در شتروع هرمصتراع نام فرزند و در پایان آن شغل او مي .بردستاختار نام مي

ها بيشتتتر در حوزة ستتاختار رواب  بينامؤلفي در لالایي درواق «. ملایي»به « اصتتغرعلي»

 كند.فرعي متفاوت است و هر مادر آن را بنابر شرای  و احوال خود بازتوليد مي

 

 بافت موقعيت -2-2-2

يز ت زباني و ادبي نگيرد و سنّتِ زباني و ادبي جای ميبيش از هر چيز در ستنّ  اثر ادبي

و  سياسي ،اجتماعي ،در اقلي  فرهن  عمومي است و با اوضاع دیني محاط خود ةنوب به

یگر در های بشری با یکدالبته تمام قلمرو فعاليت ؛تر استتاقتصتادی ارتباطش باواستاه

 توليد و ادبيات نوعي راباه برقرار كرد هتوان بين وجومي امر، نهتایتت ؛ درنتداارتبتاط

های زبان ابزاری مه  برای برقراری و حف  رواب  و دیدگاه(. 003: 0373)ولک و وارن، 

بافت  ،كندثر ميمای كه زبان را متلفهؤترین مين و مه نخستتت» .ستياستي استت-اجتماعي

   .فرهنگي جامعه است-اجتماعي

 ةونقدری گسترده است كه در گبه نامند،ميبافت غيرزباني  آن راكه  ،لفهؤثير این ممت

ران، )نيکوبخت و دیگ كندمي رمثّهای زبان را متو واژهشود ميكاربردی نظام معنایي ثبت 
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های زباني آثار ادبي فركلاف معتقد استتتت برای درک جنبه ،به همين دليل (.007: 0310

تماعي و اج ،های صتتتوری و واژگاني به عوامل گوناگون فرهنگيبتایتد افزون بر جنبته

 .از توصيف زباني فراتر رفت و نگاهي كاربردی به متون داشت د وكر سياسي توجه

 

  موقعيت مذهبی. 2-2-2-8

ن تمثير ای نيز هالالایي در ميان ایرانيان است، از بسياری مشترک دین اسلام ازآنجاكه دین

 د.انسروده مذهبي مضامين با فراواني هایلالایي مسلمان، مادران وضو  نمایان است.به

احوال باید  ةآموزند كه خداوند قدرت مالر است و در هممي فرزند به كودكي از هاآن

ها چون نماز در لالایيعمال اسلامي و عنایت او قرار گرفت. آنها به اَ  تیحما مورد

ی مه  قدر. دین برای مادران بهآشنا شود های دینيداررككنان تا كودک با این قبيل اشاره

و اشدن فرزند و آشنایي رزوهای اصلي مادر درحر فرزند ملاكه یکي از دعاها و آاست 

 است:الله با كلام

ری ملا   /   تو شي ميشتالالله   /   بزرگ ميشتي ان/   بزرگ مي   الا اللهلالالالای 

 اللهموخوني كلوم

 ری ملا و ملاشي/   هميشه همدم  باشي   /   ب لالالالا گل  باشي 

های گفتماني شتتيعي در ستتازه ،بودن مذهب شتتيعه در بين مردم ایرانبه دليل فراگير

 مهزمز بسيار را علي ذكر حضرت مادر درحين خواندن لالایي؛ استشدهها منعکسلالایي

طلبد كه او كند كه در زمان ستتتختي از ایشتتتان یاری مي گوشتتتزدكنتد و به فرزند مي

حضرت  ،گزاران حضترت رضاكند كه از خدمتميگشتاستت و به فرزندش القامشتکل

 :معصومه و حضرت زهرا باشد

لتالالالا خدا یارت   /   علي باشتتته نگهدارت   /   نگهدارت خدا باشتتته   /   علي 

 گشات باشهمشکل

 زهرا( باشيمعصومه )كن  تا زنده باشي   /   كنيز حضرت لالایيت مي



 817 با نگاه جنسيتی ... فرکلاف نظریة اساس بر هالالایی گفتمان انتقادی تحليل

 

 

 

 م غلامتامام رضا شوم قربان نامت   /   خودم جاروكش و بچه

ت شود كه حکایت از قدرت و شدّدید نيز مضامين مذهبي دیده ميج هایدر لالایي

 .شيعي در ذهن و زبان مردم دارد-حاكميت گفتمان اسلاميو 

 

  موقعيت جغرافيایی و تاریخی -2-2-2-2

کال شهستند كه در نواحي مختلف جغرافيایي با اَ  قات بوميای انواعي از تعلّدار هالالایي

رن  و بو و مختصتتات جغرافيایي و فرهن  مناطر  انندةشتتود و بازتابمختلف تکرار مي

املاً ك تركيمملاً حال و هوای یک لالایي  ؛بومي دارند ةهای ایران صتتتبغاند. لالایيمختلف

 تفاوت دارد.  ،ها بوده استان بر سر زبانزمبا حال و هوای یک لالایي یزدی كه ه 

 عادات ،و مراستت  رای  ، ستتننها را در بيان رواب  خانوادگياین تفاوت بومي لالایي

 ؛كني تواني  مشاهدهمي راحتي... به های لباس وویژگي ،پوشش گياهي و جانوری ،غذایي

ل  و جور قبيل ظ مضاميني از ةكنندبيان ...كرد و ،تركمن ،ها در ميان اقوام بلوچلالایيمملاً 

كوچ و  ،دشت ،شتجاعت و ستلحشتوری رزمندگان و پند و اندرزهای اجتماعي ،اربابان

 ،در مناطر سرسبز گيلان و مازندران مضاميني چون گل و گياه كهيدرصورت ،اسب است

 .هنرها و طبيعت و زندگي است ،پيوند قومي، مسائل عاطفي

در اینجا موضتتوع كوچ  .جغرافيایي در ادبيات شتتفاهي قدری وستتي  استتت ةحوز

بردگي و بسياری از عوامل دیگر  ،جن  ،ازدواج ،دليل سفریابد كه بهها اهميت ميلالایي

شده و در آنجا با توجه های گوناگون بردهمختلف به مکان لیها به دلالالایي. دهدر  مي

از . است هگرفت با اندكي تغيير مورد استتفاده قراربه خصتوصتيات جغرافيایي و فرهنگي 

توان به صتتحرا، پستتته، زیره، پلن ، كوه، های یزدی ميعناصتتر بومي موجود در لالایي

زرتشتتتتي( و... گور ) های مذهبي ممل گبر/یا گروه منتاطر نزدیک یزد همچون كرمان،

 كرد.اشاره
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اند. نمونة شتتتاخل بازتاب وقای  مه  وقتای  و اتفاقات تاریخي نيز در متون لالایي

هتا، لالایي محزون گيلکي استتتت كه رخداد قيام ميرزا كوچک خان تتاریخي در لتالتایي

 نمود یافته است. در آنجنگلي 

نگرانت /   دل    خستته نشتوی ای جان جانان    /   با تو هست  ميرزا كوچک خانَ 

 و...هست  

استتتت، اجرای قانون نظام ي كه در متون لالایي نمودیافتهترین رخداد تاریخياما مه 

برای اولين بار در  فهيوظنظامشمسي است. لایحة خدمت اجباری  0314اجباری در سال 

به  0314ي چهارم تقدی  شد و در سال توس  رضاشاه به مجلس شورای ملّ 0313ستال 

ن در زندگي مردم بسيار تمثيرگذار بود. از هر ده نفر فرد رسيد. اجرای این قانو بیتصتو

دور باشد و  و كاشانهاز خانه  دو سالبایستت به مدت ستال، یک نفر مي 00ذكور بالای 

 كه نیبر استتتالگي قاعدتاً علاوه  00 در ستتتنبه اجباری برود. یک مرد در آن زمان و 

 ازدواج كرده، صاحب چندین فرزند ه  شده است. 

آور اعضتتای خانواده است، مسئوليت شترای  غيبت دوستالة پدر كه تنها ناندر این 

دهد. مسئوليت زن در خانواده دوچندان فرسایي را بر دوش زن قرار ميستنگين و طاقت

بر ادارة خانه و تربيت و مواظبت از فرزندان، بار اقتصتتتادی  شتتتود و حتالا او افزونمي

زمان  در آنا مشتتتکل تنها این نيستتتت. مردان دوش بکشتتتد؛ امختانواده را نيز باید به 

كردن و كردن راه، عادترفتند به دلایل مختلف ازجمله گ كته به ستتتربازی ميهنگتامي

گشتند و در همانجا دختری را به كندن از شهر و دیار و ... دیگر به وطن خود بازنميدل

له بود مدرگير این مسكردند. خاطر زنان قدی  بيش از هرچيز گرفتند و زندگي ميزني مي

بایست كه با رفتن شتوهر به ستربازی احتمال بازنگشتتن او زیاد است و بنابراین زن مي

 هایي كه از دوری وكس بتا چند فرزند زندگي كند. این مه  در گفتمان لالایيتنهتا و بي

 :استرفتن پدر حکایت دارند، بازنمود یافته 
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ستتربازی   /   لالالالا گل غوره   /   بابات رفته ز لالالالا گل نازی   /   بابات رفته به 

 ما دوره

 

 موقعيت اجتماعی و فرهنگی -2-2-2-5

 در ،رو نیا . ازاستتت یافته راه مناطر آن یهاشتترای  اجتماعي مناطر مختلف در لالایي

 هايلالای. بازشتتناخت را فرهنگي و اجتماعي هایویژگي از برخي توانمي هالالایي آیينة

انواعي از ساختارهای اجتماعي و فرهنگي جوام  قومي و روستایي مختلف  ةدهندننشتا

ها در لالایي ودخانوادگي خ خویشتتاوندانمادران ایراني به  ينزدیک .هر مناقه هستتتند در

خاله و دایي بسيار بيشتر از »از همين رهگذر است كه  ؛بازتابيده شتده استت يروشتنبه

های شناسي خانوادهاند و این موضوع از دیدگاه جامعهشده ها تکرارعمو و عمه در لالایي

 .(73: 0330لي، )حسن« ایراني ه  اهميت دارد

 و فرهنگي هایزمينه ،ها نيز بازنمودیافته استتتتمادر كه در لالایي ةنقش فتداكتاران

 ظيفةو و فرزندان با بيشتتتر ارتباط و كودک دنياآوردن به دليل به مادران دارد. اجتماعي

 عامه،كنند. در تحليل این مقوله در فرهن  آنهتا خود را فدای فرزندان مي از نگهتداری

باید به شتتترای  فرهنگي و  ،فارغ از نقش و كاركرد اجتماعي زنان در نگهداری فرزندان

واق  در چارچوب چنين شتترایاي زنان یا مادران  اجتماعي جامعه نيز توجه داشتتت. در

   ویژگي را به فرزندان خود نيز انتقال دهند.باید فداكار باشند كه این 

دهد كه شتترای  مي جلوه عادی و طبيعي وضتتعيتي را موجود وضتتعيت ر،تفکّ این

بنابراین در وضتتعيت ستتختي كه زنان و مادران با آن  ،شتتودلاجتماعي ستتخت باید تحمّ

ه عادی ب كاملاً  ...شدن وقرباني ،ل دردتحمّ ،شتدنكاربرد واژگاني چون فدا ،روبرو بودند

وع ن دیگر اینبيانبه .رستتد؛ زیرا این واژگان محصتتول این شتترای  اجتماعي بودنظر مي

زنان در وضتتعيت اجتماعي  ةزیستتت ةناشتتي از تجرب ادبيات و بيان واژگان مربوط به آن،

 و عادی امری شتتدن برای فرزندانستتت. در چنين وضتتعيت دشتتواری قربانيستتخت ا
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در  .پستندیده است و تحسين اجتماعي را با خود به همراه داردرفي علحاظ به و معمول

بستتر چنين شترایاي هرگونه رفتار نکوهيده با فرزندان از ستتوی مادر وجدان جمعي را 

 ،رگیديعبارتبه .آورديبه همراه م ،را با خود يهای مختلفبرچستتتبو كند دار ميجریحه

ا معنا پيد و... تمحبّ  ،گذشت ،كاریفدا ،مفهوم مادری تنها در داشتتن احساسات عاطفي

 .شودمادر بودن از معنا تهي مي ،كند و بدون بيان و ابراز این احساساتمي

 ،همراه با مضتتتاميني چون فداكاری نيزمرانیبودن در فرهن  شتتتفاهي امفهوم مادر

ها از های مختلف ازجمله لالایير از راههاستتت. این تصتتوّل ستتختيایمار و تحمّ ،تمحبّ

ر از مادران است كه ادبيات شفاهي نقش و تصتوّ نهمي؛ یابدمادران به فرزندان انتقال مي

 دانند.ها ميها و فداكاریتمام گذشت ةمادر را نماد و نشان ،نيزمرانیفرهن  ا

ميزان آگاهي و سواد مادران  ،هالالایيبررسي در  مورد توجهاز دیگر عوامل فرهنگي 

حقو  و  ،ستتتوادی و ناآگاهيك  دليل به تيستتتنّ مادران .استتتت هو زنتان در هر دور

. آنان رو متوجه تجاوز به حقو  خود نبودندشتتتناختند و ازاینهای خود را نميتوانتایي

دانستند. به همين دليل گرفتند و آنها را فضيلت نميك  ميهای خود را نيز دستتتوانایي

 هاآن فق  و نيستتتت ه خودشتتتانها تفاخر و اظهار فضتتتل زنان متوجدر گفتمان لالایي

جدید از زبان  یهابرادر و یا فرزند خود استتت؛ اما در لالایي ،وجود شتتوهر واستتاةبه

 دیگر دليل برخورداری آنان از ستتواد در ستتاو  مختلف دانشتتگاهيمادران امروزی به

دانند از فضتتایلي برخوردارند كه مردان توانایي مي و دارند آگاهي خود، حقو  به مادران

 (ي از حضور پدر )شوهریما ردپا ،های جدیددر لالایي ،رو همين از ؛انجام آنها را ندارند

 این در .فردی كه بيشتتر حضور دارد خود مادر است ،برعکس ؛بيني در گفتمان آنها نمي

كند كه مي شتتزدبه فرزند خود گوو شتمارد ها مادر حضتور خود را محترم ميلالایي نوع

  :هست «من»دهد تو نشسته و به تو آرامش ميآن كسي كه به پای 

  دونه به /   دونه   خونهمي قصه  مونه   / مي /   پيشت   مامانت خوبه
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خونه مي/     قران  ةخونه ستتورمي/     ببين ماماني خوشتتحاله /     لالا لالا گل لاله 

 نا ماماعهي د

امعة ج اجتماعي استتت. ها تغيير بافت فرهنگي ولالایي مضتتمون تغيير عامل اصتتلي

و ی خانه به فضتتتاهای زنان در اجتماع، دیگر محدود دليل گستتتترش فعاليتامروز بته

بلکه بيشتر مضامين آنها فکری و غيرمحسوس هستند. زنان امروزی  ؛محستوسات نيست

های گذشته را ندارد كه مملاً شوهر خود وقتي از خانه بيرون رفت دیگر دغدغه و نگراني

از خيانت او باشند؛ چراكه دیگر چندهمسری در جامعة امروز نسبت رب نگران و مضتا

بيفتد،  این اتفا  اگر ه شود و نيز محسوب مي ناپسندبه گذشتته فراگير نيست و امری 

ه منفعلانو دهد ميالعمل نشانعکس ،داندي شوهر خود نميطفيلوابسته و  زن كه خود را

 .كندبا موضوع برخورد نمي
 

 تبيين در سطحهای لالایی -2-5

 های نهفته دربيانگر رواب  قدرت و ستتتلاه و ایدئولوژی ،خودیخودتفستتتير به ةمرحل

تماعي اج ةمبارزة صحن های گفتماني معمول را بهكنش تا های یادشتده نيستفرضپيش

گر يلتحل ،در این مرحله .تبيين ضتترورت دارد ةمرحل ،برای تحقر این هدف .تبدیل كند

اجتماعي در ظرف مناستتتبات قدرت  ةاز رونتد مبتارز يتحليتل متن بته عنوان جزئبته 

ایده ز فتوجه به این نکته خالي ا تبيين ةتفستتتير بته مرحل ةدرگتذر از مرحلت .پردازدمي

يری در های تفسعنوان شيوهای بهگوناگون دانش زمينه یهاگرفتن از جنبهنيست كه بهره

دانش یادشتتده خواهد انجاميد كه برای مشتتاركت این  توليد و تفستتير متون به بازتوليد

 فسيرت و توليد در ،واق  در امر این پيامدی جانبي ناخواستته و ناخودآگاه است.  گفتمان

كه را درحاليزی ؛مراحل گوناگون تفسير و تبيين است ةبازتوليد پيونددهند ؛كندميصتد 

ازش گفتمان مورد توجه قرار ای را در پردجستتتتن از دانش زمينهتفستتتير چگونگي بهره
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ای و بازتوليد آن در جریان اجتماعي و تغييرات دانش زمينه ةتبيين به شتتتالود، دهتدمي

 (.045و  005: 0371)فركلاف،  ردازدپمي كنش گفتماني

های یابي  كه چگونه نگاه مردستتالار و پدرستتالاری و ایدئولوژیدرمي ،ین بخشدر ا

دهد و كيفيت رواب  قدرت بين زن و مرد مرد قرارمي جنستتتيتي جایگاه زن را در مقابل

ها به وض  موجود به چه صورت در گفتمان لالایي چگونه استت و نارضایتي و اعتراض

 .حادث شده است

 ةستيزی نوعي پدیدای است. زنستتيزانهولوژی زنایدئ  ،ایدئولوژی حاك  بر جامعه

 اداعتمرقابليه یا غفتتر قرارگرمورد تبعيض و یتا تنفّ اجتمتاعي استتتت كته در آن زنتان

ا ستيزی رچنانکه زن ؛ستتيزی در پيوند با خشتونت عليه زنان استزن .دنشتوميدانستته

اند. شده و شکل عادی به خود گرفته عليه زنان تعریف كردهدشتمني و خشتونت نهادینه

 ؛یک كودک نسبت به مادر است ةستيزی در خش  اوليزن ةریشت كه كاوان معتقدندروان»

 (0330)هام و گمبل، « زنان گذاشتتته استتت ةپرورش كودک را تنها بر عهد ةجامعه وظيف

توجهي ندارند. ستنگيني مسئوليت پرورش فرزند و و مردان در این زمينه مشتاركت قابل

 .ها نيز منعکس شده استگله و شکایت زنان از این موضوع در گفتمان لالایي

آنها هویت و حضور خود را استت. تي جامعه به زنان نگاه ستنّ ةدهندنشتان هالالایي

ب حتي اگر این مرد قدرتمندانه به سركو ؛ندنداوابسته به حضور و پشتيباني یک مرد مي

ته تا رف توجه باشد تا خود زن شکایت از این كند كه:به احستاستات او بي و پردازدبزن 

 :زني گيرد

از  شگيره   /   باباش رفته زني گيره   /   ننهم آروم نميبچه لتالتالالا گل زیره   /  

 ميرهغصه مي

ها نوعي ابراز تستتلي  در برابر جبر روزگار استتت. از این محتوای بستتياری از لالایي

بار و لالایي داستان غ  .جویي زنان نيز هستت با زبان ویژه خود آناناتستلّ، لالایي ،زاویه

فرستتای جستتمي ناشتتي از كه گذشتتته از زحمات طاقت مادری استتت بيپرفرازونشتت
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كه  ستا ها و فشارهای رواني مردیپذیرای عقده ،... داری وخانه ،های اقتصادیفعاليت

و كردن كودک ای برای خوابشکند و او لالایي را وسيلهو ميا ها را ستركوزهكاسته ةهم

عنوان به شآلودكودک خوابها به گوش بيان غ و ها كردن درددلفرصتتتتي برای زمزمه

 ،سحرانگيز را دریابد یهامضمون این زمزمه كهآنيداند و كودک بستن  صبور خود مي

 (.  013سي: شود )مقدّمستي موسيقایي آن رها مي در

نان ایراني را با قدرت مردستتالارانه ز تيستتنّ و اجتماعي هایموقعيت خوبيب هالالایي

دهد و سراسر حاكي مينشان د،قدرتمندانه در اجتماع حاك  بودنكه به شتکلي نهادینه و 

 ،هاالایيل در گفتمان دادند. نيز به این گفتمان غالب تنتي سنّاز این هستند كه خود زنان 

دادن هویت و یا نگران از دست ،شدنجوی هویت خود با عروسزنان هميشته در جستت

 پيش ابراین هویت زنانه در چارچوبي ازبن ؛دادن شتتوهر یا پدر خود هستتتندبا از دستتت

 ز پيشا هویتِ . اینگرفته استشکل ،كردهمردسالار بر زنان تحميل ةشده كه جامعتعيين

و طریر درآميختگي معاني فرهنگي  آنها در جامعه وجود داشتتتته و ازشتتتدة انگاشتتتته 

آن  خود زنان ترتيب، بدین ؛استتتت شتتتده عملکرد خود آنها تمبيتنيز و  کيایدئولوژی

 .زنندمي دامن ، بدانپذیرفته ،كرده است ليهویت جنسيتي را كه جامعه بر آنان تحم

ولوژی ئقرار دارند و گفتمان غالب و اید جتماعيزنتان در قاب ضتتتعيف و فرود ا

و بلکه یگانه معنای  قشترین نمادری را مه و ر بته محي  ختانه زن را متعلّ ،هژمونيتک

شمار نيامدن ناآرام است. او  ؛ اما رو  زن نسبت به این سركوب و بهداندوجودی او مي

شتود و مستتحر این ظل  نيست؛ اما عرصة واكنشي برای داند كه مورد ظل  واق  ميمي

یابد تا با آن مقابله كند و بنابراین گله و شتتکایت او متوجه عوامل غيراصتتلي و خود نمي

اشته روی دست نگذ باشد و دست تلاشي كردهشود تا شاید رب  به موضوع ميگاهي بي

 .  است حالمدام پریشان و از وض  موجود ناراضي استباشد. او 

یابد كه در بررسي اوضاع و مي نحوة قضاوت زن اهميت و ایدئولوژی در این ميان،

 .رودنشانه مي يچه كس یستتوتوصتيف وضتعيت نابستامان خود نوک پيکان اتهام را به
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داند و گمانش مرد مي طفيلياو خود را  .از شوهر خود امری بدیهي استاو داری جانب

این ، عاقلانه نيست و بنابروابسته است دواین استت كه درافتادن با كستي كه وجودش ب

 بيند. ترین دليل ناآرامي خود مياهميت را اصليعوامل غيراصلي و بي

به این  ند.اهای تقابلمایهدرونسترشار از  عنوان عنصتری از فرهن  عامهها بهلالایي

ها از . لالایيكردندمي ایفا كار  يای نستبت به نوع راباه و تقسها نقش دوگانهلالایي معنا

زنان  عنوان زبان انتقادیكردند و از سوی دیگر بهمي كمک راباه این بازتوليد به سویک

رفتند. مي كار راباه بهبرای بيان احستاسات و آرزوها و اعتقادات خود درخصوز این 

 .  ای باشدپردهد زبان صریی و بينتواطبيعي است كه زبان انتقادی زنان نمي

های خاز فرهنگي هر قوم ویژگي از فارغ ایراني اقوام همة بين در موضتتوع این

و انتقاد در ستتتاو   عتراضصتتاد  استتتت و بين مناطر مختلف تفاوتي وجود ندارد. ا

 ریچندهمس پدیدة از انتقاد ترین آنمشاهده است كه مه  ها قابلمختلف مضامين لالایي

دهد و همواره عامل اصلي زیرین كلام نمایش ميرویين و های لایه در را خود كه استت

 .و سختي زنان ایراني در طول تاریخ بوده است عذاب

بدان معنا كه زن  ؛شودر ميری طبيعي و غریزی تصوّام احستاس مادری ،هادر لالایي

 با تقابل در رتفکّ این استتت. ناشتتدنيطور طبيعي خصتتلتي مادرانه دارد و خلاف آن  به

 است های مادری اكتسابيویژگي جدید رتفکّ در است. مادرانه غفلت دربارة جدید رتفکّ

بستتتيار چگونگي ایفای نقش مادری  پذیری زنان درجامعه ةو فرهنت  جتامعته و نحو

 .تمثيرگذار است

 

 گيرینتيجه -5

  فرهن  مردستتالار، واستتاة تستتلّدهد كه زنان قدی  بهها نشتتان ميمحتوای لالایي (الف

ن ر بر اثر تداوم و تکرار در زنااند كه این تفکّری مردانه نستتبت به جنس زن داشتتتهتفکّ

ز كه مرد ا هر بارنهادینه شتده بود و آنان شتخصتيتي سوای مرد برای خود قائل نبودند. 
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آمد كه زن مسبب این هایي به سراغ زن ميمشتغوليها و دلرفت، نگرانيخانه بيرون مي

ش خواهد زندگي را به كامدانستتتت كه ميها را نه مرد خود، بلکه زن دیگری مينگراني

ش ترند؛ از طرفي دیگر نقبودن نستتتبت به مردان مذهبيدليل خارگریزكنتد. زنان بهتلخ

كارهایي چون آموزش ستتتجایای  شتتتامل رایزداری استتتت؛ رگيرندة دیندرب بودنمادر

شود. این دو عامل ي اعضای خانواده و ... ميو جسماخلاقي، مراقبت از ستلامت روحي 

های قدی  و جدید باعث شتده تا ما شتاهد حضور گفتمان ایدئولوژیک مذهبي در لالایي

 باشي .

گيرد، بنابر شرای  و احوال خود كه از اسلاف خود یاد مي هایي را( هر زني لالایيب

بازتوليد كرده و با اندک ذو  شتتعری توانستتته برغنای این نوع ادبي بيفزاید. در تحليل 

قدری مه  است كه ها مشتخل شتد كه دین برای مادران قدی  بهموقعيت مذهبي لالایي

الله او با كلام و آشتتنایي شتتدنحر فرزند خویش، ملا یکي از آرزوهای اصتتلي مادر در

یابد. ها اهميت مياستت. در تحليل موقعيت جغرافيایي متون لالایي، موضوع كوچ لالایي

های مختلف برده شتتتده و در آنجا با توجه به به مکان هتا بته دلتایتل گوناگونلتالتایي

 ت. تحليلاسخصتوصتيات جغرافيایي و فرهنگي با اندكي تغيير مورد استتفاده قرارگرفته

موقعيت تاریخي متون لالایي نشتتان داد كه چگونه وقای  تاریخي در پرداخت یک لالایي 

ها، اجرای قانون نظام ترین رویداد تاریخي منعکس شتتتده در لالایيشتتوند. مه ر ميمؤثّ

مستتتقي  با این رخداد طورجران شتتوهر در متون لالایي بهاجباری استتت كه موضتتوع ه

 مرتب  است. 

های اجتماعي و فرهنگي را بازشناخت. توان برخي از ویژگيها ميایيدر آیينة لال (ج

قش است. نشده روشني بازتابيده ها بهها با خویشتاوندان خود در لالایينزدیکي خانواده

های فرهنگي و استتتت، دارای زمينه ها نيز بازنمود یافتهفتداكتارانتة متادر كته در لالایي

 ؛چنين شترایاي زنان یا مادران باید فداكار باشند واق  در چارچوب اجتماعي استت. در

بتا آن روبرو بودند، كاربرد واژگاني ممل  كته متادرانبنتابراین در وضتتتعيتت ستتتختي 
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رسد و تحسين اجتماعي را در پي دارد. ميزان آگاهي شتدن كاملاً عادی به نظر ميقرباني

ها استتت. گفتمان لالایير در نوع و ستتواد زنان در هر دوره، از دیگر عوامل فرهنگي مؤثّ

شتتناختند. های خود را نمينایيستتوادی و ناآگاهي حقو  و تواتي به دليل ك مادران ستتنّ

ها يگرفتند و بنابراین تفاخر زنان در گفتمان لالایك  ميهای خود را دستتتتها توانایيآن

 ودواستاة وجود شوهر، برادر، فرزند و یا پدر خها بهمتوجه خودشتان نيستت و فق  آن

دانند دليل برخورداری راویان از آگاهي، دیگر مادران ميهای جدید بهاما در لالایي؛ است

 رو فردی كه بيشتتترها را ندارند. ازایندارند كه مردان توانایي انجام آناز فضتتایلي برخور

خواندن هنوز ه  وظيفة كه لالایي ها حضتور دارد، خودِ مادر است؛ فارغ از ایندر لالایي

 ر است. ماد

ته س. زنان هویت خود را وابهستندتي جامعه به زنان دهندة نگاه سنّها نشانلالایي (د

ها از اقشتتار فرودستتت جامعه محستتوب ها برای ستتدهدانند. آنبه حضتتور یک مرد مي

زن لالایي را اجویي زنان با زبان ویژة خود آنان استتت. تستتلّ ، لالایيروشتتدند. ازاینمي

داند. های خود ميكردن درددلكردن كودک و فرصتي برای زمزمهبای برای خواوستيله

دهند و ستراسر حاكي از این است ي موقعيت فرودستت زنان را نشتان ميخوببها لالایي

ها هویت زنانه در چارچوبي اند. در لالایيدردادهكه خود زنان نيز به این گفتمان غالب تن

و  زن است. اما رگرفتهزنان تحميل كرده، شکل شده كه جامعة مردسالار برتعييناز پيش

داند كه مستتتحر این ظل  نيستتت اما عرصتتة نيامدن ناآرام استتت. او ميین به چشتت از ا

د. شتتویابد و بنابراین شتتکایت او متوجه عوامل غيراصتتلي ميواكنشتتي برای خود نمي

 ه با او راكه شکایت زن متوجه هيچ مردی نخواهد شد؛ چراكه قدرت مقابل استت يهیبد

 .رودسمت شوهر یا پدر خود نميگاه بهندارد و بنابراین نوک پيکان قضاوت او هيچ

ها از یک سو به بازتوليد راباة اند. لالایيهای تقابلمایهها سترشتار از درونلالایي (ه

عنوان زبان انتقادی زنان برای بيان كردند و از سوی دیگر بهقدرت با مرد و زن كمک مي

توانست صریی و تند باشد رفتند. اما این زبان نميكار ميسات و آرزوهای خود بهاحستا



 247 با نگاه جنسيتی ... فرکلاف نظریة اساس بر هالالایی گفتمان انتقادی تحليل

 

 

 

ها از پدیدة ترین انتقاد زنان در لالایيصتتتورت غيرمستتتتقي  استتتت. مه و بيشتتتتر بته

 دهد.ميچندهمسری مردان است كه خود را در ساو  پنهان كلام نشان 
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(، گذری و نظری در فرهن  0370ابوالقاس  و محمود ظریفيان )شتيرازی، سيدانجوی. 0

 مردم، تهران: اسپرک.

 (، درآمدی بر فولکلور ایران، تهران: جامي.0314د )قنواتي، محمّجعفری. 3

 عامه ایران، تهران: سمت.(، زبان و ادبيات 0314حسن )ذوالفقاری، . 4

 (، قدرت، گفتمان و زبان، تهران: ني.0334اصغر )علي. سلااني، سيد5

د اخگری، چاپ چهارم، (، ادبيات فولکلور ایران، ترجمة محم0313ّ) یرستتتيپک، یي. 1

 تهران: سروش.

ی شتتفاهي، ترجمة عاالالله هاتستتنّ(، راهنمای گردآوری 0370د )عممان، محمّطيب. 7

 تهران: آناهيتا.رهبر، 

 ها، تهران: سخن.ها، رویکردها و روششناسي، نظریه(، سبک0311فتوحي، محمود ). 3

(، تحليتل انتقتادی گفتمتان، ترجمتة شتتتعبانعلي بهرامپور و 0371فركلتاف، نورمن ). 1

 همکاران، تهران: مركز ماالعات و تحقيقات رسانه.

هتای علمي در مراحتل و رویتته ؛0(، ضتتتد روش جلتتد 0311دپور، احمتتد )محمّت. 01

 شناسان.شناسي كيفي، تهران: جامعهروش

 (، گفتمان، ترجمة فتا  محمودی، تهران: هزارة سوم.0310ميلز، سارا ). 00

 (، بينامتنيت؛ از ساختارگرایي تا پسامدرنيس ، تهران: سخن.0315نامورمالر، بهمن ). 00
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ات، ترجمة ضتتتيال موحد و پرویز (، نظریة ادبي0373ولتک، رنه و آستتتتين وارن ). 03

 مهاجر، تهران: علمي و فرهنگي.

های فمينيستي، ترجمة فيروز مهاجر (، فرهن  نظریه0330هام، مگي و سارا گمبل ). 04

 و همکاران، تهران: توسعه.

 شناسي رای  و انتقادی، تهران: هرمس.(، گفتمان0333الله )یارمحمدی، لاف. 05

(، نظریته و روش در تحليل گفتمان، 0310) لوئيز فيليپسیورگنستتتون، متاریتان و . 01

 ترجمة هادی جليلي، تهران: ني.

 هاب( مقاله

، 0پژوهي، ش ، ادب«تحليل گفتمان انتقادی و ادبيات» ،(0331زاده، فردوس )آقتاگل .0

 .07ت  07صل 

های المملزن در ضرب» ،(0314)راسخ  اسلامي عباس و كسایي غلامرضاایماني، آوا و . 0

 .44 ت 05 ، صل3، ش1نامة زنان، س، پژوهش«فارسي: رویکرد تحليل گفتمان انتقادی

مجموعه مقالات  ، مندرج در«درآمدی بر تحليل گفتمان»(، 0371) يشعبانعلبهرامپور، . 3

 ، تهران: فرهن  گفتمان.کيدرضا تاجمحمّاهتمام گفتمان و تحليل گفتماني، به

، «های رای  درميان زنان شتتتيرازیتعارف ها واصتتتالا ( »0335)  يحعبدالرّثابت، . 4

 .07، ش5فرهن  مردم، س

ی هایيدر لالاستتاختار روایت »(، 0311ضتتمير )پاک قهیو صتتدپندری، یدالله جلالي. 5

 .30ت  0، صل 0ش ، 0س ، مجلة ماالعات ادبيات كودک، «ایراني

كردار گفتماني و »(، 0310و مصتتتافي گرجي ) ممقدّحتدادی، الهام و فریده داوودی. 1

، سال ، نقد ادبي«یة الگوی تحليل گفتمان فركلافبرپااجتماعي در رمان مدار صفر درجه 

 .41ت  05، صل 03پنج ، ش 
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های مخملين، نگاهي به خاستتتتگاه و مضتتتامين لالایي»(، 0330لي، كاووس )حستتتن. 7

، ش 0 س، مجله زبان و ادبيات فارستي دانشگاه سيستان و بلوچستان، «های ایرانيلالایي

 .31ت  10پایيز و زمستان، صل 

، «های زباني در متون كلاستيک ادب عامه فارسيكليشته»(، 0311ذوالفقاری، حستن ). 3

 .73ت  53، صل 5، ش 3دورة جستارهای زباني، دوماهنامة 

روش كيفي در ماالعات »(، 0337ستترایي، حستتتن و ستتتروش فتحي و زهرا زارع ). 1

امة علوم ن، پژوهش«اجتمتاعي؛ تتمكيتد بر روش تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقادی

 .015ت  33، صل 3، ش 0اجتماعي، س 

مایه و ، درونخصتتوصتتياتبررستتي »(. 0311مختار ذاكری )، ستتهراب و . ستتعيدی01

. صل 37اورمزد. شمارة فصلنامة «. استان هرمزگانرای  در شترقهای ی لالایيكاركردها

 .00ت  4

ن زبا فصلنامة ،«؟توه  ازنانه، واقعيت ی تارو نوشتزبان »(، 0333الله )طاهری، قدرت. 01

 .017ت  37صل ، 40بيات پارسي، ش اد و

سترپرستتي حسن نامة ادبي فارستي، به، فرهن «هالالایي»(، 0330عااری، مهستان ). 00

 انوشه، تهران: وزارت فرهن  و ارشاد اسلامي.

، «جستاری در نظریه و روش تحليل گفتمان فركلاف»(، 0310دجواد )محسني، محمّ. 00

 .31ت  13، صل3، ش3سمعرفت فرهنگي واجتماعي، 

، فرهن  مردم «ترین زمزمة ستتحرانگيز مادرلالایي؛ كهن»تا(، ستتي، صتتاد  )بيمقدّ. 03

 .014ت  057، صل0ایران و جهان، ش

 07ای درخابة استتي لایهشتتنستتبک»(، 0313) يفراهانمقياستتي، حستتن و ستتميرا . 04

 .10ت  31، صل 7ش البلاغه، ، پژوهشنامة نه «البلاغهنه 

تحليل گفتمان انتقادی اشتتعار (. »0315ملاابراهيمي، عزت و محيا ابياری قمصتتری ). 05

 .031ت  015، صل 0، ش 3، زن در فرهن  و هنر، دورة «زینب حبش
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روند »(، 0310) بيگدلي و دیگراننيکوبخت، ناصتر و سيدعلي دس  و سعيد بزرگ . 01

، فصلنامة نقد «شناسي فمنيستيتکوین سبک زنانه درآثار زویاپيرزاد؛ تحليلي برپایة سبک

 .050ت  001، صل 03، ش 5ادبي، س 

 نامهج( پایان

 های یزدی بربندی و تحليل لالایي(، طبقه0311داستتتماعيل )طزرجتاني، محمّدهقتان. 0

اه تربيت ارشد دانشگنامة كارشناسيانتقادی فركلاف، پایان استاس رویکرد تحليل گفتمان

 مدرس.
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1. Fairclough, N. (2002). “Critical Discourse Analysis and the 
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3. Fairclough, N. (1989). Language and Power, London: Longman. 
4. Fairclough, N. (1995). Media Discourse, London: Longman. 

 

 هاوبگاه( ه
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Fairclough's Theory from a Gender Perspective:  
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Dr. Hassan Zulfiqari  

Professor of Persian language and literature at Tarbiat Madras 

University 

Mohammad Ismail Dehghan Tezerjani1  

MA graduate in Persian language and literature from Tarbiat Madras 
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Abstract  

Understanding the ideologies and the world-views of the author is the goal 

of the critical analysis of the discourse in a text. This goal is achieved 

through the analysis of verbal levels beyond a sentence. Critical discourse 

analysis has various approaches, one of the most famous and practical of 

which is Fairclough's approach. In this research we have examined 

lullabies based on Fairclough's approach of critical discourse analysis. At 

the level of lullaby descriptions, discourse structures and linguistic 

applications with ideological meanings were studied. At the level of 

interpretation, we analyzed intertextuality and situational contexts 

including religious, geo-historical and sociocultural situations. At the level 

of lullaby explanations, an analysis was conducted of the relationship of 

power with the two genders and its unequal distribution. Also, we critically 

analyzed the effect of ideological hegemony on women's thoughts. The 

results of the research show that the dominant thinking in the society is 

misogynistic. Therefore, women regard the female gender with a masculine 

manner and do not consider an identity for themselves without the 

masculine identity. Yet, due to women's level of awareness and their social 

activities in the new era, no more of such ideologies exist in the discourse 

of new lullabies from new mothers. Women are also more aware of their 

rights, abilities, and social status than before. 

 

Keywords: Popular literature, Lullaby, Gender analysis, Critical 

discourse analysis, Fairclough, Yazd. 
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on a Functional Approach and Evidence from 
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Abstract  
This article studies the transitivity system of Ferdowsi's discourse when 

Rostam faces the armies of Iran and Turan. This is done based on the systemic 

functional grammar of Halliday and Matthiessen (2014). In this regard, the 

analysis of 195 clauses derived from 155 verses of Ferdowsi's Shahnameh 

revealed that there are various types of processes, participants and 

circumstances as well as their frequencies. This is while their type and 

frequencies in Rostam's speech addressed to the Iranian army is not different 

from his address to Turani's army. The relational process has the highest and 

the behavioral process has the least frequency. The mental and material 

representations justify the higher frequency of the relational process compared 

to the others. Mental clauses showed that the perceptive process has a higher 

frequency than cognitive, desiderative and emotive types. The natural 

similarity of the behavior process to mental, material and verbal processes 

justifies the lower frequency of this process; it is represented through these 

processes. Iran's army is addressed with neutral speech, while Turan army is 

addressed through indicative speech. In addition, the type and frequency of 

identifiers, carriers, attributes, agents, sensors and the other elements such as 

location and manner circumstantial elements have been the discourse 

characteristics analyzed. The concrete evidence of processes, participants, 

circumstances, proper nouns and the high frequency of predicates expressed in 

a past tense and the first person confirms the narrative-descriptive style of this 

discourse. 
 

Keywords: Discourse, Functionalism, Transitivity, Participants, Peripheral 

elements. 
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Abstract  

Language is a prominent feature of man and an effective tool for the 

sustained exchange of thoughts, emotions and experiences. The 

fundamental importance of language to create communication processes 

has made the components of this systematic body the subjects of large 

linguistic research from various viewpoints. In this regard, there is also 

a need for pragmatic research. Pragmatics is the study of co-text 

meanings and the exploration of invisible meanings that the speaker and 

writer intend to convey. In this context, courtier letters lend themselves 

to such an analysis well because they are sometimes intended to fulfill 

special, extraordinary and delicate tasks. Because of their existential 

characteristics, such as distinct political conditions, power struggles, 

areas of confrontation between social classes, specific audiences, and 

the like, courtier letters are considered outstanding and thought-

provoking works. Based on the pragmatic theories of Yule, the present 

article examines one of the most prominent courtier letters, namely 

"Letter from the nobles of the Ghaznavid state to Massoud" as reported 

in Tarikh Beyhaqi. The study examines the implicative messages and 

the speech acts of this letter. Realizing the overt and covert messages of 

the letter is crucial because it reflects the power structure and the social 

and human relations in the hidden efforts of the authors to change the 

current political situation. The present study serves as a window to 

understand the special treatment of certain types of literary texts. 

 

Keywords: Pragmatics, Invisible meaning, Speech act, George Yule, 

Courtier Letters. 
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Abstract  

Fath Ali Shah Qajar (d. 1870) revived the court poetry by gathering 

poets and paying homage to them. This caused important memoirs to be 

written at his time and the poets' moods and poems to be recorded in 

these memoirs. One of the important memoirs of this period, which has 

not been published yet and little research has been done on it, is the 

memoirs of Madayeh al-Hosseinieh written by Abdolbaqi Isfahani (d. 

1859). This book is a centurial, praiseworthy and local memoir and has 

a special historical value owing to the features mentioned in it. Also, its 

literary and musical prose needs to be literarily analyzed. The purpose 

of this article is to know the historical and content values and the 

literary features of this book. For this purpose, descriptive-analytical 

method and library tools have been used to identify and introduce the 

copies of the book and to study its historical value and special 

intellectual, linguistic, and literary features. 

According to the reviews of this article, the book is valuable in terms 

of the history of literature due to its attention to the predominant poetic 

forms as well as the memoirs of anonymous poets, unique biographical 

information about them and detailed poetic examples. It also has special 

literary values due to its high frequency of rhyming and verbal 

symmetry as well as the extensive use of creative combinations and 

metaphorical forms. Accordingly, it is necessary to correct and publish 

this book. 

 

Keywords: Abdolbaqi Esfahani, Madayeh al-Hosseinieh, Qajar Tazkereh 

(memoir), Stylistics, Introduction of manuscripts.
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Leili and Majnoon 
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Abstract  

Nowadays, content analysis is a widely used method to study literary 

works. It is a systematic, objective and quantitative analysis through which 

the characteristics of the language usage, text words and title descriptions 

are examined through compatibility and correlation of words. The findings 

help to analyze the thematic content and create the central words. Among 

the different methods of content analysis, discourse analysis was selected 

to examine three of the existing descriptions for the poem "Leili and 

Majnoon" by Nezami and determine the correct and incorrect linguistic and 

semantic representations. For this purpose, the controversial verses have 

been studied in the descriptions given by Hassan Vahid Dastgerdi, Behrouz 

Thervatian and Barat Zanjani. The study focuses on the neglected cases and 

seeks to correct the versions in terms of prosody, grammar lexical 

meanings and concepts, and the general meaning of verses. Some examples 

of wrong verses are also mentioned in this research. More important than 

the qualitative or interpretive features of the texts is the scientific criteria of 

dealing with text features through content analysis. In this research, in 

addition to providing concrete examples, the criteria of a scientific method 

of describing texts are obtained. 

 

Keywords: Nezami Ganjavi, Leili and Majnoon, Criticism of descriptions, 

Content analysis, Hassan Vahid Dastgerdi, Behrooz Thervatian, Barat 

Zanjani. 
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Abstract  

Undoubtedly, one of the most important research works in the history of 

Persian literature to date is the Dehkhoda Dictionary. After reviewing 

thousands of books and manuscripts, Dehkhoda devoted more than forty years 

of his life to compiling this Persian-to-Persian dictionary. One of the obvious 

advantages of this work is the quotations given for most words (except the 

entry words) along with one or several examples. These examples are often 

taken from ancient poems and prose texts. Rudaki Samarqandi is one of the 

poets whose works have been cited by Dehkhoda and his colleagues in this 

dictionary. It has been done in such a way that most verses of Rudaki's 

anthology can be found in the dictionary to exemplify words. Nevertheless, by 

examining each example attributed to Rudaki in this dictionary, the authors of 

this article noticed a large number of verses that are not mentioned in Rudaki's 

anthology collected by Nafisi (1940 and 1962). Due to the importance of 

Rudaki's poems, especially the new poems attributed to him, the authors 

decided to verify their accuracy or inaccuracy by examining the verses. To this 

end, the authors examined 73 verses that are not in Rudaki's anthology but are 

recorded in Dehkhoda's dictionary under the name of Rudaki. Eventually it 

emerged that none of these verses belonge to Rudaki. The present article has 

been done in order to correct the attribution of these verses to Rudaki in the 

dictionary and to prevent them from entering future research and printed 

anthologies under Rudaki’s name. 
 

Keywords: Persian dictionary, Dehkhoda dictionary, Rudaki, Inaccurate 
assignments, Correction.  
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